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  گفتار  پیش

 ي   کوچـه  ،زاده  معصوم ي  محلههاي  انت ؛موش میمؤمنی  عازم منزل شهیدان    

یمی و قشنگ که سقف قسمت انتهایی       قداي   هکوچ. موش می وارد   .شهید باقریان 

کوچه  انتهاي   . است  که اینجا خیلی برو بیا بوده      شود  میمعلوم  . آن پوشیده است  

 یـک راهـرو   .شوم   می وارد. زنم   می علی سالار در  محمد  حاج منزل   ،دست راست 

داخل یـک    .روم   می پایین آجري   ي  دو پله . کند   می حیاط هدایت   به آجرفرش مرا 

هاشـان روي    چند درخت سیب و انجیر که شـاخه       . شوم   می حیاط بزرگ قشنگ  

 چـشمم . اند  رساندهها    ایوان  به و حوض پر از آب را پوشانده و خود را         ها     باغچه

هـا    انبـار قـدیمی و زیـرزمین       از آب  .چرخـد  مـی جـاي حیـاط      همه  به سرعت به

هـاي    باغچه پر از گل   . شود  میکوب   میخ زیباي باغچه هاي     و روي گل   گذرد  می

در کـه  قرمـز  هـاي   گل. ندتر قرمزش از همه قشنگهاي   ولی گل  استگارنگ  رن

م روي  ردوسـت دا  . یـک سـر و گـردن از بقیـه بلندترنـد           ،  اند   شده وسط کاشته 

عبـداالله    حـاج ولـی    را تماشـا کـنم    هـا      و گـل   بنشینمسکوي حوض کنار باغچه     

  :دنک   میهم تعارفاش   و همشیرهاستهمراهم 

  ! توي اتاقد بفرمایی-

اسـم  . تا فرصت تماشاي بیشتري داشته باشـم  کنم   می صحبت را باز سر 
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را چطـوري   ها     این ؛را سوزانده ها     گل ي  همه چیه؟ در این فصل گرما    ها    این گل 

م ادراك  یمهم برا . موش  نمی شنوم که خیلی متوجه     میهایی    دارید؟ جواب    می نگه

دارم و   برمـی هـا    آن اجبـار چـشم از      به .قرمز وسط است  هاي    زیبایی و شکوه گل   

انـد و چنـد    تالار مانند که آخر آن چند مبل گذاشـته اي  هخان ؛شوم   میوارد خانه 

  .  گل هم رویشي شاخه

علی سـالار  محمـد   حـاج  پدر بـزرگم     ي  اینجا خانه «:گوید  میعبداالله    حاج 

کـرده و وقتـی کـه مـن ازدواج            مـی  بعدش مرحوم ابوي با او اینجا زندگی       .بود

آشـپزخانه و   ،  زیر زمـین  ،  این حیاط شش اتاق بزرگ    . پیوستم  آنها جمع  به کردم

هـار همـه سـر یـک        اموقع شام و ن   . شده   می استفادهها     که آن وقت   دانبار دار  آب

حدود . رفته سراغ کار و کسب خودش        می شدند و بعدش هر که       می سفره جمع 

 زنـدگی  ءشـده و شـور و نـشاط و شـوخـی و خنـده جـز         می شرعی مراعـات 

  .». استشان بوده انهروز

از عبداالله    حاجخواهر  خانم    حاجیه. دنویسم که چیزي جا نیفت       می تند تند  

هـاي    حدي کـه دوقلـو      به ،کند   می قشنگی تعریف هاي     سه برادر شهیدش خاطره   

 مثـل اینکـه مادرشـان       .انـد  اند غرق گوش دادن شده     خودش که ده دوازده ساله    

هـاي    کـاري  وقتـی از شـیرین    مخـصوصاً    .دنگفته برایـشان دار   هاي    خیلی حرف 

  . خندند   می حسابی،کند   میرضا تعریف دایی

غلامحسین  حاجمرحوم   ي  گرفته عکس قاب   به .چرخد میچشمم در اتاق    

وه و  می ـ وکنـد  مییخ م چای.  است را تحمل نکرده  ها     حاجی دوري پسر   .افتد  می

 افتم و با خودم      می هزیباي باغچ هاي    یاد گل   به گاهی .کنم  میشیرینی را فراموش    

  .»قدر گل داشتن؟ اینها   نهو خي همهشد که    میچی«:گویم   می

سـر پـا   . دوش میعصازنان وارد ، مادر خانواده با کمري خمیده    خانم    حاج
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پـدر بـزرگ     ،عبـداالله   حـاج کمک   به. سلامی و احوالپرسی   ایستم؛  احترامش می   به

 یـاد مرحـوم والـده     بـه و مـرا دیگـر تماشـاي ا   . شناسـد   مـی م و مادرم را     ا  مادري

   .دنک   میمن نگاه  به و او هم مثل یکی از پسرهایشزداندا  می

 اشکی در   ي   نه بغضی در گلو و نه حلقه       ،دنک   می صحبتها    وقتی از پسر  

. لـرزد    مـی   کمـی صـدایش    ،دوش ـ   مـی  فقط وقتی صـحبت از رضـا      . رد دا چشم

. دنک   می حرف را عوض   ود ز .د چیزي از او بگوید    هد  نمی هم اجازه عبداالله    حاج

   :کنمسؤال براي همین مجبورم بیشتر 

  چقدر جبهه رفت؟عبداالله  حاج -

بعدشـم دوازده   ؛  م داوطلبانه با ارتش رفت مناطق جنگی      ویک سال تم   -

 وراش  لبـاس خـونی  هـا   بـار . بوداش   همهجنگ  از اول تا آخر      .بار رفت بجنگه  

. ست که عـصاي دسـتم باشـه       خدا خوا ! نشد،  هرچه رفت تا شهید بشه    . شستیم

ي نبود که براي خالی نبـودن       طور   این .ترسیدن  نمی از جنگ ها     از بچه م  وکد  هیچ

 بست و   ودکانش ر عبداالله    حاجهمین  . والسلامو  دو بار برن جنگ      ه یکی یضعر

  . رفت جنگ و تا آخرش هم باقی بود

  آقا اسداالله چند دفعه جبهه رفت؟ !مادر -

. د که رفت کردستان با ضـدانقلاب بجنگـه  هنوز جنگ شروع نشده بو     -

مـده بـود   وهنوز نی.  رفت جنوب  ،بعدشم که جنگ شروع شد    .  پیرو امام بود   ناو

  . بود تا شهید شدقدر  ناوکه بازم رفت غرب و 

  چطور؟آقا  علی -

م از وقتی که    ناو. چنددفعه هم مجروح شد   . علی شش بار رفت جبهه     -

  . جبهه بود تا شهید شدقدر  ناو رفت جبهه و ،یک کم بزرگ شد

  بگو؟آقارضا مادر از  -
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ا  پـسر  ي  همـه   به تو’:گفت   می  هنوز چهارده ساله نبود که هی      !مادرجان -

مـا کـه رسـید وا      بـه !نشین باشـم  نهوفقط من باید خ  ،  اجازه دادي تا برن بجنگن    

رفت و آمد تـا شـهید       قدر    ناوم چند سال جبهه بود و مجروح شد و          ناو !رسید

  .‘.شد

ند و وش ـ   مـی و خانمش نیز همـراه او عبداالله  حاج گوید   میکه خاطره او  

ند کـه   وش  میهایی   گاهی هم محو حرف    .ندنک   می هم کمک   به در تکمیل خاطرات  

صـداقت و   . استم خیلی مهم    یهم برا   به نسبت آنها   عواطف. استبرایشان تازه   

  . کند میمبهوتم  آنها محبت

. ه اسـت   شـب گذشـت    .مانـد  میمام  ناتها    حدیث شیدایی و مردانگی پسر    

  :گویم می

  ! هم مزاحم بشمهدو بار دیگ باید یکیظاهراً  -

 پا شـل کـرده و بـاز هـم           رسم  میوسط حیاط که      به .کنم  میخداحافظی  

 درخـت سـیب  هـاي    لاي شـاخه  نوري کـه از لابـه   .شوم میها   غرق تماشاي گل  

نیـز خـداحافظی   هـا    از گـل !بایـد بـروم  . کند میتر  را دیدنی آنها  ،تابد   می آنجا به

  . کنم می

همـه شـکوه و    تماشـاي ایـن   . افکند میاحساس خاصی در وجودم پنجه      

 از بـودنم احـساس نارضـایتی      . انـدازد   مـی حیـرت     به جلال در یک خانواده مرا    

کـاش زودتـر در ایـن وادي         اي. رفـتم    می جبهه  به بیشتر من هم کاش    اي    .کنم  می

هـاي    کـاش  پـرداختم و اي      مـی  خـاطرات شـهدا   آوري    جمع  به گذاشتم و    می قدم

  .  ...دیگر

عملیاتی بـوده    کمتر   .با صلابت و  کوه استوار    ؛افتم   می یاد مادر شهیدان   به

 هربار کـه    ،هشت سال . سه فرزند از او در آن شرکت نداشته باشند        ،  دو،  که یک 
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این خانواده منتظر دریافت خبرهـایی از فرزندانـشان         ،  شده پخشمارش نظامی   

ایمـان مـذهبی عمیـق خـود       بـه همه فشار روانی را فقـط بـا توجـه     این. ندا  هدبو

  ! اند تحمل کنند و همچنان شاداب و مقاوم باقی بمانند توانسته

و در  ام    ماشین را کنـار خیابـان پـارك کـرده          . است پاسی از شب گذشته   

  . ام غرق در افکارم شدهام  حالی که پشت فرمان نشسته

هیجـان  . ام  انجام داده قبلاً   است که    یزيچ  تمام آن  این مطالعه متفاوت با   

 بیـشتري آشـنا  هـاي    هر روز هم با زیبـایی     . آن قابل وصف نیست   هاي    و زیبایی 

، نگـریم    می یک ایثارگر یا شهید را وقتی در یک کل          به خاطرات مربوط . شوم  می

 ـ     اي   ه  چگونه عد ،  دهد   می ما نشان   به شود که    می تابلو بزرگی  لاك از خـاك بـر اف

چیـز آن    همـه  ؛است که ماجرایی در آن وجـود دارد       اي   ههر خاطره حادث  . شدند

 ي قـصه . پیامی دارد و یک نکته ویژه در آن موجود است  ؛واضح و روشن است   

حـدیث  . خاطرات عزیزان شـهید و ایثـارگر حـدیث عـشق و دلـدادگی اسـت               

  .  مردانی است که جز او ندیدندرفتاريِ

 .شـویم    مـی بـا او همـراه    ،  کنیم   می ا مطالعه  وقتی خاطرات یک رزمنده ر    

صـداي انفجـار   . شـود    مـی  فضا و جغرافیاي مـا عـوض  ،عقب برگشته بهها    سال

تماشاي نمـاز   . شود  میمأنوس  عطر چفیه و سجاده برایمان      ،  بوي باروت ،  گلوله

زمانی هم که او با دشـمن       .  برایمان سیري ناپذیر خواهد شد     ،شب و ذکر شهید   

 شـود و بـا او همـسنگر          مـی  مام وجودمان پر از شـور و هیجـان        ت،  درگیر است 

  . شویم  می

شـهدا  :اسـت در ذهـنم ایجـاد کـرده        هایی    پرسش ،متفاوتهاي    فرصت 

 خانوادگی داشتند؟ شهدا چه شخصیتی دارنـد؟        اند؟ چه جو   چگونه تربیت شده  

 گـذرد؟ وقتـی خبـر شـهادت          مـی  چهاش    خانواده  به ،وقتی شهید در جبهه است    
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نـد؟  نک   مـی  کنند؟ رزمنـدگان در جبهـه چـه          می چه آنها   ،شود   می انواده داده خ به

  د؟نک   میچگونه جبهه رزمندگان را تربیت

 اسـت سه شهید و یک جانباز آن فرصـتی    ،   زندگی این خانواده   ي  مطالعه

من   به کنم که این فرصت را       می خداوند را شکر  . فوق دست یابم  هاي    سوال  به که

  !خواهم که این توفیق را از من سلب نکند  می عطا کرد و از او

 .شـوند    مـی  حتمـاً دلـواپس   . خانـه برگـردم     به  باید  است، خیلی دیر شده  

گزار دوستانی باشم که در این راه یاور و کمـک            گذرد که باید سپاس      می ذهنم به

بنیاد شهید و امور ایثـارگران شهرسـتان دامغـان را کـه از هـیچ نـوع               . من بودند 

وقـت  هـا   رزمنـدگان بـسیاري سـاعت    . گویم   می  نیز سپاس  ،نکردندکمک دریغ   

متـشکر و    آنهـا    انـد کـه از همـه       گذاشته و شرح حدیث عشق و دلدادگی کرده       

ممنـونم کـه     عزیـز عبـداالله     حـاج و  مؤمنی   محترم شهیدان    ي  از خانواده  ؛ممنونم

  . اطلاعات بسیاري در اختیارم قرار دادند

  زاده محمدمهدي عبداالله
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  ي پدر و مادر شهیدان و جانباز مؤمنیها عکس
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  شهیدان مؤمنیبزرگوار غلامحسین پدر  حاج

  

   شهیدان مؤمنی بزرگوارزهرا شیرپوري مادر حاجیه
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  شهید اسداالله مؤمنیخاطراتی از 

  

  

  

  

  

  مؤمنیاسداالله : نام و نام خانوادگی

  غلامحسین: نام پدر

  زهرا شیرپوري: نام مادر

  1341: تاریخ تولد

  دامغان: محل تولد

  5/1/62:تاریخ شهادت

  مهاباد:محل شهادت

   فردوس رضاي دامغانيگلزار شهدا: مرقد مطهر
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بوي آن فـضاي    . کرد؛ کباب گوشت شکار     کباب درست می   داشت پدرم

او هـم   . آب دهانی قـورت دادم    . اسداالله نگاه کردم    به قدري. ه بود اتاق را پر کرد   

حالا «:گفتم.  است کرده قورت دادن آب دهانش فهماند که خیلی هوس کباب        با  

نه حبس بشیم و    و خ توياینم شد تنبیه که      !و خورد کردیم     ما دوتا، برادرانه زد   

  .»از خوردن کباب محروم؟

  .»! کش بريوتو باید کاسه کباب ر ،زنم   میرم در  میمن«: اسداالله گفت

 .زیـرزمین رسـاند     بـه   سریع خودش را   و شدت کوبید   به در را و  او رفت   

 این زمانی بـود کـه مـا         . تا سر کوچه رفت    . کسی نبود  .در حیاط جلو  رفت   پدر

پدر که آمـد کاسـه را خـالی         .  پر از کباب لازم داشتیم     ي  براي قورت دادن کاسه   

. خوشحال شدیم را دیدیم واش  از درز در خنده. دید

برادر شهیدعبداالله  حاج
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  » !یااالله !اللهیاا«

 خانـه را خـوب    . صـداي ملامحمـد بـود     . رضا پرید و دستش را گرفت     

  . خوان خانه بود جمعه همیشه روضههاي  شب. شناخت  می

شام خـوردن کـه     .  سفره را زود پهن کرد     ،دانست که دیر شده     اسداالله می 

 .خطبـه خوانـدن     به رفت روي صندلی نشست و شروع کرد        ملامحمد ،تمام شد 

  . شرعی گفت و قدري هم مصیبت خواند ي ألهمسچند تا 

ي هـا و رضـا متکا   اسـداالله   کوچه نرسیده بود که       به هنوز ملامحمد پایش  

حتـی  . تکرار آنچه که ملا گفته بـود        به گرد را روي هم گذاشتند و شروع کردند       

  .  پدر حلقه زدياه  اشک در چشم.از اوتر  بهتر و احساسی

 شهیدبرادرعبداالله  حاج
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  .»! بدو دوستت منتظره!خانم یهحاج«:داد کشیداسداالله 

ــفره را ر ــا  س ــشت در ه ــتم پ ــردم و رف ــود .ک ــسی نب ــشتم .  ک ــر گ  .ب

  .» دوستم کو؟!اسدالله«:پرسیدم

 نگاه کن زیر درخت سـیب داره بـازي        «:گفت .گوشه حیاط اشاره کرد    به

  .»!کنه  می

  .»!یکی طلب من«:بهش گفتم. خالی ملوسمان بود  خالي گربه

  .»کجاي کاري؟ . ازت طلب دارمههنوز بیست و پنج تاي دیگ«:گفت

  . پایان بود من او بیهاي  شوخی

حاجیه خواهر شهید
1

  

                                                
1

  . نام خواهر شهید حاجیه است-



17/ تر از فولاد  سخت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

دانست دقیق عمل   اسداالله از دوازده سیزده سالگی چیزي که از اسلام می

واجب هاي  داد که کار  امور جزیی و مستحبی را با همان دقّتی انجام می. کرد  می

االله   تا بسم؛زیرچشمی نگاش کن«:اش احمد گفتمداد به. سفره پهن شده بود. را

  .».کنه آخرشم الحمدالله رو فراموش نمی! زنه غذا نمی نگه دست به

  . طور هم شد همین

  عبداالله مؤمنی برادر شهید حاج
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ي یـک   هـم تـو     آن ؛چسبید  می فتابآ ،هواي سرد  پس از چند روز باد و     

روي  .حالم خوب نبود  روز   آن. بلند دارد هاي     بزرگ که اطرافش ایوان    ساختمان

م ی شـدم چنـد متـر جـا    بیـدار از خواب که  . ه بودم  آفتاب دراز کشید   زیرقالیچه  

داداش تـوي آفتـاب      زن«: گفـت  ،اسداالله که ده دوازده ساله بـود      . تغییر کرده بود  

 بـا قالیچـه کـشیدمت       ممـن . صدات کردم بیدار نـشدي     .ه بودي خیس عرق شد  

   .».سایه

   همسر برادر شهید



19/ تر از فولاد  سخت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مادر مـریض   . کلافه شده بودم  واقعاً  . سرم ریخته بود    به خیلی کار روز    آن

بایـد  . رفـتم دبیرسـتان      می هفت صبح باید  . دختر خانه شده بودم   ها  بود و من تن   

. کـردم    مـی  و جارو  آب   را حیاط   ،شستم   می راها    ظرف ،کردم   می را تمیز ها     خانه

  .»!باید بزرگ باشهقدر   اینآخر حیاط«:گفتم   میداشتم

 ـوایو حیـاط و   !جـوش نـزن   خانم    حاجیه«:گفت. اسداالله شنید  ، بـا مـن    ان

  .»!با تواش  بقیه

  خواهر شهیدخانم  حاجیه
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 خوریـا  ي  موقـع تـوي تکیـه       بـه  دادند تـا     می شان را انجام  یتندتند کارها 
1
 

دیر شده  ! لباساتو بپوش باش  زود«:و گفت اسداالله    به له رو کرد  عبدا. حاضر باشند 

   .».چاره  بهیک ربع

  ! شکر که غروب شد تا بریم سخنرانی آقاسیدحسنوخدا ر -

  خیلی دوست داري؟ -

  . مده بودناو زیاديجووناي . دیروز که معرکه بود. آري خیلی خوبه -

.نجااوه بودن ریخت ام ساواکیوتم !خیر کنه  بهورخدا عاقبت کار  -
2
   

  مادر بزرگوار شهید

                                                
1

الاسـلام والمـسلمین      ي خوریاي دامغان که قبل از انقلاب پایگاه شـهید حجـت             اي در محله     حسینیه - 

ان ي دوم مجلس شوراي اسلامی از دامغ ـ دوره ي اول و نیم ي دوره   او نماینده . سیدحسن شاهچراغی بود  

ي امام در     همراه حدود چهل تن از جمله شهید محلاتی نماینده          بود که در اسفند سال شصت و چهار به        

ي حـق علیـه باطـل عـازم بودنـد و در بیـست        سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جهت سرکشی از جبهـه      

 هـاي رژیـم بعـث عـراق قـرار گرفـت و همگـی           ي جنگنـده    کیلومتري اهواز هواپیمایشان مورد حملـه     

.شهادت رسیدند به

2
  .در زمان شاه) سازمان اطلاعات و امنیت کشور( ساواك مخفف - 



21/ تر از فولاد  سخت  

  

  

  

  

  

  

  

  

- غارِن تُو؟ چشمتنزنی  نمیحرفچرا ن زده؟ وهتتچرا ب
1
  خونه؟ 

خـاك و     بـه  ور امام حسین    يجوري عزادارا  مأمورا چه نی  ود  نمی !مادر -

  !خون کشیدن

  مگه هوایی نبود؟ ؛مدیو  میصداي تیراندازي -

ام  بغل دستی !  مجروح کردن  چند نفر رو شهید و    . ی نبود یشم هوا  یکی -

.بود امینیان حسینکه تیر خورد و افتاد 
2
  . بودافتادهن خون راه وتوي خیاب 

  ن واجبه؟؟ حفظ جونجلو رفتیقدر   اینشما چرا -

مـن و عبدالـه هـم       . ماه پیروزي خون بـر شمـشیر      ’:آقا خمینی فرموده   -

.‘!مرگ بر شاه،  شعار بدیمیمرفت
3
   

  مادر بزرگوار شهید

                                                
1

  .ي دهخدا نامه لغت.  طشت گلین- 

2
. چند روز بعد براثر شدت جراحات وعدم توجه به او در بیمارستان به شهادت رسید- 

3
.ي یازدهم محرم سال پنجاه و هفت دامغان  واقعه- 
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هرجـا کـه شـعاري      . زدیـم    مـی   قـدم  کردیم و   میشهر را نگاه    هاي    دیوار

 .مـالی کـرده بودنـد     مـزدوران رژیـم پهلـوي رویـش را رنـگ     ،نوشته شده بـود   

رنـگ فروشـی      بـه  رسـیدیم . کـرد تـا جلـب توجـه کنـد            مـی   و نگـاه   ایستاد می

 من یـک اسـپري سـبز   ! در مواظب باش کسی نیاد    جلو   .م شده ورنگام تم «:گفت

  .».باید بخرم

دسـتش  . کردمبا تعجب نگاهش    .  نبود هایش  چیزي تو دست   .آمد بیرون 

امشب کوچـه و    «:گفت.  پنهان کرده بود   زیر پیراهنش . را گذاشت روي شکمش   

  .»!کنم   می پر از مرگ بر شاهومحله ر

   دوست شهیدحسین اشرفیالاسلام  حجت



23/ تر از فولاد  سخت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

. سحري را خـورده بـودیم  . شده بود تازه پانزده ساله   ، پنجاه و شش   سال

. خوانـد    می همچنان دعا . بعد از چند دقیقه نمازم را خواندم      . اذان صبح را گفتند   

  .»چرا معطلی؟ ،دیشبم دیر خوابیدي ؛اي هتو که خست«:گفتمش به

.من مقلد آقا هستم   «:گفت
1
ن چند شب که سحر مهتاب      وبنابر فتواي ایش   

  .».ر خوندباید نماز رو یک ربعی دیرت، هزیاد

  خواهر شهیدخانم  حاجیه

                                                
1

.خواندند عنوان آقا می ایشان را به) ره(ران امام خمینی  قبل از انقلاب طرفدا- 
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هـا    روز. کـرد   گرماي تابستان بیداد مـی . انجیرپزان سال پنجاه و شش بود     

کـار   بـا آنکـه نیـازي بـه    . دانستیم  باید ماه رمضان را غنیمت می     . گرفتیم    روزه می 

و تـا   شـدیم       کار مـی    خوردیم بعد از نماز مشغول به         کردن نداشتیم، سحر که می    

. رفـت نمـاز مـسجد جـامع           راسـت مـی     بعدش یک . کردیم    سره کار می    ظهر یک 

  . رنگش زرد شده بود، ولی این کار هر روزش بود

محمد شیرپوري دایی شهید



25/ تر از فولاد  سخت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :زنان وارد خانه شد اسداالله نفس. چندروز از پیروزي انقلاب گذشته بود

   !ن ناهیديو پاسبي نهوریختن خ -

نـه  و خـدا خ ي این بنـده «:بهشان گفتیم. و او با هم رفتیم آنجامن و علی    

 اشـتباهاتی   ؛هپلیس شاه بـود   ن   چه تقصیري دارن؟ او    اش   زن و بچه   !تازه. نیست

  .».هن محترموناموس مسلم ؛طور  این ولی نه؛باید مجازات بشه ؛شتهداهم 

  . حل شدمسأله بودیم تا  آنجا تا غروب سه نفري

در شهید برامؤمنیعبداالله  حاج
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 .زد   می  حیاط قدم  پایینشد که      می نیم ساعتی . کردم   می از پنجره نگاهش  

 ش دسـت  ي  نوشـته   به گاهی هم . خواند  می چیزي را    ک ی  و گشت رفت و برمی    می

آقـا  «: گفـتم  ش به ـ .آمد تـوي اطـاق    . هنوز انقلاب پیروز نشده بود    . کرد   می نگاه

  .»زنی؟   میچی شده؟ خیلی قدماسداالله 

  .».م شدو نازعات تمي حفظ سوره«:گفت

 دایی شهیدمحمد شیرپوري



27/ تر از فولاد  سخت  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ام را تحریـک  قهیبوي ساندویچ ذا . هنرستان خیلی شلوغ بود  ي  بوفهجلو  

رفـتم جلـو و دو تـا    . شـدت گرسـنه بـودم     بـه .رفت   می دلم قیلی ویلی  . کرد  می

اسـداالله    بـه  شیدم و یکـی را     ک ـ دندان  به ش را ا  یکی. ساندویچ با نان دوبله گرفتم    

  .».خوام نمی«:گفت. تعارف کردم

  تو که اهل دست پس زدن نبودي؟ -

  . ام روزه -

   قرض داري؟همگ -

   !نه -

   پس چرا؟؛نم که نیستوماه رمض -

بـراي خودسـازي روزاي دوشـنبه و        ’:ننی که امام فرمـود    ود  نمی همگ -

  .‘!ن روزه بگیریوچهارشنبه ر

 شهیدهمکلاسی ییشنامحمدتقی 
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رفت    ،شد   هنرستان تعطیل  که همینسال پنجاه و نه،     . خدمت بود ي    تشنه

 .بار هم مـزد نگرفـت      حتی یک . سازي محرومان  خانه  به بنیاد مسکن براي کمک   

  .»! هواي داغ کیف دارهتويخدمت «:گفت  می

 برادر شهیدمؤمنیعبداالله  حاج



29/ تر از فولاد  سخت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 موقـع درو  . سـن و سـالی نداشـت       هنـوز . اه و نه بـود     پنج تابستان سال 

 ها روستا کمک کشاورزان   به جهادهاي    بوس نی می و با  دان امام خمینی  می ترف  می

محـصول خیلـی مـشکل      آوري    جمـع بـراي   ها    کمباین نبود و کشاورز   . رفت می

 تا کـی  «:گفتم او به. دکر  نمی  بود و ریالی هم دریافت     االله الی ۀًقرب شقصد. داشتند

  .»ري درو؟ یم

  .»!تا موقعی که درو باشه«:گفت

عبداالله مؤمنی برادر شهید حاج
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 ي  همـه . کـرد    مـی   شاهرود کار  در خواهرمان   ي  اسداالله خانه  شصت   سال

 ،خواسـت برگـردد     مـی   موقعی که  . دامغان آمد. را تمام کرده بود   اش    کاري سفت

  .»... !زحمت  بی!ته کشیده مپول«:بابا گفت به

شـوخی    بـه ،دگیـر   نمـی یـک از بـستگان پـول    دانـست از هـیچ     می او که 

گـی    میباز. رو هم بديها  باید خرجی ما دیگه  حالا  . يستا شد و ا ماشااالله«:گفت

  .»!پول ندارم

احمد مؤمنی برادر شهید 



31/ تر از فولاد  سخت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

 که پـدرش  ها     براي یکی از بچه   . خواندیم  می هنرستان درس  شصت   سال

 زمـین . باید براش کاري کنیم   «:گفتروز     یک . ناراحت بود  ،ه بود از دست داد   را

  .».ن داده ولی خیلی مشکل دارنو بنیاد مسکن بهشرو

 ـ و هــا   بـا بچـه  . سـازي داشـتیم   یکـی دو روز کارگـاه سـاختمان   اي  ههفت

همـه  . خانه بسازیم برایشان  و  یم  و که دسته جمعی بر    مصحبت کردی ها    استادکار

  . ظرف چندروز سقفش را زدیم.  کردند پیشنهاد اسداالله را قبول

 همکلاسی شهیدشناییمحمدتقی 
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  اسـداالله  .خیلی برف آمـده بـود      .کرد   می سرما بیداد  شصتزمستان سال   

 داخلـی هـاي     کردم تا دیوار     می من آب گرم   .مان را بسازد   زودتر خانه  بایست می

  .»! تعطیل کنوامروزه ر! حس شده دستات بی«: گفتمبهش. ندخانه را درست ک

  .» روز عقب بندازیم؟کی،  روزکو یر عمر ما چقدره که کارامون«:گفت

   خواهر شهیدمعصومه مؤمنی



33/ تر از فولاد  سخت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

طرفـدار  هـاي     نیـرو  .آشوب کشید   به ضدانقلاب کردستان را   شصتسال  

 .کردسـتان نـاامن بـود   هـاي      جاده. شدند می خاك و خون کشیده     به نظام اسلامی 

 تا تو را  ،   کافی بود که بفهمند مذهبی هستی      .گرفتند   می راها    ماشینجلو   بین راه 

 فرمان صادر کردنـد   ) ره(امام. شد  میتر     هرروز هم اوضاع وخیم    .اسارت ببرند  به

  .»!به داد اسلام در کردستان برسید«:که

مـادر  . اسـت ش فهمیدم خیلی گریه کرده      یداخل اتاق که شد از چشمها     

  .»ی ناراحتی؟چی شده؟ خیل«:پرسید

  .  روشن کردهوآقا تکلیف ما ر ؛ام برم کردستانوخ  می -

  . برداشت و فرداش رفت کردستانرا ساکش 

  عبداالله مؤمنی برادر شهید حاج
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شـه بابـا و        مـی  اگر«:گفت   می من  به اسداالله ،شد   می روز اعزام و بدرقه که    

ترسم شل بـشم و اخلاصـم          می .کنم  ی م خداحافظیجا    همین. سپاهجلو  ننه نیان   

  .».مشکل پیدا کنه

  معصومه مؤمنی خواهر شهید



35/ تر از فولاد  سخت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اسم «:پرسی گفت  بعد از سلام و احوال     .اسداالله بود  گوشی را که برداشتم   

  .» چی گذاشتی؟وبچه ر

  .».قرار اسمش بشه مجید«:گفتم

 ه عبد شـروع    که با کلم   ان  اونایی ابهترین اسم  گن  می !داداش جان «:گفت

  .»! عبدالمجیدهش  یش مپس اسم. شن  می

  . عبدالمجید را ندید و پرواز کرد

  عبداالله مؤمنی برادر شهید حاج
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سـرماي شـدید و      ، اسـداالله از منطقـه برگـشت        شصت وقتی اواخر سال  

مـن  ! کنم اسلام پیروز بشه      می دعا«:گفت   می .طولانی کردستان سیاهش کرده بود    

  .»!و ندارم غربت اسلام در کردستان ري همه غصه قت اینطا

   دایی شهیدشیرپوريمحمد  حاج



37/ تر از فولاد  سخت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

. بـود حـال     بـی  خیلـی ضـعیف و       ،از کردستان کـه آمـد       شصت زمستان

  .»!گیري   میهمه روزه این، کنی   میخودت ظلم به«:خواهرم بهش گفت

 نجـا نـان کپـک زده      آهـا     نگوییم که خیلی وقـت     او سفارش کرده بود به   

  .آید  نمی گیرشاننانگاهی هم   وخورند  می

   دایی شهیدشیرپوريمحمد  حاج
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 اولـین بـاري کـه        شصت، سال .اسداالله را که دیدم خیلی خوشحال شدم      

 از سنندج با هواپیما آورده بودنش بیمارستان هزارتختخـوابی          .مجروح شده بود  

پیچیـد     می شخود  از درد به  . اش عالی بود    هحالش خوب نبود ولی روحی    . تهران

زد ولـی       سختی روي تخـت غلـت مـی         به. زد    ولی خنده توي صورتش موج می     

  .»چطوري؟«:پرسیدموقتی . کرد  اش خدا را شکر می همه

  .»! شکر!شه ازاین بهتر نمی«:گفت

  احمد مؤمنی برادر شهید 



39/ تر از فولاد  سخت  

  

  

  

  

   

  

بـود، زنـگ زد کـه       بعد از آنکه چند ماهی کردستان       و یک،   سال شصت   

دو روز بعدش هم    .  سمنان نوبت بگیریم   پزشکی  ش از چشم  براي تعویض عینک  

  .»ساکم کجاست؟«:هنوز عرقش خشک نشده بود که گفت. آمد

  ! مادرجان هنوز از راه نرسیدي-

  .  باید برم غرب-

   مگه چه خبره؟-

  . ‘!به یاري برادراتون برین غرب کشور’: امام فرموده-

  ! قدري استراحت کن؛ ضعیف شدي مادرجان خیلی-

  . فردا بلیط دارم.  تکلیف، ضعیف و قوي نداره-

 مگه فردا تشییع شهید آذري نیست؟-
1

  

  . ام اینه که سنگرش رو پرکنم ولی مادر وظیفه!  درسته-

  ! طوره خدا پشت و پناهت  حالا که این-

   مادر بزرگوار شهید

                                                
1

 شهید محمدحسن آذري از دوستان بسیار صمیمی شهید بود که در تاریخ پنجم آذر شـصت و یـک       - 

  .شهادت رسید ي سردشت به در منطقه
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سـال شـصت و یـک، مهابـاد جولانگـاه         . ترس در وجودش نبود   اي   ه  ذر

داخل شهر هم باید دو نفـري و بـا          . جا امن نبود     هیچ .ضدانقلاب بود هاي     گروه

. مـا وجـود داشـت    هرلحظه امکان حمله به   . رفتیم  تفنگ و فشنگ و نارنجک می     

در . دادیـم     توي مقر هم باید تا صبح پاسخ حمـلات ضـدانقلاب را مـی             ها    شب

بهـش  . خواستیم بـرویم مرخـصی        روز می   وال، یک همین شرایط و اوضاع و اح     

! ات رو در بیـار      کنـی اقـلاً لبـاس پاسـداري         ریشاي پر پشتتو کوتـاه نمـی      «:گفتم

   .».ناامننها   جاده

   .»!بذار کور شَن. ام تا آخر خط ایستاده«:گفت

  علیرضا نوبري همرزم شهید



41/ تر از فولاد  سخت  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

انقلاب بیـداد   ضـد .  مقـر مـا شـهر مهابـاد بـود          شصت و یک،  بهار سال   

او متفکر، کم حـرف، اهـل تعبـد و          . مختلف نیرو آمده بود   هاي     از شهر . کرد    می

از محبوبیـت خاصـی     هـا      بین بچه . خواند    دانستم که نماز شب می        می. تهجد بود 

!  چقـدر عـالی و جالـب       ؛اش را در دل شـب نوشـت         نامه وصیت. برخوردار بود 

  . هنوز قسمتهایی از آن را بیاد دارم

  .»!ام براي من بنویس یکی«:ش گفتمبه

 از خدا بخـواي خیلـی بهتـر از          ،امشب نماز شبت رو که خوندي     «:گفت

  .»!نویسی  من می

  علیرضا نوبري همرزم شهید
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.  نوجوانی امام جماعت ما شد     ، وقتی در مهاباد بودیم    شصت و یک  سال  

این چه وضـعیه؟ بچـه      «: پایگاه گفت  ي  فرمانده روز شاهد بودم که اسداالله به      یک

  .» شونزه ساله شده امام جماعت؟پونزه

ایـن  «: گفـت  ،اسـداالله را گـوش کـرد      هـاي     ي پایگاه حرف    وقتی فرمانده 

بـه عـدالتش ایمـان    هـا    ي بچه  هم اینکه همه   ن هم قرائت نمازش درسته و     ووج

  .».دارن

 تـرك   را نمـاز جماعـت  ،و تا موقعی کـه در پایگـاه بـود        کاملاً قانع شد  

  . کردن

   همرزم شهیدعلیرضا نوبري



43/ تر از فولاد  سخت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بعـد از     اسـداالله  سپاه مهاباد دیدند کـه    هاي     وقتی بچه  شصت و یک  سال  

 يهـا درگیریخـاطرات تلـخ       کـه بـا وجـود      شد  نمی باورشان ، برگشت چندروز

 ،وضـع غـذایی نامناسـب      ،تحمـل فـشار روانـی بـسیار        ،ضـدانقلاب  فراوان بـا  

برخـی   . بـاز او برگـردد       ،لانی چندسـاعته  طو يهاکمین ،فرسا طاقتهاي    نگهبانی

  دنبـالش افتاده بـود، آنجا هم  اگر کلاهشان بعداً،  رفتند  می آنجا   وقتی مدت کمی  

مـن و پاسـداري از اسـلام و         «:گفـت  .خواستند که پاسدار شـود     اواز. رفتند نمی

  .»!انقلاب خیلی سخته

   !است قبول کن وظیفه ؛اي از هر نظر شایسته -

  !  چشمنگی  ی محالا که شما -

  عبداالله مؤمنی برادر شهید حاج
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آمـوزش و   . از غـرب آمـده بـود و مـا از جنـوب             شصت و یک او   سال  

هنرستانی جبهه و جنگ    هاي      تابستانی براي بچه   ي   دو ماهه  ي  پرورش یک دوره  

تـایی دو    مـن سـه   اسـداالله و     ،اقبالیـه محمدحـسن   . در سمنان برگزار کرده بـود     

چقدر جفت و جـور     . راحت باشیم آنجا  که   ،را توشه کرده بودیم   هایمان   چرخه

بعد   و رفتیم پارك   میکردیم و تنگ غروب        می مباحثه،  خواندیم   می درس. بودیم

من و   .نشستیم   می خوردیم زیر درخت توي حیاط       می شام که . هم نماز جماعت  

 جالـب   شخیلی جنوب بـرای   . از غرب  او گفتیم و    می اقبالیه از خاطرات جنوب   

براي همین آمد جنوب و در عملیات رمـضان شـرکت کـرد ولـی بعـدش                 . بود

ایـن حـرف     ؛داد اسلام درغرب رسید     به باید«:و گفت . بلافاصله عازم غرب شد   

  .»!نهونباید زمین بمحرف امام ، امامه

  . خداحافظی کرد و رفت

   همرزم شهیدتقی استشاره



45/ تر از فولاد  سخت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .فـرز و چـالاك بـود   . سـاختیم    می سنگر. عملیات رمضان در جریان بود    

قسمت بیـشتر  . آورد  میو  کرد   میسنگري را پر از خاك يهاگونی سرعت کیسه  به

  را انجـام   شبـا شـور و نـشاط کـار        . عشق و حالی داشت   . دیواره بالا آمده بود   

گاهی هـم   ؛کرد   میشکر ؛گفت   میذکر.  لبریز از ایمان بود  شتمام وجود . داد  می

ي   گلولـه  بـود کـه      ش پر از خـاك زیـر بغل ـ       ي  کیسه. خندهصحبت و شوخی و     

خـراب  اش    دیواره و همـه     به خورد  و با کیسه شیرجه رفت   . راه رسید  خمپاره از 

 یهـر چ ـ «:گفـتم  را تکانـد  یشهاسر و صورت و لباس ـ  هاي     خاك .بلند شد . شد

  .».رشتیم پنبه شد

.»!حسین  یا از نو.بلا رفع شده«:گفت
1

  

  هید همرزم شخورزانیحبیب  حاج

                                                
1

  . یعنی از نو کار را شروع کردن- 
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، سـجاده . غـرق راز و نیـاز بـود    . متوجه نشد . یواش در اتاق را باز کردم     

بیـشتر   دوست داشـتم  .  کردم شتماشای.  بودند اومهر و تسبیح و شور و حال با         

باید در اتاق   . خیلی از شب گذشته بود    . دستم را کشید  عبداالله    حاج.  کنم شنگاه

سـاله چـه     چهارده پونزه ن  وتورو خدا نوجو  «:حاجی گفتم   به .خوابیدیم   می دیگر

  .»!خونه  میازيمن

  همسر برادر شهیدخانم معمارزاده 



47/ تر از فولاد  سخت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شـد کـه     می دلایل بسیاري سبب.با هم بودیم عملیات رمضا نمدتی در  

 با احتیـاط و ظرافـت انجـام    کارهایی که یکی از    .اسداالله را دوست داشته باشم      

 ـ. نهی از منکر بود   معروف و     به  امر ،داد  می  عـصر . طپیـد    مـی   بـراي اسـلام    شدل

 خبـري  ؟ فکـري يتـو قـدر    ایـن چرا«:ازش پرسیدم.  فکر بوديخیلی تو  روز  آن

  .»شده؟

کـنم     مـی دارم فکـر . عادتی داره که خـوب نیـست  ها     یکی از بچه  «:گفت

  .».چطوري بهش بگم تا بهتر اثر کنه

   همرزم شهیدخورزانیحبیب  حاج
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در عملیات رمضان بـا هـم       . اسراف در جبهه حساس بود      به خیلی نسبت 

ایـن مقـدار    «:گفـت    مـی  بریـد و     مـی  نان را از عرض   ،  هنگام غذا خوردن  . بودیم

.».ه قابل هضمشوسطهاي  همراه قسمت  بهي نون دوره
1

  

   همرزم شهیدخورزانیحبیب  حاج

                                                
1

گرفتـه کـه در    کار صـورت مـی    وسط، این  هاي نان و مناسب بودن قسمتهاي        به دلیل خمیر بودن لبه     - 

  .جویی عدالت هم رعایت گردد عین صرفه



49/ تر از فولاد  سخت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

 . پادگان حصیرآباد اهواز بـود     .فتم سراغ اسداالله  ر قبل از عملیات رمضان   

مـرا  هـا     بچـه . گرفـت    مـی  با مهـدي باقریـان کـشتی      . دورش جمع بودند  ها     بچه

  .»!هیس«:با دست اشاره کردم. شناختند

پیش خـودم   . قوي و چالاك  ،  بلند محاسن،  سرتراشیده ؛غرق تماشا شدم  

  .»!قوي، مؤمن، عاشق ؛ههیلال پاسدار و حزبواقعاً  !ماشاءاالله«:گفتم

. مـن افتـاد     بـه   چشمش ،که دور زد   همین. گرفت   می کشتیها    ل پهلوان مث

  .ا چسبیدکرد و من رها  کشتی را ر

  عبداالله مؤمنی برادر شهید حاج



خاطراتی از شهید اسداالله مؤمنی / 50

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بـراي کـار خیـر      . ضـعفا برسـد     به کرد تا    می تلاش. موقع بیکار نبود   هیچ

صـورت    به مسکن اوست که از سوي بنیاد       ي  نامه در وصیت اي   هجمل. جدي بود 

  :پوستر در کل کشور توزیع شد

  » !بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بدهید  به،مقداري پول در بانک دارم«

  عبداالله مؤمنی برادر شهید حاج



51/ تر از فولاد  سخت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بیـست و نهـم اسـفند       .  باجداران مهاباد بـود    ي   عملیاتی منطقه  ي  فرمانده

دهـم عیـد تهـران    «:فـت گ.  را بپرسمشاز اهواز زنگ زدم که حال      شصت و یک  

  .».بله برون دارم !باش با هم بریم دامغان

  ؟خواهی زن بگیري  می -

  . دیگهمشکله ولی دستور شرعه ربتغ پاسداري و ؛دوست که دارم -

   ! باید اقدام کنیم.کنه   میخدا کمک -

  عبداالله مؤمنی برادر شهید حاج
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 شکه صد هزار تومان بـرا     تلفن زد و از بابا خواست        شصت و یک  سال  

خـواي    خواي؟ نکنـه مـی         می و براي چی   ر همه پول  این«: گفت شبابا به . بفرسته

  .»خونه بخري؟

  . نه بخرم و ساکن بشموخوام اینجا خ  می!  باباهآر -

  !شه    نمیاز یک گل بهار -

نـه بخـریم و سـاکن    و تصمیم گـرفتیم کردسـتان خ  دوستا  با چند تا از  -

  . خوبی داره اینجا مردم .بشیم

  عبداالله مؤمنی برادر شهید حاج



53/ تر از فولاد  سخت  

  

  

  

  

  

  

  

  

 کلاهـم را تـا      .ي خیلی سوز داشت   پاییز باد سرد    .بودشصت و یک    آذر  

 . از خیابان ایستگاه پیچیدم طرف مـسجد جـامع         .کشیده بودم پایین   مگوشروي  

 با چشم گریان پس از    و  مرا در آغوش گرفت     . رو شدم    هب  با اسداالله رو   هبار یک

تسلیت شهادت محمدحسن  
1

  فـردا  . پیمان اخـوت بـسته بـودیم       نمن او «: گفت 

  .».رم جاشو پر کنم می

   .را کرد کار روز همین  آنيفردا

  همرزم شهیدحسین آذري 

                                                
1

. محمدحسن آذري از شهداي دامغان- 
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، مرخـصی کـه آمـدم     «: زنگ زد و گفـت     . مانده بود  شهادتش  به یک هفته 

 پذیرفتن و شـما  ورن م از این سه دختر که شرایط      کدومهر  .  خواستگاري نبری

  .».موافقم، نهم قبول کردی

 بعد  حال   کردستان راه بازگشت نداره ولی با این       !جان ننه«:او گفت   به مادر

  .»!چشم، از سیزده بیا

  عبداالله مؤمنی برادر شهید حاج



55/ تر از فولاد  سخت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .بـود زیبـا و خنـدان      هـاي     پـار  ماه .گل پرپرم را آوردند    ،وقتی شهید شد  

پیش حضرت زهرا شـفیع مـا        !مادرجان«:گفتم. آرام گرفت دلم   شبوسیدموقتی  

  .»!باش

در خـشکید    بهسال چشممهاي    سال،  ولی وقتی علی و رضا شهید شدند      

دنبـال  اش  ولـی همـه   گفـتم   نمـی ظـاهر چیـزي    بـه  .آورند   می که کی عزیزانم را   

 ردیگ ـ. خوانـدم    مـی  هـرروز  ،تمام شـعرهایی کـه بلـد بـودم        .  بودم هایم  شده گم

سـر    بـه  بعد از سالیان دراز انتظارم    . را یاد گرفته بودند    آنها   همها      بچه  و پدرشان

  . رسید

، زنـم    مـی  حـرف  آنها    با ؛مور  می  هرشب جمعه سر مزار سه شهیدم      حالا

  . اند مطمئنم که شهدا زنده، کنم   میدرد دل

  مادر بزرگوار شهید
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خاك  شان را به پوزهها  ربا. داشتند  او ازدل خونی کومله و دمکرات 

 چهارم فروردین سال شصت و دو .زدند  اش را با تیر می سایه. مالیده بود 

بانی سپاه پاسداران مهاباد   وقتی توي برجک دیدهپنج بعد از ظهر،ساعت 

    . و شهیدش کردندهدف گرفتند با قناسه او را داد، نگهبانی می

  عبداالله مؤمنی برادر شهید حاج



57/ تر از فولاد  سخت  

  

  منیؤماسداالله  شهید ي نامه  از وصیتیهایفراز

 نامه را  اینک که این وصیت!سلام بر ما و شما بندگان صالح خدا«

 با قلبی آکنده از عشق الهی هرلحظه . در دل شب درون سنگر هستم،نویسم  می

خاطر این   به.شوم   میتر دیدار با خدا و معشوق خودم نزدیک  بهگذرد   میکه

خدا   به.تمام معنا مظلوم است  به زیرا اسلام؛اب کردمجبهه کردستان را انتخ

شوم بر   می تنها هروقت. است) ع(اسلام در این منطقه مانند مظلومیت حسین

کنم و براي پیروزي و    میدر داخل سنگر گریه، مظلومیت اسلام در دل شب

 همچون که،  این مظلوم را یاري کنید!اي مسلمانان .کنم   مییاري این دین دعا

خدایا دین ، خدایا تو یاور همه مظلومان هستی !کنید   میحسین زمان را یاري

  ».تو مظلوم است

   

 کتاب دعا را بخوانید و اشک ! قرآن را بخوانید!از یاد خدا غافل نباشید«

این   بهبود که مراها  و اشکها    همین ناله!درگاه خداوند ناله کنید  بهبریزید و

 تا آنجا که براي .شناس باشید جا آورید و منعم  بها را شکر خد.رساندها  پیروزي

بنیاد مسکن   بهمقداري پول در بانک دارم !شما مقدور است نماز و روزه بگیرد

یک عروس و داماد که   به و یک تخته فرش دارم کهانقلاب اسلامی بدهید

ند بتوان آنها ،دامادي نرسیدم  بهحالا که من، خوب نیست بدهید آنها وضع مادي

  ».باین امر مهم اقدام نمایند





  

  

  





59/ تر از فولاد  سخت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ي شهید اسداالله مؤمنیها عکس
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   اولین شهید خانوادهشهید اسداالله مؤمنی



61/ تر از فولاد  سخت  

  

  شهید اسداالله مؤمنی اولین شهید خانواده

  

  شهید اسداالله مؤمنی نفر وسط
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   نفر سمت راست شهید اسداالله مؤمنی

  

  عبداالله مؤمنی پ حاجنفر سمت راست شهید اسداالله و سمت چ



63/ تر از فولاد  سخت  

  

  

  شهید علی مؤمنیخاطراتی از 

  

  

  

  

  مؤمنیشهید علی : نام و نام خانوادگی

  غلامحسین: نام پدر

  زهرا شیرپوري: نام مادر

   1346: تاریخ تولد

  دامغان: محل تولد

  29/4/66:تاریخ شهادت

  جزایر مجنون:محل شهادت

   فردوس رضاي دامغانيگلزار شهدا: مرقد مطهر



 مؤمنیعلی شهید خاطراتی از / 64

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 دیروقـت  تـا  .هـا  زمستانمخصوصاً  ؛ رسم بود  رفتننشینی    شبها    سال آن

روي  کول من بـود و رضـا   او روي. شش ساله بود پنجعلی  .کشید   میهم طول 

بـراي همـین   . وزیـد   میباد سردي . زده بود زمین پوشیده از برف و یخ   . کول بابا 

، دور شـدیم   عمـه    ي  چند قدم کـه از خانـه      . شیک کت انداخته بودم روي سر     

  .»!آبجی خسته شدي«:گفت

  ! دوشميذار روگو ب رراحت باش سرت !عیب نداره -

 داري هن هن. سوزه   میدلم برات.  ما همین بغل بودي نهوکاش خ اي -

.کنی  می
1
   

  خانم حاجیه خواهر شهید 

                                                
1 

سـختی نفـس    هن کردن، اصطلاحی است که در دامغان و بعضی شهرهاي دیگر به تندتنـد و بـه            هن -

  .گویند کشیدن می



65/ تر از فولاد  سخت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

که با من حـرف   نگذشته بوداز قهر کردنمان   روز بیشتر    یک. یکه خوردم 

ما خیلی  هاي    سن و سال   خواندیم قهرکردن بین هم      می ی درس یی راهنما وقت. زد

را آشـتی   ها     و قهر  شودتا یکی پیدا    . کشید   می طولها    گاهی هم مدت  . رسم بود 

  . دبده

 پـاك    را  مـن  روز  ي آن فـردا . سر موضوعی حرفمان شـد و قهـر کـردیم         

ا هم قهرن هرکـه     وقتی دو نفر ب   ’:مبر فرموده غپی«:من گفت  بهها    بعد. غافلگیر کرد 

.».‘.بره ي میزودتر آشتی کنه ثواب بیشتر
1

  

   شهیدهمکلاسی حسن امیري

                                                
 یحیى عنْ أَحمد بنِ محمد عنْ محمد بنِ سنَانٍ عنْ            و عنْ محمد بنِ    262 ص 12 جلد ،الشیعۀ وسائل - 1

االله علیـه و   لیأَبِی سعید الْقَماط عنْ داود بنِ کَثیرٍ قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه ع یقُولُ قَالَ أَبِی قَالَ رسولُ اللَّه ص ـ         

فَمکَثَا ثَلَاثاً لَا یصطَلحانِ إِلَّا کَانَا خَارِجینِ منَ الْإِسلَامِ و لَم یکُنْ بینَهما ولَایـۀٌ فَأَیهمـا    أَیما مسلمینِ تَهاجرَا  آله

 .سبقَ إِلَى کَلَامِ أَخیه کَانَ السابِقَ إِلَى الْجنَّۀِ یوم الْحسابِ
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مـن    به روز یک. کرد   می طرفش طرف و آن   کتابی دستش بود که خیلی این     

 ؛بگیـرن مـشکلات داره  ه اگ ـ !ه آقاي خمینی ي   رساله !مادرجان«:نشان داد و گفت   

  .»!تر شایدم بالا،زندان

  .»!مشکلات درست نکنی !پسرم«: گفتم

روز که آخرین نان نُندان یک
1

  . دیدم رساله آنجاست،  تمام شد

  مادر بزرگوار شهید

                                                
1

  .گویند  دامغانی نُندان میي لهجه دان، محل نگهداري نان که به  نان- 



67/ تر از فولاد  سخت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

روز کـه    یـک . گرفت   می براي یادگیري برخی از درسهایش از من کمک       

م زن  خواسـت !داداش زن«: بـراي تـشکر گفـت      ،چندتا از اهل خانه جمـع بودنـد       

  .»!اب کنی باید تو انتخ،بگیرم

 بگـم آقادامـاد      ببرم سراغ بـدم و     ،یک عکس خوشگل بنداز   «:بهش گفتم 

  .»!کنی   میو شرمندهر خیلی من تو !اینه

 از خـالق  ، مثل اینه کـه کنیم  میوقتی از کسی تشکر«:لبخندي زد و گفت 

.».هستی تشکر کردیم
1
     

   همسر برادر شهیدخانم معمارزاده  

                                                
1

 آمـده  االله علیـه و آلـه    صلی اکرمامبری از پ یتیروا،  359ي  ، صفحه 12الوسایل، جلد   کتاب مستدرك در   - 

  .االلهشکریالناس لم شکریمن لم :است
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 مشکلاتی کـه ضـدانقلاب      ي  درباره. ن بیرون زدیم   دبیرستا ي  از کتابخانه 

 مریکـا از مـا انتقـام      آ«:علی گفت . زدیم   می حرف ،در کردستان درست کرده بود    

  .».گیره  می

بـاره   یک،  کردم افتاد    می گردي که باهاش بازي    سوزن ته   به تا که چشمش  

  .»این چیه؟«:پرسید

  .گرد سوزن ته -

  از کجا آوردي؟  -

  . نهواز تابلو کتابخ -

  ! سر جاشبگذار  والمال ر بیت برگرد و -

  کتاب؟ حساب وقدر  این -

   همکلاسی شهیدعلی میرزایی



69/ تر از فولاد  سخت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 وبـرو آب گـرم کـن ر   «:گفـتم  بـه او  روز     یک .بود  آخر کن اتاق  آب گرم 

  .»!روشن کن

  .».بلد نیستم«:گفترفت و برگشت و 

  .».ش کنم بگذار روش تا برم روشنوکبریت ر، عیب نداره«:گفتم

شوخی جـزء زنـدگی مـا        آنکه   با . است  دیدم روشنش کرده   ،وقتی رفتم 

  .  نافرمانی هم نکرد،ادبی که هیچ بیبار هم   که حتی یکآقا بودقدر  آنولی  بود

  عبداالله مؤمنی برادر شهید حاج
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،  شـد  ماعـلا  نمـرات ریاضـی   خواندیم وقتی     می سوم هنرستان که درس   

فقـط   . سـال را جبهـه بـود     ي  او همـه  . زده کـرد    ما را حیرت   ي  همه علی   ي  نمره

آقـا   علـی «:دبیرمان گفـت .  و امتحان داد   مرا خواند  ي  نزدیک امتحان آمد و جزوه    

  .»!کولاك کرده

  . ریاضی رامخصوصاً فهمید؛   خوب میرا ها  علی همه درس

   همکلاسی شهیدعلی میرزایی



71/ تر از فولاد  سخت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شـصت   سـال  ،زدیم   میدر خیابان قدما  عش پس از نماز مغرب و    ها    شب

 درس تـا خـونی؟ فقـط دو    نمیوعلی چرا درست ر  .«:او گفتم  بهشب    یک و یک، 

تـو لااقـل   ، بار خوند ابوعلی سینا یک کتاب را چهل  .  داري تا دیپلم بگیري    هدیگ

  .»!چهار مرتبه بخون

  آتـش  تويزنده زنده    ا آدم چطوريخدا ابوعلی سینا ندید       به !سید«:گفت

 نکـسی از او   .  بغل نکرده بـود    و دوستاش ر  ي   پاره پاره شده   بدن ناو. سوزن  می

 خیلـی   !سید. ه باشه  جوابی نداشت  ناو  که  نگرفته بود  ورش   شهید هاي  بچهسراغ  

هـا     خاطرات بچه ،  خوام درس بخونم     می خواد درس بخونم ولی هروقت       می دلم

  .».سراغمیان  می

   همرزم شهیدسیدمحمدرضا میرسید
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هواي مطبـوعی   . سفره را توي حیاط پهن کرده بودیم      . اوایل تابستان بود  

  بـالا  شاز سـر و کـول     اش    لـو همـه   وطـاهره کوچ  . تازه از جبهه آمـده بـود      . بود

 ادامـه پیـدا کـرد کـه         شان  بازيقدر    آن. گذاشت   می سرش به  هم سر  او. رفت  می

  .»!ار بردتطاهره دست از سر عمو«:گفت.  بابا سر رفتي حوصله

  . و دوست داره رمن !ولش کن بذار راحت باشه -

.  افتاد شیاد  به .دن و رضا نبود   اوفقط  . همه جمع بودیم  ،  بعد از چندوقت  

  . مان را درآورد گرفت که اشک همهرا  عمو ي بهانهقدر  آن

  عبداالله مؤمنی برادر شهید حاج



73/ تر از فولاد  سخت  

  

  

  

  

  

  

  

  

بعـد  . ا بگیرندچند نفر را دور خودش جمع کرد تا هنگام مراسم حال مر     

در ایـن هنگـام علـی بـا صـدایی           . از قرائت قرآن مرا پاي تریبون فرا خواندنـد        

  .»!براي عظمت و مجد علماي اسلام صلوات«:شمرده گفت

تریبـون    بـه  گشت که دیدند جـوانی نورسـیده         می دنبال روحانی ها    چشم

آیـه از   چنـد   . داد   می داشت استرس کار دستم   . شناختند  نمی مرا. شود   می نزدیک

مناسـبت شـهادت امـام        به جلسه. اوضاع و احوال مسلط شدم      به قرآن خواندم و  

آزادگـان در بنـد صـدام       هـاي      بازخوانی نامه   به . بود و آزادگان   السلام  علیه سجاد

  . هایی ذکرکردم ب آزادگان در بند نمونهیاز مصا. مشغول شدم

عظمـت و    بـه و کـرد هـا   لحظاتی نگذشته بود که مجلس من و علی را ر        

 رزمندگان از گوشه و     ي  بعد از لحظاتی هق هق گریه     . شکوه آزادگان توجه کرد   

 خیلـی گریـه   . علـی را دیـدم     ،بعد از ختم جلسه   . رسید   می گوش  به کنار مجلس 

  .»!ونستیمد  نمی کجا یاد گرفتی که ماور ااین«:پرسید .کرده بود

   همرزم شهیدسیدمحمدرضا میرسید



 مؤمنیعلی شهید خاطراتی از / 74

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

کـم  هـا     ظرفیـت . قبولی در دانشگاه خیلی ذوق و شوق داشت       ا  ه  سال آن

اسـم علـی در     . دولتـی بـود   هـاي      فقـط دانـشگاه   . بود و پذیرفته شـدن مـشکل      

 تبریـک  بعـد از ما کلی خوشحال شـدیم و  . عنوان قبولی اعلان شد  بهها     روزنامه

  .»ري دانشگاه؟  میآقا کی علی«:پرسیدیم

  مونه؟   ی مپس کی. تو هم بري  واگه من برم -

  . خواد   میمملکت نیروي متخصص هم -

  ! نقش ایوانهفکرخواجه در  - خانه از پاي بست ویرانه -

  همرزم شهید علی میرزایی



75/ تر از فولاد  سخت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هـاي     نـه وبه  به کرد و    می نورو پنه  ؛ علی ي  رفتم بسیج بدرقه  «:پدرم گفت 

  .»چی شده؟ ،شد   میآفتابی کمتر ؛رفت   میمختلف در

نـواده  وترسیده مهر و محبت پدر و پسر و شرایط خ           می«:واب داد مادر ج 

  .»!و سست کنهر نبعد از شهادت اسداالله و مجروح شدن عبداالله او

  عبداالله مؤمنی برادر شهید حاج
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  مـوقعی کـه یکـی از مـا        ،  ما سه برادر بعد از شهادت اسداالله عهد بستیم        

خاطر سـن کـم و    هرضا ب.  خالی نکنند   دیگران صحنه را   ،مجروح و یا شهید شد    

 چـی   وتونیم جلـو بـریم؟ جـواب ننـه ر            می مگه ما «:گفت   می  احساسات ي  غلبه

  .»!کنم اهلش باشم  نمیبدیم؟ من که فکر

  بازم من همین کار    نباشه،اگه پیمانم    !ن جمع باشه  وخاطرت«:گفتآقا    علی

  .».کنم   میور

 ،ه سال در صحنه باقی مانـد       مطهر دو برادرم ن    ي  یکی از عللی که جنازه     

  . همین عهد برادرانه بود

  عبداالله مؤمنی برادر شهید  حاج
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تازه از جبهه برگـشته   . بودعبداالله    حاجبارفروشی برادرش   و خوار ي  مغازه

 من قیمت جنس    همگ. هحاجی دلش خوش  «:گفت. قیمت جنسی را پرسیدم   . بود

  .»!ي صلواتی ببرخوا   میتو که هرچه .گیرم   مییاد

  !دي هیچ کاري نمی  بهتو که دل -

  .  فقط مرد جنگم و والسلامهتا جنگ. شناسی   میو خوبر تو که من -

  همرزم شهید سیدمحمدرضا میرسید



 مؤمنیعلی شهید خاطراتی از / 78

  

  

  

  

  

  

داود  حاج
1
 ـ    ! جان  علی«:علی گفت  به   بـده کـارش     ور ااخـوي گفتـه امانتی

  .».دارم

  روز؟  یکي یا جیرهاش  همه -

  !هست با ساکش بیار که حاجی عازمه یزود باش هرچ -

ــد هــا   بچــه ــی از عــزا درآوردن ــی خبــرش. خوشــحال شــدند و دل  وقت

،  والـده گـردو    !ن محـروم شـدم    و که از دنـد    نبینی  می«:رسید گفت عبداالله    حاج به

 قووِت وم و شکر ر   وباد،  سنجد،  کنجد،  پسته
2

 درست کرده بوده که حال داشـته        

  .»!نیجا تک زد  یکور ناوحالا شما  ،باشم

  چـادر بـرادرش  تـوي  وراش   خوردنیي  ا که ساک  هاین سزاي کسی  «:گفتم

  .»!کنه   می و خودش مصرف شخصیهگذار   میامانت به

.  ناراحت شـد ،اند وقتی علی فهمید که دوستان ناباب سر او کلاه گذاشته     

  .»!ناراحت نباش شوخی بوده«:بهش گفتم

  .».نآخه اینا پیش من امانت بود«:گفت

   همرزم شهیدالله خورزانیا حبیب حاج

                                                
1

داود کریمی که در چند عملیات فرمانده گردان بوده است   برادر جانباز حاج-

2
.شود گفته میدر کرمان و رفسنجان قُوتُو  - 
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 ماهی دو هـزار و چهـار صـد تومـان حقـوق            علی   بهشصت و سه،    سال  

 ـ، موقع حساب سـالمه «:گفت. از جبهه که آمد رفتیم مسجد جامع      . دادند  می د بای

  .».برم خدمت آقا براي حساب و کتاب

  مگه چقدر درآمد داري که بري خمس بدي؟ -

مگه یک قَران   ا .زان خمس مهم نیست   می -
1

موقـع    بـه   بدهکار باشم بایـد    

  نی یعنی چی؟ ود   میالناس حق. مبد

   همرزم شهیدعلیرضا مزینانی

                                                
1

. یک قَران معادل یک ریال- 
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. جوشـید    مـی  او با همه  . روي رفقایش اسم و شماره گذاشته بود      آقا    علی

علی مزینانی دوست فابریـک  «:گفت   می.رزمنده دوستش داشتندهاي     بچه ي  همه

  .»!شماره سه میرسید  دو و رضاي  تو شماره،یک ي شماره

منطق و فلسفه    ولی او و آن دو نفر دیگر بیشتر فکور بودند و اهل بحث            

  . لطفش شامل همه ما بود. بودمتر  و من فعال

  همرزم شهید محمد فلاحتی
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. عفونت داشـت  بدنم   . دستم قطع شده بود    .شد   می روز بدتر   به حالم روز 

 آمـده بـود   کـه از جبهـه  آقا  علی .م مشکل بودی شهید فقیهی شیراز برا  بیمارستان

. شـدند  عـازم شـیراز   هـا      با یکی دوتا از بچـه     . شده بود   از اوضاع مطلع   ،دامغان

فقـط یکـی دوتـا از       . آسمان شیراز براي هواپیما خیلی امن نبود      ،  ماشین کم بود  

 ،هر نحوي که بـود     به .آنجا برسانند   به  یک توانستند خودشان را    ي  بستگان درجه 

  .».دیروز بردنش تهران«:گفته بودند  بهشان. بیمارستانرفتند

 بچـه    و تره رفتم شیراز دیدم جا   «:گفت. ملاقاتمتهران  آمد  . گشتنددمغ بر 

  .».نیست

  .»! کشیديینم چود  می«:گفتم

مـن جانبـازا رو چقـدر دوسـت       نـه ود  مـی  خدا«:علی آهی کشید وگفت   

  .»!دارم

  م شهید همرزعلیرضا نوبري
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 هاي آنان شرمنده   و کمک ها    زن جی آرپی،قبل از عملیات والفجر مقدماتی    

الدین آمد تا مهارت     مهدي زین  گویم که    می گرم را روز    آن . نبود اواگر   شدند  می

. را شاهد باشدالسلام علیه گردان امام سجادهاي  هبچ
1
   

 را مـن    ن موشک ییازدهم. هدف نخورد   به ده نفر شلیک کردند و موشک     

 دوازدهمـین   ، که کمک مـن بـود      او. گذشت باز هم از کنار هدف       ،شلیک کردم 

  . موشک را در وسط سیبل جا داد

  .  آقامهدي نقش بستي چهره لبخند رضایت بر ،ها با صداي تکبیر بچه

   همرزم شهیدعلی قنادیانالاسلام  حجت 

                                                
1

وي در آبـان سـال   . السلام بود  علی ابن ابیطالب علیه17ي تیپ  زمان فرمانده الدین در آن    مهدي زین  - 

ي ساروین سردشـت در   همراه برادرش هنگام بازگشت از مأموریت شناسایی حوالی تپه   شصت و سه به   

  .دندکمین ضدانقلاب افتاده و هر دو شهید ش
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 ؛مـا دوقلـو داده بـود        بـه  خدا. تازه اسداالله شهید شده بود     .از جبهه آمدم  

یـک بخـاري برقـی    .  نبـود  زمـان   کشی که آن  گاز. نفت نداشتیم . اسداالله و فاطمه  

عـصر  . کرد طرف منطقـه  باید حرکت میفرداش گردان .  گرمایی ما بود    ي  وسیله

شب . بردیمشان دکتر . حسابی سرما خورده بودند   . خیلی خراب شد  ها     حال بچه 

  . شاهرود  بهاعزامش کردند .رمانگاهبردمش د. شدتر  حال فاطمه خراب

 تـا مـن     هبرها     حاج محمدحسین هراتیان بگو همراه بچه      به«:به علی گفتم  

  .»!مو برسونخودم ر

فردا صـبح   . از دنیا رفت   شب اواخر. کردند بیمارستان بستري بچه را در    

داخـل  . راست رفـتم جبهـه     غروب یک  و   کفن و دفن انجام شد     .آوردیم دامغان 

  .»فاطمه چی شد؟«:پرسیدعلی آمد و  که چادر بودم

  .».رفت«:گفتم

 تـا  . بوده استبعداً خبر شدم که خیلی گریه کرده      . چیزي نگفت و رفت   

مـن نگـاه     بـه ولی تا موقـع برگـشت   کسی گفت و نه من   به آخر مأموریت نه او   

  . نکرد

  عبداالله مؤمنی برادر شهید حاج
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بـین   ؛ بـودیم  السلام  علیهطالب   علی ابن ابی   17تیپشصت و یک    در سال   

قدري شرجی هوا زیاد بود کـه از         بهها     صبح .کرد   می  بیداد گرما. راه اهواز آبادان  

 ـ      می مثل باران آب  ها    برگ درخت  را کـه  هـا     لبـاس . شـد    مـی  لچکید و زمین گ 

ایـن تیـپ    هـاي      صـبحگاه . ریخـت   مـی عرق مثل آب روي زمـین        ،چلاندیم  می

، آن هـوا بـدو بایـست       دو سـاعت در    یکـی هـرروز   . مخصوص خـودش بـود    

  .  ...پا مرغی و، کلاغ پر، خیز سینه

اصطلاح صـبحگاهی سـر رفتـه         به ازاین همه تمرینات  ها      بچه ي  حوصله

علـی آقـا    «:بهـش گفـتم   . کرد   می خندید و شوخی     می علی. بود و ناراحت بودند   

  .»مگه خسته نشدي؟

تو هـم   . نمود   می رو عبادت اینجا   ي کارا ي   من همه  !نه«:گفت

   .»! ببین چه کیفی داره،طوري فکر کن این

   همرزم شهیداسماعیل رضایی
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هـاي     پـاتوقش بعـد از نمـاز       ،اسفند شصت و دو وقتی از جبهه برگشت       

مربـوط  هـاي      بعدش هم محل حرف و حدیث      ؛مغرب و عشا مسجد جامع بود     

آجرفـرش شـده،    حیـاط   . رزمنـده هـاي      جبهه و جنگ و دیـد و بازدیـد بچـه            به

نقـوش اسـلامی، از       ي بلند مزین به     پوش بلند و بزرگ، مناره      ضربیهاي    شبستان

صـمیمی آنـان خیلـی      هـاي     ملکوتی رزمندگان و برخورد   هاي     همه مهمتر چهره  

  . چسب بود دل

. دورش جمـع بودنـد    ها     شب جلو شبستان وسطی نشسته بود و بچه         یک

خیلـی از غیبـت     . ا عـوض کـرد    حرف ر . ي خدا پیش آمد     تا که حرف یک بنده    

  . شد  دیگران ناراحت می

   همرزم شهیدعلیرضا مزینانی
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 ي  بلنـد جزیـره   هـاي      نی. سوزاند   می بوي خون و باروت و خاك گلو را       

 جـاي جـاي زمـین گلولـه       . شـد   نمـی  خاك دیـده   و همه دود  مجنون از پس آن   

کـه   ري مهیـب بـود    قـد   بـه  سنگینهاي     صداي انفجار گلوله  . نشست   می زمین به

چی تیـپ    سیم من بی ! جهنمی بود که نگو   . شنیدم  نمی خوبی  به سیم را  صداي بی 

ابوالفـضل مهرابـی بـراي      . چی گروهـان و گـردان      سیم علی بی  گردان بودم و   و

.رفت   می سرکشی خط 
1

گفت که     می او. بار علی  یک،  رفتم   می شابار من باه    یک 

. را گذاشـتند کنـار     موتـور . دوتایی برگشتند . کردیم  نمی ره ولی ما قبول     میها  تن

 تـوپ را بهـش    هـاي      چالـه چولـه   ،  سنگر که چه عرض کـنم     ! رفتند توي سنگر  

م در آمـد و     لج ـ. رفت بالا آقا    علیف  پ و خرّ،  بعدسه دقیقه    دو. گفتیم سنگر   می

  .»خواب گیر آوردي؟  پر قو و تخت خوش!آقا«:کردم   میداشتم صداش

 ی دیدم کـه حـاج ابوالفـضل هـم داره خرنـاس             بغل ي  چشمم افتاد چاله  

  .»!نا کیدیگه اینا «:یش خودم گفتمپ! کشه  می

  حسین تیموري همرزم شهید

                                                
1

  . ابوالفضل مهرابی در سال شصت و دو در عملیات خیبر به شهادت رسید- 
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. عقلـی   جوانی بـود و بـی     . قلم از نوشتن شرم دارد    ! خداوندا مرا ببخش  «

از دود و دمه    . دستم رسید خوردم    هرچه به . که نکردم ها     توانم بگویم که چه     نمی

دانـی      خداوندا تو مـی   . مال مردم برایم گواراتر از مال حلال بود       . مکوتاهی نکرد 

از مسایلی که بیشتر شرم دارم چیـزي   . گرفتماي   ه  که نه نمازي خواندم و نه روز      

. کـسی چیـزي نگوییـد    انـد بـه    محترم تا مرا دفـن نکـرده  ي  خواننده. نویسم  نمی

. کـشم    خجالت مـی  کنم مرا در فردوس رضا دفن نکنید که از شهدا               خواهش می 

در تـشییع جنـازه و   . مرا در زیر جوي آب دفن کنید تا شاید کمی خنـک شـوم        

  » ... .شوم  مراسم آن قرآن نخوانید که مؤاخذه می

است که سال شصت و سه، من و علی و رضا مزینانی            اي   هقسمتی از نام  

ز چندروز بعد ا . شد  با کمی دقت دیده می    . نوشتیم و گذاشتیم در سوراخ سنگر       

هـا     رضاآباد مهران منتقل شدیم، آمدیم پیش بچه        شهید غلامی به  هاي     آنکه از تپه  

حالا ! یان جبهه   چه آدمایی می  «:پچ پچ است   آنها   ببینم چه خبر است؟ دیدیم بین     

  .»!گذارن  شون رو جا می نامه هم وصیت

شـنیدنی  ها     جور واجور بچه  هاي    تحلیل. زدیم  خندیدیم و حرف نمی       می

  . شوخی ما پی برده بودند ادي هم بودند که بهتعد. بود

   همرزم شهیدسیدمحمدرضا میرسید
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 چنـان اطـراف مـارا شـخم        سـنگین آن  هاي    توپ،  در منطقه عملیاتی بدر   

هـرم گرمـا هـوا را مـواج         . هوا داغ بود  . لرزید   می که زمین مثل گهواره    زدند  می

شد بـا   تر    ش دشمن باز هم شدید    آت،  ظهر که شد   .شد نفس کشید    نمی .کرده بود 

کـوپتر عراقـی از راه       ن موقع بود که دو هلی     اهم. کردند   می هرچه داشتند شلیک  

  .»!سبزه هم آراسته شد  بهگل بود که«:علی گفت. رسیدند

. جی را گرفت و سی متري از ما دور شـد           هم زدن آرپی    به در یک چشم  

 رااش  خواسـت گلولـه     مـی  بالاي سنگر تمام قد ایـستاد و بـا خونـسردي تمـام            

 زمین  به اطراف علی ،  کوپتر دومی  کالیبر هلی هاي     تیر.  هلی کوپتر بنشاند   ي  بدنه به

  . شجاعت علی کار خودش را کرد. کردیم   میهمه دعا. نشست  می

   همرزم شهیدپروانه حسین حاج
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. نداشـتیم هـاي   فاصلها    ي مجنون با عراقی     سال شصت و سه، در جزیره     

دو . آب جزیره هم آلـوده و غیـر قابـل شـرب بـود     . زدند    مرتب تدارکات را می   

هـیچ خـوردنی    . سازي شـده بـود      پاكها     کوله. گرسنه بودند ها     شب بود که بچه   

  .»!یکی باید بره غذا بیاره«:گفتیم. شد یافت نمی

ي پـر از مـواد غـذایی          دو ساعت از شب گذشته بود که علی با دو کوله          

از بس بـا ایـن دو کولـه         . پشتش  اش آویزان بود و یکی به       سینه  یکی به . برگشت

خمپـاره  هـا     خیلـی عراقـی   . آمـد   خیز رفته بود که از سر زانوهـایش خـون مـی           

  . زدند  می

  حسین حاج پروانه همرزم شهید حاج
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کتـاب و  . سال شصت و چهار قبل از عملیات کربلاي یک، ایلام بـودیم        

گذاشت؛ مثـل     علی کم نمی  .  تا مواقع بیکاري درس بخوانیم     دفتر همراهمان بود  

نتایج که آمد علی مهندسی دانشگاه مـشهد  . دادیمهمانجا امتحان کنکور را   . رزم

  . ولی هرگز وقت نکرد براي ثبت نام برود. قبول شده بود

  علیرضا مزینانی همرزم شهید
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هرچه .  حاکم بود  هواي خاصی  قبل از عملیات حال و    هاي    وشبها     روز

وسـایل مـورد نیـاز      . شـد     تـر مـی      اوضاع متفاوت  ،شدیم    تر می   عملیات نزدیک   به

واکـس  هـا      پـوتین  ،شد    شسته وتمیز می  ها    شد، لباس     چیده می ها     دقت در کوله    به

شد، وحلالیت طلبیـدن و قـول و قـرار بـراي       نوشته می ها     نامه  خورد، وصیت     می

  . شد  شب مراسم حنابندان انجام میخیلی مواقع هم آخرین . شفاعت

.موقعیت شهید برنسی بـود    در  قبل از عملیات والفجر هشت      
1

اي  ه پارچ ـ 

را از مفاتیح نوشتم تا چهل مؤمن امضا کننـد            دعاي خاص آن   م و سفید تهیه کرد  

 یکـی یکـی امـضا       .مپـیش دوسـتان بـرد     .  پس از شهادت در کفنم قرار دهند       و

خودکار را گرفت تـا  . آقا شد نوبت علی. یست، سیشمردم، ده، ب      گرفتم و می      می

دیـدم متحـول شـده و اشـک در       . لرزیـدن کـرد     امضا کنـد، دسـتش شـروع بـه        

  .»من مؤمنم؟«:گفت. هایش حلقه زده است چشم

  ناصر حیدرهایی همرزم شهید

                                                
1

. موقعیت شهید برنسی در حوالی اهواز- 
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زد   خیلی حـرف نمـی    .  بچه مسلمان معنوي   ؛آقا، درجه یک بود     تیپ علی 

بـا خـودش    . فکر خودش بود    خیلی به . حساب و کتاب بود   ولی حرفهاش روي    

کرد     سعی می . کرد    حدیث حفظ می  . یکی دو جز قرآن حفظ بود     . کرد    خلوت می 

  . از وقتش کمال استفاده را بکند

اذان صـبح از خـواب        نـیم سـاعتی بـه     . ي دزفول بـود     مقر تیپ ما قائمیه   

ی بود که توي قنوتش     عل.  صداي زیبایی گوشم را نوازش داد      .غفلت بیدار شدم  

  .»!العفو! العفو«:گفت  پشت سر هم می

  !آن شب خیلی پرستاره بود ولی افسوس

   همرزم شهیدالاسلام حسین اشرفی حجت
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روز و شب در آب خنک     . هواي بهمن ماه سال شصت و چهار سرد بود        

پشت سد گتوند  
1

روز چنـد سـاعت بـا        در شـبانه  . دیـدیم      آموزش غواصـی مـی     

چند کیلومتر مـا را  ها  قایق. تنگ غواصی و آب سرد سر و کار داشتیم      هاي  لباس

ي دسـته ایمـان بـودم، او          من فرمانـده  . گشتیم     باید شناکنان برمی   ؛بردند    جلو می 

بیگی  ي دسته ایثار و خان      فرمانده
2

خیلـی خـوب شـنا      . ي دسـته دیگـر       فرمانـده  

بهـش  .  آمـد  روز خیلـی دیـر      یـک . را خیلـی داشـت    هـا      کرد و هـواي بچـه         می

  .»یاي؟ قدر دیر می آقا چرا این علی«:گفتم

  . مشکل داشتن براشون صبر کرده بودمها    دو سه تا از بچه-

  !فکر افراد علیل و ذلیلی  تو که همش به-

  .  اومدن جبهه براي رضاي خدا، نور چشم ماین-

  تقی استشاره همرزم شهید

                                                
1

 يلـومتر یک دوازده شهرستان شوشتر و     شرقی شمال   يلومتری ک سیسد گتوند در استان خوزستان و        - 

  . شده است احداث رودخانه کاروني است که بر روي سدنی و آخردهیشهر گتوند واقع گرد

2
ي شـمالی     بیکی، فرزند اسماعیل، اهل دیباج دامغان که در عملیـات ایـذایی جزیـره                محمدعلی خان  - 

.مجنون در تیرماه سال شصت و شش شهید شد
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 ه روز بـود کـه بـرگ تـرخیص را       سال شصت و چهار، یازد     اوایل بهمن 

هنـوز رفـع   . خانـه  بـه  دستمان داده بودند و تـازه از کرمانـشاه رسـیده بـودیم              به

.خبر رسید که عملیات در پـیش اسـت        . خستگی چندماهه نشده بود   
1

آقـا     علـی  

  .»!زودباش بریم«:گفت

  ! تازه رسیدیم-

  . افتیم   عقب می-

  حسن حقیري همرزم شهید

 

                                                
1

.8 عملیات والفجر- 
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هـر  . همه چیز داغ بـود    . کرد    صت و چهار، گرما بیداد می     تابستان سال ش  

گـاهی هـم شـربت آبلیمـو درسـت          . خـوردیم     ساعت چند لیوان آب سرد مـی      

رفتـیم، سـایه بـود ولـی             زیر چـادر کـه مـی       .سوختیم    توي آفتاب می  . کردیم    می

  . گرمایش بیشتر و هواي دم کرده داشت

ي هورالعظیم   آلودههاي    آب  زدیم به 
1

نـی   کمتـر    محلی بود کـه   .  براي شنا  

ناراحت شـدم و بـه او       . من خورد   اتفاقی دستش به  . با علی آشنا نبودم   . داشت

.نگاهم کرد . دري وري گفتم  
2

خیلی طول نکشید که آمد و گرم       .  خندید و رفت   

  . خجالت کشیدم. برخورد کرد

  محمد فلاحتی همرزم شهید

                                                
1

دویرچ و قسمتی از آبهاي اروند رود تـشکیل   ترین هور خوزستان از آبهاي کرخه؛   هورالعظیم بزرگ  - 

این هور بزرگ که به طول یکصد کیلومتر و به عرض پانزده الی هفتاد و پنج متر؛ از طـرف                    . استشده  

 جلگه صاف ایـران محـدود شـده اسـت و در     ي  دجله؛ از طرف شرق بوسیله     ي  وسیله رودخانه  هغرب ب 

عمـاره ادامـه دارد و در   الکنار دجله و از شمال تا چنـد کیلـومتري شـهر     خاك عراق از طرف جنوب تا 

.اند خاك ایران شهرهاي بستان؛ سوسنگرد و هویزه در کنار این هور واقع شده

2

. ربـط  در فرهنـگ عامیانـه، حـرف یـاوه و مفـت و مزخـرف و بـی           .  دري وري؛ سخن بی سر و ته       - 

  .).ي دهخدا نامه لغت(
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. اطراف استخرسالن آزادي تهران پوشـیده از بـرف بـود          هاي    بیشتر زمین 

روزي دو هزار نفر بایـد در یـک اسـتخر،       . رسید  والفجر هشت داشت از راه می     

ما که شنا بلد نبودیم هـر روز دو سـاعت کنـار اسـتخر               . آموزش غواصی ببینند  

 بعدش هم از    ؛او همان اول پرید توي قسمت عمیق      . زدیم    شلوپ پا می   شلپ و 

چندتا آدم مثل تـو    ! آقا  علی«: بهش گفتم  . دایو بلند آنجا چندتا شیرجه رفت      روي

  .».کنه  رو توي عملیات بیمه می گروهان

  همرزم شهید پروانه حسین حاج
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. هوا تاریک بود  . تابستان شصت و چهار گروهان راهپیمایی شبانه داشت       

 باید یک شماره اضافه کند و       دانستند، که هر نفر       می. نفر اول ستون گفتم، یک      به

  . نفر پشت سرش بگوید به

نفـر جلـوتر از مـن درگوشـم         . رفتم آخر ستون، مـوج شـمارش رسـید        

  .»!بده نبات«:گفت

رمـز چـی   «:نفـر پرسـیدم    نفـر بـه   . شیطنت کـرده  ها      فهمیدم یکی از بچه   

  .»بوده؟

  .».هیجده«:او گفت. آقا نفر جلوتر از علی تا رسیدم به

حـالا  «:فردا در جمع گروهـان گفـتم      . کار را خراب کرده   آقا    فهمیدم علی 

کنم ولـی دیگـه       اش نمی   شما معرفی   چون دیشب اخوي گرامی شیطنت کرده به      

  .»!این شوخیا ممنوع که عقوبت داره

  عبداالله مؤمنی برادر شهید  حاج
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 خـواب را دوسـت      ،هواي سرد اواخـر پـاییز شـصت و چهـار جنـوب            

کم روزانه قبل از عملیات رمق همـه      اعملی متر هاي    آموزش.  بود تر کرده   داشتنی

فقـط  . اذان صبح از خواب بیدار شـدم    هاي    دو شب متوالی نزدیک   . را بریده بود  

حـالش    دلـم بـه   . نماز شـب مـشغول بـود        علی بود که در آن اوضاع و احوال به        

  ! سوخت فکر کردم نماز شب را باید فقط فرماندهان بخوانند

   همرزم شهیدمیرسیدسیدمحمدرضا 
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مثـل همیـشه اطـو      . تن داشـت    به رااش    کت و شلوار زرشکی چهارخانه    

ش از تمیـزي    یاهکفـش  .مرتـب بـود    ش شـانه زده و    یموهـا  .تمیز و تر کشیده و 

رفـتم احـساس       مـی  با او کـه راه     .گفتیم   می از هر دري سخن   . زد   می واکس برق 

 ـ. بـودم اش    ق وجـوانمردي   اخلا ي  شیفته. داد   می غرور بهم دست    دان امـام را   می

ــیدیم   ــتیم و رس ــر گذاش ــشت س ــو پ ــوزش وي ادارهجل ــرورش  آم ــش .پ  به

.»کنه؟  نمیو اذیترپات  اکشتر  آقا علی«:گفتم
1

  

رو از کار بندازه و ننه من         من ولویک تکه آهن کوچ   ه  اگ«:گفت خندید و 

  .»!خورم   میچه دردي  بههدیگ، غریبم در بیارم

  وست شهید دعلی میرزایی

                                                
1

.ي پا مجروح شده بود  شهید علی مؤمنی در عملیات بدر از ناحیه- 
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م ضدپـشه  رِهرچه کها   شب.  بودیم ي مجنون    جزیره شصت و چهار  سال  

 خنـدق جایـشان را  هـاي    زد پـشه    مـی  آفتـاب کـه   .اثر بـود   کردیم بی    می استفاده

گرمـا نفـس     شـرجی و  . ندردک   می مثل این که پست عوض    . دادند  میها    مگس به

 س عمیقـی کـشیدم و     نف ـ،  هـوا روشـن شـده بـود       . کشیدن را مشکل کرده بود    

  .».خیر گذشت  بهما بخشی الحمدالله که پاس«:گفتم

سـفره را پهـن     .  شدم تـا صـبحانه مهمانـشان باشـم         شان  وارد سنگر علی  

راه بـود   ي    اولین لقمه در نیمه   . نان و پنیر و چاي را سر سفره گذاشتند         و کردند

نـگ زد   زاي   هتلفـن قورباغ ـ  . را پـر کـرد     جـا  انفجار همه  که صداي تیراندازي و   

  .»! بیروننبریزی ؛طرف پاسگاه حمله کردن از اعراقی«:که

هـر   .آرایـش داد  کانال هـدایت کـرد و    بهرااش  سردي دسته علی با خون  

 صدمتري ما رسیده بودند     به عراقیهاي    قایق. رزمنده در جاي مناسب مستقر شد     

 هـم شان   توپخانه. زدند   می و دوشکا  سیمینوف،  جی آرپی،   شصت ي  با خمپاره  و

دو سـاعتی    .دادیم   می جی جواب  آرپی تیربار و ،  هم با کلاش   ما. ریخت   می آتش

  . کم شد و رفتندها  درگیر بودیم تا روي عراقی

   احمد رضایی همرزم شهید
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  مجنـون  ي  جزیـره در  شـب   ،  جایتان خـالی   شصت و چهار  تابستان سال   

چهارتـایی    بیست و  ي  اي دسته بر. الحسین خادمآقا    علی  بود و  شام گوجه وخیار  

 یـک   ي   انـدازه  ؟این همـه سـالاد    «:بهش گفتم . دوتا لگن سالاد درست کرده بود     

  .»!گردانه

بیـل   ؛چیزي بـراي خـوردن نـدارن      ها      بچه ،هوا گرمه  .عیب نداره «:گفت

  .».کنیم   میپیمان تقسیم

   همرزم شهیدعلیرضا نوبري 
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. یک مـاهی آنجـا بـودیم      . یل گرفتیم اصفهان تحو هاي     را از بچه  ها    سنگر

یـک   آنهـا    پنج نفره که بلندي قد    هاي    سنگر. راه نبود   اوضاع و احوال اصلاً روبه    

 تـدارکات هـم مرتـب       . تجهیـزات کـافی نبـود      .دش  متر و بیست سانت هم نمی     

تـر از گربـه    بـزرگ هـاي   خونخوار و مـوش   هاي    باید با پشه و مگس    . رسید  نمی

از شـصت    کمتـر    .کـرد     گرما و شرجی بیداد می    . یمکرد  زندگی مسالمت آمیز می   

در ایـن  . هرلحظه هم تیر و تـرکش منتظـر مـا بـود        . فاصله داشتیم متر با دشمن    

مـشکلات   .خوابیـدیم   اوضاع و احوال در شبانه روز بیش از دو سه ساعت نمی           

متعدد سال شصت و چهار محراب جاده خندق همه را کلافه کـرده بـود   
1

 ولـی  

او زودتر سلام     ي علی ندیدم و نتوانستم به       رحتی را در چهره   هرگز خستگی و نا   

  . کنم

   همرزم شهیدمحمداسماعیل رضایی

                                                
1

انتهـاي آن یعنـی جـایی کـه بـه آن            اي بود در دل آبهاي هورالعظیم کـه           ده جا ، خط پدافندي خندق   - 

.تا خطوط دشمن شصت متر فاصله داشتگفتند  محراب می
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  مجنـون و   ي  جزیـره در   خندق   ي  اقامت طولانی در پاسگاه شریف جاده     

 باید چندروز مرخصی  . ام کرده بود    خسته  شصت و چهار   گرماي شدید شهریور  

 موقـع برگـشت     !آقایوسف«:گفت. آقا  علیفتم سراغ   براي خداحافظی ر  . آمدم  می

  .»!بیارها    براي بچه و اخوي تحویل بگیري  تازه از مغازهي چند کیلو پسته

همـان  آقـا   علـی . پاسگاه رسیدم و امانتی را تحویل دادم      به غروب بود که  

  . را تقسیم کرداش  شب همه

  یوسف امیراحمدي همرزم شهید
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هـاي    ی از شـهر دور نـشده بـودیم کـه اشـک            خیل ـ. شور و حـالی بـود     

هـاي    جمـع . شوخی و خنده و تعارف آجیل شروع شد       . خداحافظی خشک شد  

قبـل از ثبـت نـام بـراي جبهـه بـا دوستانـشان               هـا     خیلی. دوستانه شکل گرفت  

. آقـا و علیرضـا مزینـانی خیلـی جفـت و جـور بودنـد                 علی. شدند    هماهنگ می 

  . خوردم  غبطه می آنها دوستی به

خواستیم خـط پدافنـدي قلاویـزان       می
1

هـاي   صـف .  را تحویـل بگیـریم     

آقا عبیري   حسین. آقا پشت سر علیرضا بود      علی. تقسیم، تشکیل شد  
2

ها    که بچه    

. کدام حرفی نزدنـد     هیچ. این دو یار مهربان را از هم جدا کرد        . کرد    را تقسیم می  

ت را ازش  بعـدا ًعل ـ  . چـی مـن     سیم  آقا شد کمک بی     علی. خیلی برام عجیب بود   

ولـی بـراي رضـاي      . وقتی ما رو جدا کردن، هردو گریه کـردیم        «:گفت. پرسیدم

  .»! فرماندهی باید دوري دوستان رو تحمل کردامرخدا و امتثال 

  حسین تیموري همرزم شهید

                                                
1 

 ارتفاعات قلاویزان در حوالی مهران است که پس از عملیات بسیار موفق سـپاه اسـلام در فـاو، بـا                       -

ه اسلام طی چند مرحلـه از عملیـات         ها درآمد و سپا    سیاست دفاع متحرك ارتش بعث به تصرف عراقی       

  .ها پاك کرد کربلاي یک در تاریخ نهم تیرماه شصت و پنج آن مناطق را از لوث وجود بعثی

2
   برادر جانباز حسین عبیري -
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. شـد نفـس بکـشیم     نمی.کرد  سال شصت و پنج در مهران گرما بیداد می        

چنان داغ بـود کـه فـوراً     آن. فلز صندلی رد بهتوي اتوبوس که نشستیم دستم خو     

شربت آبلیمو هـم  . ي خیس سرشان انداخته بودند     ها  همه چفیه . کشیدمش عقب 

  . کارساز نبود

منطقـه برایمـان    . محل جدیـد، خـسته و کوفتـه بـودیم           وقتی رسیدیم به  

مـن و     نگهبانی قسمت آخر که وحشتناك بود را داد بـه         . شب شد . ناشناخته بود 

  .»! خوب پذیرایی کردي!دستت درد نکنه«:او گفتم صبح شد به. مزینانیعلیرضا 

خـودمم تـا    . رسیدم  شما دوستاي من بودین، باید بیشتر بِهتون می       «:گفت

  .».صبح نخوابیدم

  سیدمحمدرضا میرسید همرزم شهید 
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 مهـران مرتـب گـل و شُـل لباسـمان را             ي  سال شصت و پنج در منطقـه      

کارش ها     سر زانو  . خیلی کهنه شده بودند    .پوشیدیم     یا خشک می   شستیم و تر      می

محبت گردان قمر بنی هاشـم گـل کـرد و قـدري         . از کاسه انداختن گذشته بود    

وقتی تقسیم کرد براي خودش و من و علیرضـا          . آقا تقسیم کند    لباس داد تا علی   

براي مـا،   کاراي سخت   ! آقا ما این دوستی رو نخواستیم       علی«:گفتم. چیزي نماند 

  .».یاد رسه چیزي گیر ما نمی  تدارکات که می نوبت به

اگه چیزي موند، سهم من و شـما کـه دوسـتاي نزدیـک هـستیم                «:گفت

  .».شه می

  سیدمحمدرضا میرسید همرزم شهید
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 5وقتی کـربلاي  . باهم عیاق بودند  . علیرضا مزینانی علاقه داشت     خیلی به 

بـدجوري  «:گفـت     مـی . کرد    یرضا خیلی ناراحتی می   باهم مجروح شدند، براي عل    

  .».اینا پا بشو نیست! پاهاش داغون شده

ي آخر هم وصیت کـرده بـود، بعـداز            دفعه. رسید    او می   توانست به     تا می 

عبـداالله هـم      شـنیدم کـه حـاج     . او  شهادتش موتور گازي پـژویش را بدهنـد بـه         

. وصیتش عمل کرده است به

   شهید سیدمحمدرضا میرسید همرزم



 مؤمنیعلی شهید خاطراتی از / 108

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. عـصا دسـتش نبـود     . لنگید    ، موقع راه رفتن می    5بعد از عملیات کربلاي   

  .»آقا جانبازي چطوره؟ علی«:گفتم.  بود که خیلی درد داردمعلوم

 آدم کیـف  ؛خیلی حـال داره ’:گفتن  پرسیدم، می  راستش قبلاً که می   «:گفت

  .»!فهمم شیرینی و حال یعنی چی  ، حالا می‘.کنه کاري کرده   احساس می.کنه  می

   همرزم شهیدسیدمحمدرضا میرسید
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 گـرد و خـاك حاصـل از حرکـت ادوات و       .شـد     هوا داشت تاریک مـی    

 ي  در نقطـه  . شد  میشروع  داشت   5عملیات کربلاي . نیروها، فضا را پر کرده بود     

.  بـودم داخل کانـال نشـسته  . خط رهایی منتظر بودیم که دستور برسد و بزنیم به       

.بیکی آمد   محمدعلی خان 
1

دونـی چـی      می«:گفت. لرزید     رنگش پریده بود و می     

  .»!شون شهید شدن ي علی مؤمنی همه شده؟ دسته

  .»خودش چطور؟«:پرسیدم. غمی جانکاه بر وجودم چنگ انداخت

  .».مجروح شده«:گفت

  .»... .ي دسته بهترین دسته و بهترین فرمانده. حیف شد«:گفتم

   همرزم شهیدعلیرضا نوبري

                                                
1

ي شـمالی مجنـون    بیکی در تاریخ بیست و نهم تیرمـاه شـصت و شـش در جزیـره               محمدعلی خان  - 

  .شهادت رسید هب
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از زیـر گـل   هـا   رنـگ اتوبـوس  .  بـودیم    5عازم منطقه عملیاتی کـربلاي    

. اندازه دوتا کف دست تمیز بـود        ي جلو راننده به     شیشه. شد  خوبی معلوم نمی    به

اش  ي سـازمانی  شـد اسـلحه     هرکـه سـوار مـی      .یکی یکـی سـوار شـدند      ها     بچه

تیربـار را   هاي    هم نوار ها    ضیبع. همراهش بود و گلوله و قمقمه و چند خشاب        

شـد    چپ و راست حمایل کرده بودند که اگر تیربار دستـشان نبـود معلـوم مـی        

. هـاي آن را داشـتند      جـی و موشـک      چنـدتایی هـم آرپـی     . انـد   کمک تیربارچی 

  .»آقا کو؟ علی«:ي گروهان سراغم آمد و پرسید فرمانده

بـرق  هاي    و کفش  ي سپاه   سبز اطو کشیده  هاي    آید؛ با لباس    دیدم دارد می  

ما نرسیده بود که بوي عطر گـل محمـدي            هنوز به . ي نو   افتاده از واکس و چفیه    

آتـش   تیپ کردي؟ میان گل و لاي و        خوش«:بهش گفتم . اش فضا را پرکرد     چفیه

  .»!ریم نه مهمونی وخون می

  .»!دونی؟ شاید کفنمون بشه مگه نمی«:خندید و گفت

  سیدمحمدرضا میرسید همرزم شهید
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زمـین  . محلی که زیر آتش دشمن بود ، رسیدیم به5شب عملیات کربلاي 

سرخ و داغ پِرپِرکنان از دور و برمان        هاي    ترکش  . زد    اطرافمان را گلوله شخم می    

فرمـان  . آسمان شـلمچه از گلولـه سـرخ بـود         . خط خیلی شلوغ بود   . شد    رد می 

او   هـاي دسـته بـه        بچـه  یکـی از  . رفتیم جلو   داشتیم می . دسته داده شد    حرکت به 

  .»چی شد؟«:فردا از او پرسیدم.  چیزي بهش گفت و برگشت.نزدیک شد

این شرط کـه      منم مرخصش کردم به   . ترسید    زن و بچه داشت؛ می    «:گفت

  .».کسی متوجه نشه

تیربارچی   سازن، تو کمک      از چوب آدم می   ها     شب عملیات فرمانده  «:گفتم

  .»یاري؟ یکنی و سر و صداش رو در نم  ترخیص می

 .ي آدمـا کـه مثـل هـم نیـستن            همـه . همینه«:نفس عمیقی کشید و گفت    

  .»!جا هم با ما اومده دستش درد نکنه که تا همین

   همرزم شهیدسیدمحمدرضا میرسید
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از همـدیگر   . تحویـل تعـاون شـد     ها     نامه وصیت. عکس یادگاري گرفتیم  

ه شـهید شـد شـفیع دیگـران         ک هر،  خواستند   می از هم ها     بچه. حلالیت طلبیدیم 

روز .  رفتیم جلو  .رسیدندها    تویوتا. بود  بیست و یکم بهمن شصت و پنج       .ودبش

. غـروب شـده بـود     . داخل کانال شدیم  . قبل از شروع عملیات کربلاي پنج بود      

نگاه کـردم قـسمتی   . لرزید   میزمین. زد   میسنگین اطراف ما را شخم    هاي     گلوله

  .»نجا چه خبره؟او«:پرسیدمعلی از  .از افق آتش گرفته بود

  .»!تبادل آتش نجا خطه واو«:گفت

سـقف    بـه  راها    براي خوابیدن پا  . جا تنگ بود   .در کانال کنار هم نشستیم    

هـاي    جک. حالشان خیلی خوش بود   ها     چهار تا از بچه    سه. چسباندیم   می سنگر

  .»!تذکر بده شونبه«:علی گفتم  به.گذاشتند   میسر بقیه  بهگفتند وسر   میچنانی آن

 ونش روحال عزیزانی شهید شدن کـه گم ـ   به تا.  ندارم وجرأتش ر «:گفت

  .»!کردم  نمیهم

شـهیدان را   «:علـی کـه رسـیدم گفـتم         بـه  . پر کشیدند  تا آن چهار  روز بعد 

  .».شناسند   میشهیدان

   همرزم شهیدسیدمحمدرضا میرسید
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تـر    او زود . جـروح شـدیم   کـربلاي پـنج بـاهم م      . ي ما بود    مسؤول دسته 

چـه بیمارسـتان   . آمد سراغم  راست می   آمد، یک     هربار که از جبهه می    . خوب شد 

  .»!بیا بریم جبهه«:گفت  پس از خوش و بش و شوخی می. بودم چه خانه

  .»شه؟ میها  مگه با این پا«:گفتم  او می به

  .».دم اونجا هم کار مناسب بهت می. برم  کنم می  کولت می«:داد  جواب می

  علیرضا مزینانی همرزم شهید
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. ریخـت     سبک وسـنگین مثـل بـاران بـر سـر و رویمـان مـی               هاي     گلوله

. چنـد قـدمی علـی بـودم       . نظیـر بـود     از نظر حجم آتـش دشـمن کـم         5کربلاي

هاي   گلوله و خرج  . کانال پر از آتش شد    . در جمع ما بر زمین نشست     اي   ه  خمپار

ضـا صـیامی   علیر. جی آتـش گرفـت      آرپی
1

در آتـش   داشـتند    و چنـدنفر دیگـر       

. علــی هــم مجــروح و خــونین افتــاده بــود. آمدنــدهــا  امــدادگر. ســوختند  مــی

  .»!اول آتش رو خاموش کنین«:دادکشید

آخرین مجروح که حمل شـد نوبـت مـن          «:گفت. خواستند حملش کنند  

  .»!شه؛ اول بقیه می

   همرزم شهیدسیدمحمدرضا میرسید

                                                
1

  .شهادت رسید  به5 در عملیات کربلاي شهید علیرضا صیامی- 
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ي پا مجـرح و تـازه از بیمارسـتان            شدت از ناحیه     به 5ملیات کربلاي درع

چـرا در  «:گفـتم . توي خیابان دیـدمش . کرد  باید استراحت می. مرخص شده بود 

  .»!اومدي؟ باید خونه استراحت کنی

دومندش تا دیگرون فکر نکنن چـه       . ره    ام سر می    اولندش حوصله «:گفت

  .»!بههخوام زودتر برم ج  سومندش می. خبر شده

   همرزم شهیدسیدمحمدرضا میرسید
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بعـد از کـربلاي پـنج رفتـیم         . چـی او   سـیم  و من بی    دسته بود  ي  فرمانده

 خندیـد و   می .بودم ناراحت جراحات او  من  . سه ترکش در پاي او بود     . عیادتش

  .»!با هم بریم جبهه، خوب بشمتر   زودندعا کنی«:گفت  می

   شهید همرزمعلی میرزایی
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از هنرسـتان مـا او اولـین        . خواندنـد     جدي براي کنکور درس می    ها     بچه

سـال  . بـود ها    ي اعزام   تا موقع شهادت هم در همه     . نفري بود که عازم جبهه شد     

تـو کـه    «:موقع خداحافظی بهـش گفـتم     . خواست برود جبهه      شصت و شش می   

  .»!وم اعزاما رو رفتیاز سال شصت و یک تا حالا تم. اي اش جبهه همه

پاهات که خوب شد بازم با هـم        . تو خودتم کم نگذاشتی   ! آقارضا«:گفت

  .»!ریم إن شاءاالله می

   دوست شهیدعلیرضا مزینانی
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در  مأموریـت گروهـان را    عبداالله مـؤمنی      حاج وقتی   شصت و شش  سال  

  بـا سـه قـایق      یک دسـته   بایست  می ،ابلاغ کرد  جنوبی   ي  عملیات ایذایی جزیره  

فرمانـدهان دسـته      بـه  . خندق ي  از جاده و   دیگر با تویوتا     ي  آمدند و دو دسته     می

علی بلافاصـله   . استتر     سخت ،آید   می که با قایق جلو   اي   هگفته شد که کار دست    

  .  او با قایق حرکت خواهندکردي دسته که اعلام کرد

   همرزم شهیدحسن حقیري
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 جنـوبی مانـده   ي جزیره عملیات ایذایی چند روز به شصت و شش،سال  

شـاهرود  هـاي      بچـه «:اعتراض کـه  و  آقا آمد     روز علی   یک. سد گتوند بودیم  . بود

  .»!الحسین بودیم بردن بشورن، ما خادمو ظرفا رو جمع کردن 

الحـسین باشـین و        فـردا خـادم    ،ون شک کردین  چ«:او گفتم   خندیدم و به  

حالا کـه   .  و شستن ظرفاي کل گردان با شما باشه        پس فردا هم احتیاطاً پذیرایی    

  .». دیگهبازي کنیم باید پارتیها   جاطور  ایني گردان هستین، برادر فرمانده

  یدمحمد یعقوبی همرزم شه حاج
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ریـیس  . ي کـشاورزي    سال شصت و شش با موتور رکسش رفتـیم اداره         

بت کرد و منت گذاشـت      اداره دو ساعت با آب و تاب از مزایاي کارمندي صح          

تمـام گـوش    ي    علـی بـا حوصـله     . ي آزاده هستی فرستادیم دنبالـت       که خانواده 

شم تـا ببیـنم مـورد         چند روزي در محل کارم حاضر می      «:رییس گفتم   به. کرد    می

  .»ام هست یا نه؟ علاقه

  .»چطوره به نظر تو؟«:علی گفتم بیرون که آمدم به

ام   شدم، وقتی جبهه نیستم حوصله    همه علاقه پاسدار      من که با این   «:گفت

دونم بعد از جنگ چطوري دوام بیـارم؟ تـو کـه از همـین حـالا          نمی. ره  سر می 

  .»!نکنها  پس جبهه رو ر! فقط جبهه حال داره و بس. اي حوصله کم

  همرزم شهید سیدمحمدرضا میرسید



121/ تر از فولاد  سخت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اهـواز هـاي     شـب .  مـا بـود    ي   دسته ي  سال شصت و شش، علی فرمانده     

گرمـاي شـدید تابـستان خیلـی از         . برعکس روزهـایش، دوسـت داشـتنی بـود        

. شب، قدري از چـادر دور شـدم  هاي    نیمه. را از بین برده بود    ها     و پشه ها    مگس

 فاصله زیاد بود، پـیش خـودم        چون. شبحی دیدم . رفتم جلوتر . تک درختی بود  

  .»اگه مشکلی پیش بیاد چی؟! تفنگ اومدم چرا بی«:گفتم

  . علی باز هم خلوت کرده بود. جلو رفتم دیدم خودش استباز هم 

  علی مهرابی همرزم شهید حاج
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. کـرد    خورشید هر چـه گرمـا داشـت نثـار مـا مـی            شصت و شش،  سال  

 چیز داغ و سوزان بـود       همه. همه حرارت و داغی از او ندیده بودم         وقت این  هیچ

گروهان آمـوزش   هاي     دیم تا بچه  نزدیک سد گتوند مستقر بو    .  فصل خرماپزان  و

علـی    بـه . چندتا قالب یخ تحویل گروهـان شـد       . رسید  یخ خوب نمی   شنا ببینند 

  .»!براي دسته ات یخ ببر«:گفتم

  .»!ها ي دسته اول بقیه«:گفت

   گروهاني محمد یعقوبی فرمانده حاج 



123/ تر از فولاد  سخت  

  

  

  

  

  

  

  

  

 کـه خـارج شـدم،    السلام علیهآقا امام رضا   از حرم شصت و شش   تیرماه

آقـا   دیدم علـی . رفتم جلو سقاخانه. سیم خنک صبح مرداد ریخت توي صورتم ن

بـا آهنـگ خاصـی شـعر      آنهـا  .الـسلام اسـت   محو تماشاي خدام امام رضا علیه    

. رفتند    وار راه می    مردم هم دورشان حلقه   . زدند    خواندند و صحن را جارو می         می

قـدري  . جـاري بـود   لاي محاسن زیبـایش       آقا از لابه    قطرات مروارید اشک علی   

آقا   علی«:احوالپرسی رفتم جلو سلام و   .  مثل همیشه ملکوتی بود    .تماشایش کردم 

  .»کنی؟   میکارعملیات نزدیکه، اینجا چ

  .».ظهر بلیط دارم«:گفت

  .»!زنی، رخصت بده عکس یادگاري بندازیم  خیلی نوربالا می«:گفتم

 وس آقـا شـاید    آمدم پاب . ماکه مردیم و نشد   ! خدا از زبونت بشنوه   «:گفت

  .»!بشه

  . آن عکس برایم خیلی عزیز است

  همرزم شهید علی عالمی
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 .رفتـیم جلـو  . شب حمله انجـام شـد  هاي  سفارش. غسل شهادت کردیم 

 .علی افتاد . دادیم   می ما هم پاسخ  . داد  نمی آتش دشمن امان  . عملیات لو رفته بود   

  .»!غلت بزن«:گفتم .رفتم سراغش

  .تونم  نمی.ندارهاهام حس پ .هسوز   می کمرم-

  ؟ببرنت عقبها    بچه-

  ! جلوننم شما بریوم   می من!نه -

ــیم   ــع وخ ــت وض ــدري گذش ــر  ق ــدت ــت . ش ــان نداش ــشروي امک . پی

  .»!نیفته ا چال کن دست عراقیومدارکم ر«:گفت

تعدادي از بهترین   .  گریان آمدیم عقب   ياه با چشم . شد تر اوضاع خراب 

منتظر باش تا برگردیم زیـارت      «:جزیره مجنون گفتیم    به .یارانمان جا مانده بودند   

.»!وندوستام
1

  

  حسین عبدالهی همرزم شهید

                                                
1

شهادت رسـیدند و   ي مجنون به  علی و رضا و تعداد زیا دي از دوستانمان در عملیات ایذایی جزیره        - 

  .بدن مطهرشان تا سال هفتاد و یک در آنجا باقی ماند



125/ تر از فولاد  سخت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شهیدي  نامه وصیتی از یفرازها

سلام و درود بر شما امت شهیدپرور که هرروز با دادن «

سلام و درود بر شما پدر و مادر عزیزم که . شوید   میتر شهید مقاوم

سهم خود اسلام را   بهاید جبهه خواسته  بهخودبا فرستادن فرزند 

  ».یاري کنید

   

 جانب با آگاهی کاملی که  این!ما پدر و مادر عزیز و گرامی«

شهادت دارم براي دفاع از اسلام و حیثیت انقلاب اسلامی و دفاع  به

قدر  فرمان رهبر مسلمانان جهان و مرجع عالی  بهاز مملکت اسلامی

 !خداوندا . حق بر علیه باطل شتافتمي ههجب  بهحضرت امام خمینی
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پس  ،خواهی زندگی کنم   میطور که تو در این دنیا که نتوانستم آن

 گناهان کبیره و ي گونه کفاره ده که لااقل بدین چنان قرار مرگم را آن

 دانی که براي همین عازم   می تو!خدایا !صغیره را ادا کرده باشم

تا شاید از روي لطف و کرمت  جنگ کفر و ایمان شدم ي جبهه به

   ».مرا از بندگان خود قرار دهی

  

 ، حال که من شهید شدم!پدر و مادرم و قوم و خویشانم«

 زیرا کسی نبود که ؛هیچ ناراحت نباشید و بر سر قبر من گریه نکنید

 داغ فرزند براي !مادرجان.  گریه کندالسلام  علیهبر سر قبر حسین

شما انتظار دارم که مانند بانوي مادر خیلی مشکل است ولی از 

در برابر مشکلات ها االله علی سلامبزرگوار اسلام یعنی حضرت زینب 

 و سکوت را تا حد امکان مراعات و داغ فرزندت مقاومت نموده

 تا دشمنان اسلام و منافقین بدانند که در هر زمان مادرانی کن

ندان خود هستند و فرزها االله علی  سلامشیرزن چون شما پیرو زینب

 قامتت را بلند گیر و !مادرم. کنند   می اسلامي را با افتخار هدیه

 ده و سخن شهیدان راه خدا را  سر»اکبر خمینی رهبر االله«نداي

   ».باشد   می سخن ما پیروي از قرآن و خداامردم برسان که همان به



127/ تر از فولاد  سخت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ي شهید علی مؤمنیها عکس
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   شهید علی مؤمنیعیداالله و جانباز حاج

  

  ردیف دوم نفر اول از چپ شهید علی مؤمنی



129/ تر از فولاد  سخت  

  

  شهید علی مؤمنی نفر اول ایستاده از چپ

  

  عبداالله و نفر وسط شهید علی مؤمنی  دومین نفر نشسته از راست حاج
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  شهید علی مؤمنی سمت چپ



131/ لاد تر از فو سخت  

  

  شهید محمدرضا مؤمنیخاطراتی از 

  

  

  

  

  مؤمنیمحمدرضا : نام و نام خانوادگی

  غلامحسین: م پدرنا

  زهرا شیرپوري: نام مادر

   1348: تاریخ تولد

  دامغان: محل تولد

  29/4/66:تاریخ شهادت

   جزایر مجنون:محل شهادت

  فردوس رضاي دامغانشهداي گلزار : مرقد مطهر
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کـشید تـا باهاشــان بـازي           می منتشان را . را دوست داشت  ها     خیلی بچه 

 دكدوازده ساله بود و طاهره هم کو       ده. عمورضا بودند  ي  هم شیفته ها     بچه. کند

 بچـه را    ي  قدري که گذشت صداي گریه    . با دوچرخه بردش سر کوچه    . دوساله

رضـا و   . گیـر کـرده بـود     ها     پره پاي طاهره داخل سیم   . دویدم طرف آنها   .شنیدم

 ـ تو دیگه چرا گر    !رضا«:پرسیدم. کردند   می طاهره با هم گریه    کنـی؟ مگـه      مـی  هی

  .»ت شده؟ا ريطو

  حالا چکار کنم؟ ؛پاي طاهره زخم شده -

   ! بلند کنیموتو ساکت باش تا دوچرخه ر -

خیلـی  . و کـج کـرد   ر   خـودش  ناو ؟چکار کنم «:رضا در حال گریه گفت    

  .».مواظبش بودم

  خانم معمارزاده همسر برادر شهید



133/ لاد تر از فو سخت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ـ     .  دوست داشتنی تابستان از راه رسید      شبِ روکش گرمـاي شـدید روز ف

فـرش پهـن   . موقـع شـام خـوردن شـد      . پاشی کردیم  غروبش حیاط را آب   . کرد

. دنور لامپ را نگیر   جلو  ها    جایی سفره انداختیم که شاخ و برگ درخت       . کردیم

دفعـه   یـک . جا تاریک تاریک شد    همه. مشغول غذا خوردن بودیم که برق رفت      

  .». من از تو زرنگ ترم!جان بچه«:صداي پدر بزرگ بلند شد

تـا  ، سر پدر بزرگ بگـذارد  به که همیشه دنبال موقعیت بود تا سر ارضا  آق

دست پـدربزرگ     به دخور دستش،  دبر  دستش را براي گوشت بشقاب پدربزرگ     

  . را روي بشقابش چتر کرده بود که آن

  مادر بزرگوار شهید
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هر از  . مان پر از خنده بود     تا او بود خانه   . رضا از بچگی خیلی شوخ بود     

رضـا ده پـانزده   . بابایش قدري امر و نهی کـرد    روز     یک .ساخت   می چیز شوخی 

 ده تا غسل واجـب و پـنج   ،همه حرف بلدي  تو که این  !باباجان«:گفت. ساله بود 

  .»!تا هم مستحبی بگو

  .».گه  میراست«:او گفتم به. بابا ساکت شد

  .».ذاره   میسرم  بهسرداره وجبی   یکاین! م باشوزن آر«:گفت

 از هفـت دولـت   ،ما از تـو کـار نخواسـتیم      «:بعد رو کرد به رضا و گفت      

  .»!آزادي

  مادر بزرگوار شهید



135/ لاد تر از فو سخت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ي  سـفره . پز کـردم    تخم مرغ آب   ،تعداد افراد   به .واري بود   ما عیال  ي  خانه

یکـی کـم     . یک تخم مرغ گذاشـتم     کدامهرجلو  . مچاي ریخت . صبحانه پهن شد  

  .».وبار شمردم درست بود من که د!عجب«:گفتم. آمد

  تـا کـه نشـست صـدایی        .ان دامن عمورضا   می باره رفت  ام طاهره یک   نوه

همـه زدنـد زیـر    . بلند شد و تخم مرغ عسلی شلوار عمو رضایش را خیس کرد 

  .»!آخر و عاقبت شیطنت همینه«:خنده و گفتند

  مادر بزرگوار شهید
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. جا خوش کـرده بـود   عمورضا  ر  طاهره مثل همیشه کنا   . خوردیم   می غذا

رضـا قـدري گوشـت    . در یک فرصت مناسب گوشت بشقاب او را کش رفـت      

چند .  زیر درخت نشست   ، حوض ي  توي بشقابش گذاشت و رفت روي دیواره      

هـم زدن    بـه  در یک چـشم   . طاهره رفت کنارش نشست     که نخورده بود اي   هلقم

 ا زلزله مظلوم شـده؟    رض«:گفتم. خندیدند   می همه. را کلاه گذاشت  عمورضا  سر  

  .»!یا طاهره خانم خیلی زرنگ

  خانم معمارزاده همسر برادر شهید



137/ لاد تر از فو سخت  

  

   

  

  

  

  

  

علـی زن     بـه  خـوام   می«:بابا گفت . جبهه بروند   به خواستند   می علی و رضا  

  .»!بدم

باباجـان  «:تا که رضا دید گفـت     . دو تا فرش براش گرفت و فرستاد خانه       

اولشم بایـد بـرام    .خوام   می منم زن  .یمخداي نکرده مرد شد   ! ما هم داخل آدمیم   

  .»!گاز فردار بخري

بعدشـم   ؛تازه پشت سبیلت سـبز کـرده       !پسرم چشم «:بابا خندید و گفت   

کـه  چهارمـشم این . رهیا  می خانم گاز فردار   سومشم اینکه عروس  . نوبت  به آسیاب

  .».هنوز مادرت گاز فردار نداره

گـاز فـردار     د مامان بـی   بای،   عروس من در کار نبود     هحالا اگ «:رضا گفت 

  .»باشه؟

بردیم زیر درخت      می وقتی گاز را  . بابا زنگ زد فردا گاز فردار را آوردند       

دفعـه خُـل و      کان ی پسرج«:علی گفت   به  رضا سر گاز را گذاشت زمین و       ،سیب

  .»!ریم بهشت  میبا هم إن شاءاالله !ل نشی زنت بدنچِ

  احمد مؤمنی برادر شهید 
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هـاي    کفـش . کردنـد   نمـی  قبول،   جبهه ودخواست بر    می . بود هسال سیزده

وقتـی  . پاشنه بلند و کاپشن قبل از انقلاب مرا پوشـید و رفـت بـراي ثبـت نـام          

یکی هم مجروحه یکـی     ،   یک برادرت شهید شده    !جانرضا«:گفتند ،شدشناختن

  .»!ه باشنتو فعلاً عصاي دست بابا و ن. است هم جبهه

جهاد زنگ زد و رضـا از طریـق جهـاد             به او. ده شد مادر پناهن   به بالاخره

  . رفت جبهه

  عبداالله مؤمنی برادر شهید  حاج



139/ لاد تر از فو سخت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

محلـی کـه    . بـود ها     هآشپز کمپ رانند   آنجا. ي غرب    جبهه بار رفت  اولین

    نهامکان حمل غذا از ب
1
 هـایی کـه   کـرد از دسـته گـل       می تعریف. امکان نداشت  

 برنج ریخته بودم که تـوي دیـگ جـا         قدر    ناوروز    یک«:گفت می. آب داده بود   به

هـا     ه راننـد  وهمین بـرنج ر   . آبکش گذاشتم روش و فشار دادم تا نریزه       . شد نمی

 اگـر   !مواظب خـودت بـاش    ’:ن گفت وش فقط یکی  !نگفتنهم  چیزي   خوردن و 

  .».‘!ي داره ممکنه بیان و بدزدنتطور  این ایران آشپزايي  که جبهههصدام بفهم

   داالله مؤمنی برادر شهیدعب حاج 

                                                
1

  .کردند شد که واحدهاي توي خط را تدارك می محلی از عقبه گفته می  در جهاد به- 
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مذهبی تاریخی و حرکت خروشان     هاي    بنا،  شهري قشنگ ،  مؤمنمردمی  

پـاییز  روز  آن .آن شکوه و ابهـت خاصـی بخـشیده بـود      به  از وسط شهر   دزرود  

  نمازجمعـه رزمنـدگان را     ي  لهجـه  خطیـب خـوش   . انگیـز بـود    دزفول خیلی دل  

  . کرد   میهمه زیبایی دعوت تـماشاي آن به

کـرد تـا قــوت    وه میــدو دســتش را پـر از پاکـت  آقارضـا  بعـد از نمـاز   

  .»!و دل بازي تو هم مثل داداشات دستماشااالله «: به او گفتم.رزمندگان گردد

  .»!که قابلی ندارهها   این،ن بدیمو ما اومدیم ج!پسر جان«:گفت

   همرزم شهیدعلیرضا کلایی
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ی کـربلاي   عملیـات  ي   منطقـه  شصت و پـنج   سال  
1
وقتـی کتـري بـزرگ       ،

. ش لغزیـد  یسـر تـا پـا       بـه  چـشمم . قد راسـت کـرد    ،  را زمین گذاشت  اش    چاي

. ندمثـل اینکـه بـراي او دوخــته بــود          ،  پلنگی که غنیمت گرفته بود    هاي    لباس

بلـوزش را زده بـود تـوي        . تـر بـود   گشـلوارش   . هایش را بالا زده بود     آسـتـین

فقط یک کـلاه کـج کـم        . ش بسته بود  سبز را محکم روی   ي    فانوسقهشلوارش و   

پوشـن خیلـی       مـی  ور انا که این لباس   او«:گفتم.  یک ژنرال عراقی   ودداشت تا بش  

 ـ        هخندي؟ اگ ـ    می همه  تو چرا این   ،اخمو و بدعنقن    ا ایـن کتـري از سـنگر عراقی

زدي و با همه خـوش و         می  سنگرا سر  ي  همه بهاي   هنوبا چه به  ،  مدیو  نمی گیرت

  .»کردي؟   میبش

  !سازه خدا وسیله -

  !ان کتري نریزي میویک قوري پیدا کن که چاي راقلاً  -

  !گیرم   میشاءاالله غنیمت نإ عملیات بعدي -

  همرزم شهیدسیدعلی تقوي 
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. شـست    مـی  جنـوب را از تنمـان     هاي    خستگی گرما  باران سرد زمستانی  

 ي گلولـه . کردنـد قـدري اسـتراحت    ها      محلی بود که بچه    ،غلامی مهران هاي     تپه

 عـالمی رضارضا و محمد. نشست   میزمین  بهخمپاره و توپ دشمن گاهی   
1

 کـه  

خوردیم بیرون سنگر روي خاك ریـز          می تـکـان،  دو دوست صـمیـمی بـودند   

  .»ترسه؟   می گلوله از شمانکنی   میفکر«:گفتم .بودند

هواخـوري هـم    ؟شیم چرا از گلولـه بترسـیم    میما که شهید  «:رضا گفت 

  .».زمهلا

  .».ما با شما خیلی کار داریم«:گفتم

  .»!شمطوره چ حالا که این«:گفت

   دسته ي  فرماندهعطاءاالله رضایی

                                                
1

  .شهادت رسید ي مجنون به مدرضا عالمی در جزیره مح- 
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. شـد    می  کارمان مشکل  ،مثل او سر حال و پرانرژي نبودند      هایی    اگر بچه 

، شـد    مـی نوبت نگهبانی او کـه . سر او   به  ما هم سر    و گذاشت   می سر ما   به او سر 

.کرد   می بار تیراندازي هشت   هفت
1
 ي  اینجـا جـاده   ! رضـاجان «:گفـتم    مـی  بهش 

  .»! بخوابنخرده یکباید شب ها   بچه، هخندق

  .»!چشم«:گفت  می

ش را  یهـا   فشنگ ي  همهشب    یک. ن کاسه ابود و هم  ش   آ ناشب بعد هم  

. دویدم طـرف سـنگرش    . شب بود که یک خشاب را رگبار زد       هاي     نیمه. گرفتم

  .»!کشید   میر آب سیگارزی .غواص دیدم«:گفت

  .»فشنگ از کجا آوردي؟«:گفتم

  .»!ندوخدا رس«:گفت

  هـر چنـد گـاهی اذیـت        ،هایش دوست داشتنی بـود     کاري  شیرین ي  همه

  . شدیم  می

   احمد رضایی همرزم شهید

                                                
1

 سال شصت و شش- 
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.عملیات نزدیک بود  شصت و شش    تابستان  
1
علی و رضا بـراي زیـارت        

موقع خداحافظی رضـا    . دو روز دامغان بودند    کی ی ،وقتی برگشتند . رفتند مشهد 

  .»! ببخشیننوبزرگی خودت  به؛بودهبچگی ی بوده ی خطاهاگ !نحلالم کنی«:گفت

 رفتار و خداحافظی علی و رضا بـا همیـشه            که مادرم تعریف کرد  ها    بعد

بـدون اطـلاع از     . گردنـد   نمـی  بـر  آنهـا    دلم برات شده که دیگـر       به .فرق داشت 

شـوند و خوابـشان را       مـی  شب پدر و مادرم از خـواب بلنـد         هاي  هنیم ،عملیات

  !اند ند علی و رضا شهید شدها هتوي خواب دید کنند که   میبراي هم تعریف

  عبداالله مؤمنی برادر شهید  حاج

                                                
1

  .ي مجنون جنوبی عملیات ایذایی جزیره - 
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هـاي   جهـت مـو    بـه  عـالمی  .کـرد    می محمد عالمی با رضا خیلی شوخی     

 او  بـه  قـوي ي خمار زیبا و جثـه    هاي     نمکین و چشم   ي  مجعد رضا و رنگ سبزه    

 و او  »!رضـا آنگـولا   «:گفتنـد  مـی  او بهها     بچه بعدش هم . »!رضا آنگولا «:گفت  می

  . خندید  می

  محمد فلاحتی همرزم شهید 
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بیـا بـریم     زنگ زد . دو سه سال قهرمان دوي استقامت استان بود       آقارضا  

وقتـی همـه خـسته      . ویـدن من هم شروع کردم د    . احمد اصحابی مربی بود   . دو

  .»!سرعتی برو«:او گفت  بهاحمد شدند

مـسابقه  «:احمـد گفـت   ،  تمـام شـد   روز    آنوقتی  .  با او ادامه دادم     هم من

  .». تو هم شرکت کن.هنزدیک

ن وهرطور رفتم تو هـم هم ـ      !پشت سر من باش   «:روز مسابقه رضا گفت   

  .»!کنب وکار ر

 متـر از    چهـل پنجـاه    دمعقب نگاه کـر     به سه کیلومتري که دویدیم   تقریباً  

سرعتم را زیاد کردم و در آخـرین         .خط پایان مانده بود     به  کمی .بقیه جلو بودیم  

ولـی   از کـارم تعجـب کـرد   . مرحله زودتر از او خط پایان را پشت سر گذاشتم        

 .بعد از آن خیلـی از ایـن کـارم خجالـت کـشیدم             . تشویقم کرد و تبریک گفت    

.رمونی بیااو سبب شد چند مقام استاهاي  تشویق
1
   

   همرزم شهید محمد فلاحتی

                                                
1

. دو رتبه کسب کرد استانی در مسابقاتشصت و سهمنی در سال ؤشهید محمدرضا م - 
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 .گرفـت    مـی  دسـت  .سـاخت    مـی  راحـت جـوك   . رضا خیلی شلوغ بود   

هـاي   آدم  بـه هم برخی یک نگرش دیگري نسبت  ها    سال آن .گذاشت   می سر بهسر

  . آمد  نمیمن هم از این روحیه و رفتار خیلی خوشم .معنوي داشتند

پادگـان قائمیـه رفـتم      از   شصت و شـش    سرد زمستان هاي    یکی از شب  

، دنـج اي   هرضـا زلزلـه در گوش ـ      .م باور کردنی نبود   یآنچه دیده بودم برا    .بیرون

 مخود بههمانجا  .  بستم  رو فوري فلنگ  . داشت تضرع و زاري    و حال و ابتهاجی  

  .»؟شناسی  آدما رو با چی می!حسین خیلی غافلی«:نهیب زدم

   همرزم شهیدحسین عبیري



 مؤمنیخاطراتی از شهید محمدرضا / 148

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ي  رزمـنــده هـاي    بایـد بچـه  . رسـید   عملیات والفجـر هـشت از راه مـی        

اهـواز  هـاي    مغرب و عشا، پنج طبقه هاي    نماز. کردم    هـمشـهـري را زیـارت می   

شب آمـدم مقـر تیـپ امـام         .  جوادالائمه بودم  45تیپ. محل زیارت دوستان بود   

هر کدام یک   .  افتاد مان، علی و رضا     محلههاي     بـچـه  چشـمم به . السلام  رضا علیه 

  .»جی؟ آقارضا نماز با آرپی«:گفتم.  همراهشان بود7جی آرپی

  گی نه؟ می! شه   جی در این شرایط از ما قبول نمی آرپی  نماز بی-

  ! گین شما راست می!  ما رو هم دعا کنین-

  رضا رجبی همرزم شهید حاج
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نج روز بیمارسـتان     چهل و پ   ،8بعد از مجروح شدنم در عملیات والفجر      

آمدنـد از       نوبت می   مادر، علی و رضا به    . امینی اصفهان روي تخت خوابیده بودم     

ساعت مرخصی   رضا چند . جراحاتم قدري بهتر شده بود    . کردند    من مراقبت می  

شامپو خرید سـر و صـورتم را شـست و بـستنی بـرایم       . گرفت و بردم سلمانی   

مـا    زنی خیلـی بـه        رضاجان مشکوك می  «:گفتم. دار من   او شده بود خزانه   . خرید

  .»!رسی  می

کـسی    داداشم نیستی که هستی؛ جانباز نیستی که هـستی؛ اگـه بـه            «:گفت

   .».آخرش هم دوستت دارم. که باید برام دست بالا کنیه تر این نگی، از همه مهم

  عبداالله مؤمنی برادر شهید  حاج
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یــک  . وا ملـس بــود    ه. سال شصت و چهار در دژ خندق مستقر بودیم        

نفـر اول رضـا مـؤمنی و        . خوابیدیم    سـنگر اجـتماعـی داشـتـیم کــه در آن می      

نفر دوم احمد اصحابی   
1

شب سـر و صـدا بلنـد    هاي   نصفه.  و نفر سوم من بودم   

چـه  «:گفـتم . زد    سر و صورت رضـا مـی        احمد اصحابی به  . از خواب پریدم  . شد

  .»خبره؟

مشهد. رم جلو   عملیات می خواب دیدم توي منطقه     «:رضا گفت 
2

 فرمانده  

رو بغـل     مـنم اون  . طـرف   من دستور داد این بشکه رو بردار و بنداز اون           به. است

کـردم بیـرون کـه سـر و             هر جهت داشتم پـرتش مـی        به. رسید  زورم نمی . کردم

رو از    صداي احمد که از سنگر پرت شده بود بیرون، همراه مشت و لگدش من             

   .».خواب بیدار کرد

  د فلاحتی همرزم شهید محم

                                                
1 

.ي شلمچه به شهادت رسید  در منطقه چهارم دي سال شصت و پنج در تاریخ-

2

. به شهادت رسید5هد سال شصت و پنج در عملیات کربلاي محمدعلی مش- 
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. دن ـیچـادر فرمانـدهی گـردان بیا     به دیدند که   نمی  روي خوش  یمبرادرها

 و   اسماعیل رضایی از راه رسـید      .ندفعه با هم آمدند دیدن م      خداسازي شد یک  

  .».خوام عکس یادگاري بگیرم   می! خـبــردار!ایـست«:گفت

تـونم     می من با این عکس   «:ا گفت رض. بار اتفاق افتاد   این واقعه فقط یک   

  .»! گردانهي پز بدم که برادرم فرمانده

  عبداالله مؤمنی برادر شهید  حاج
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خوشـحال بـود    . رفت    جبهه می   ي دوم بود که به      بهار شصت و پنج، دفعه    

 او هـم    .ي امـدادگري    خاطر سـنش بردنـدش دوره       به. دوش  که با بسیج اعزام می    

ي امـدادگري را   خـط رسـید، کولـه       ولی وقتی به  . جبهه پذیرفت    به خاطر رفتن   به

  . تا آخر هم آن را کنار نگذاشت. جی را برداشت ي آرپی گذاشت زمین و کوله

  عبداالله مؤمنی برادر شهید   حاج
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الـسلام   زمستان شصت و پنج هـر روز رضـا پـرچم یـا ابوالفـضل علیـه                

هاشـم   دار گـردان قمربنـی   بـود و مـن پـرچم   االله  قراول گردان روح دست پیش   به

نسیم خنک و مرطوب صبح، جو معنوي حاکم بـر جمـع و فـضاي         . السلام  علیه

دزفـول  هـا     روز  آن. وجـد آورده بـود      عطرآلود نزدیک شدن عملیات، همه را بـه       

از افـرادي کـه   . پارچه شور و شـعف و انـرژي بودنـد          شاهد مردانی بود که یک    

در گرگ و میش هواي     .  خبري نبود  ،رفتند    گاه در می  هزار و یک دلیل از صبح       به

حالـت دو خـارج    بـا نظـم و ترتیـب یکـی یکـی ازقائمیـه بـه          ها    صبحدم واحد 

همـراه پـا    شـد بـه    حماسی که توسط هر واحد خوانده مـی      هاي    سرود. شدند    می

  . منظم افراد واحد دیدنی بودهاي  کوبیدن

رسـو، گفـتم    رفتم جبهه، دیدم دشمن، خنجر کشیدم، گفتم ت       «

  ».بزدل، پاسدار اسلام همینه همینه

   همرزم شهیدعلیرضا کلایی
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اش   دوسـتی   محاسن زیـادي داشـت کـه بـه        . سن و سال بودم     با رضا هم  

صحبتی و حاضرجوابی همراه شور و نشاطش سبب شد کـه             خوش. افتخار کنم 

راحتـی تحمـل    بـه اصولاً با هم بـودیم و دوري از خـانواده را        . ي او شدم    شیفته

رفـتم، او       هرچه تنـد مـی     .سال شصت و پنج یک روز مسابقه دو بود        . کردیم    می

او   به. الشریف شد و من سوم      االله فرجه   او نفر اول تیپ قائم عجل     . رفت    تندتر می 

  .»رفاقت چی شد؟«:گفتم

  .».امروز روز رقابت بود نه روز رفاقت«:گفت

  علیرضا کلایی همرزم شهید
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 عملیاتی مهران   ي   سال شصت و پنج چند روزي بود که خط منطقه          پاییز

حـسن  دایـی . آخر خط آلوده و نا امن بـود      . را تحویل گرفته بودیم   
1

ي    فرمانـده 

هایی بود که فـضاي جبهـه را شـاد     رضا از بچه. تیرانداز گروهان بود و رضا تک    

  . سر گذاشتن با او را همه دوست داشتند صحبت و سر به. کرد  می

 .هـرم گرمـا فـروکش کـرده بـود         . سؤول تبلیغـات و تـسلیحات بـودم       م

قسمت آخر خط بـودم کـه آقارضـا آمـد     . شد   تر می   هرلحظه نور خورشید سرخ   

درسته که شناگر مـاهري هـستی ولـی         «:به او گفتم  . برود توي رودخانه شنا کند    

  .».شنا رو ممنوع کردن. منطقه آلوده است

  .»!م بشورمخوام گرماي ظهر رو از تن می«:گفت

حدیث رو با ترجمه از     تا  این شرط که بیست       یام به   منم باهات می  «:گفتم

  .»!حفظ بخونی

خداحافظی کرد تا   . نوزدهمی را که ترجمه کرد، خورشید پشت کوه بود        

  . برود براي نماز مغرب آماده شود

  الاسلام حسین اشرفی حجت

                                                
1

. حسن عزیزیان که در عملیات مرصاد به شهادت رسید- 
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در حرکـت   . کـرد     ما بیداد می  گر. سال شصت و پنج پادگان قائمیه بودیم      

شرجی مزید بر علت شده     . بالاي هوا هرم تابش خورشید هویدا بود        مواج رو به  

محمـد علـی فتحـی     . چیز داغ و سوزان بـود       همه. بود
 

کـه مـسؤول دسـته بـود        

قدر پرانرژي و شلوغه که خستگی و گرما و شرجی و آمـوزش               رضا اون «:گفت

حاج عبـداالله داره  ’:گم  یاره بهش می   ولی وقتی شورش رو در می     ! شه  سرش نمی 

.».‘!شه فوري جیم می. یاد می
1

  

  عبداالله مؤمنی برادر شهید  حاج

                                                
1

.االله بود؛ راوي خاطره ي گردان روح  برادر بزرگ شهید که فرمانده- 
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 صـفر،  28سال شصت و پنج مسابقه از دزفول تـا اندیمـشک بـین تیـپ          

الـسلام،     امـام رضـا علیـه      21، تیـپ  االله علیه و آله     صلی حضرت رسول    27لشگر

  . کر ارتش برگزار شد لش92 وحدتی و تیپ سوم4پایگاه

موضـوع آن مـسایل شـروع    . با شور و شوق در آن شرکت کردندها    بچه

گردان اسم رضا را در صدر دیدند،       هاي     وقتی نتایج اعلام شد و بچه     . جنگ بود 

  . متعجب شدند

بـراي  همانجـا   اش را گرفت،      در مراسم تحویل هدایا وقتی آقارضا سکه      

  . جنگ هدیه کرد کمک به

   همرزم شهیدالله خورزانیا حبیب حاج
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تــوپ و خــمپاره مــثل    هـاي    گــلوله .  آتش خیلی شدید بود  4کربلاي

. االله بـودم    ي گـردان روح     فرمانـده . داد  تیر مستقیم امان نمـی    . بارید    بــــاران می 

دلم هـرّي ریخـت   . ریز دفعه دیدم آقارضا خودش را پرتاب کرد پشت خاك    یک

  .»چرا اومدي عقب؟«:داد کشیدم.  گذشتذهنمکر از هزار جور ف. پایین

قُق«:گفت
1

  .»! پام تیر خورده

  .»!برو عقب«:او نزدیک شوم گفتم بدون اینکه به

  عبداالله مؤمنی برادر شهید  حاج

                                                
1

  .گویند ي دامغانی قُق می  غوزك پا را به لهجه- 
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 روزشـماري   1شـد کـه بـراي شـروع عملیـات کـربلاي               سه مـاهی مـی    

. شان سر رفتـه بـود     سلام حوصله ال  هاشم علیه   گردان قمر بنی  هاي     بچه. کردیم    می

انبوه ایلام، مناظر زیبایی را       بلوط نیمه هاي    جنگل. رسید  تابستان داشت از راه می    

  . نمایش گذاشته بود به

روز تنگ غروب یک پتو، قدري قند و چـاي و یـک کتـري آب بـر           یک

جمـع  . داشتیم و کمرکش کوه زیر یک درخت خیلی بزرگ بساط پهـن کـردیم           

هایشان خیلی آبکـی     برخی جوك . گفتیم    نوبت باید چیزي می      به پنج شش نفر ما   

اصلاً حرف زدنش   . کرد می بر    رسید، همه را روده       او که می    نوبت به . و خنک بود  

  . شیرین و نشاط آور بود

  احمد رضایی همرزم شهید
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حـالم بهتـر    . کردنـد     سال شصت و پنج، علی و رضا از من نگهداري می          

هـا    منـافقین و عراقـی    «:خبر رسـید کـه    . شد   جراحاتم داشت ترمیم می    .شده بود 

  ».مهران را گرفتند

از من خـداحافظی کردنـد کـه        آنها   .هاشم را فرا خواندند     گردان قمر بنی  

  .»چی شد فیلت هواي هندوستان کرد؟«:رضا گفتم به. بروند

   نه که تو دوست نداري بیاي؟-

عـوض مـن هـم خـدمت     ! عـا التماس د. من شد  چه کنم که خونه نشی     -

  !مزدوران صدام برس

  عبداالله مؤمنی برادر شهید حاج
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چند وقتی بیمارسـتان    . 5 مجروح شده بود و علی کربلاي      4رضا کربلاي 

شب ساعت ده علی را آوردنـد منـزل و سـاعت دوازده هـم                 یک. بستري بودند 

  .  حالشان تعریفی نداشت.آمبولانس رضا را آورد

. پرستارشان بـودم  ها    مدت. خواب گذاشتیم   تاق برایشان تخت  توي یک ا  

 ي عـالی  روحیـه . کردنـد   هایشان را پانسمان مـی  آمدند و زخم     روزي یک بار می   

  . سبب شد که بعد از یک ماه یواش یواش از جایشان بلند شوندآنها 

  احمد مؤمنی برادر شهید 
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پدرشـان را  .  پنج بودساعت داوزده شب بیست و نهم تیر سال شصت و     

سـر مـا و     . شـهید شـدن   ها     من الهام شده که بچه      به«:از خواب صدا زدم و گفتم     

  .»!ناراحت نباش! تقدیر خدا

. دادنـد   کرد و خبر از حملـه مـی   مرتباً رادیو و تلویزیون مارش پخش می  

 دیدم شهر توپ شـده      .رفتم نماز جمعه  . خبري نشد . منتظر تلفن از جبهه بودیم    

مـادر  «:گفـت . کـرد   من و من مـی   . عبداالله زنگ زد    غروبش حاج . دانند    یو همه م  

  .».خوام بیام دامغان  می

  .»!خواد قدمت روي چشم ایـنکه اجازه نمی! مادر جـان«:بهش گفتم

  .» رضا و علی نباشن چی؟هاگ«:گفت

خـودت رو ناراحـت     . بابـاتم گفـتم     به. من الهام شده بود     جلوتر به «:گفتم

  .»!رضاي خدا یم بهراضی هست! نکن

  مادر بزرگوار شهید
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. تابستان شصت و شش بعد از نیم ساعت برگشتم توي چادر فرماندهی           

هـایم هـم غیبـشان       پوتین. هایم نبود  هم ریخته بود و لباس      به. ام  رفتم سراغ کوله  

  . افتاد  بار این اتفاق می هرروز یک. از موقعی که دستم مجروح شده بود. زده بود

 زیرچـشمی   .صدایی بلند شـد   . خواب زدم تا مچش را بگیرم       خودم را به  

ي چـادر     خـورده گوشـه     هاي واکس  ي چادر رفت بالا و پوتین       گوشه. نگاه کردم 

رفتم جلـو   . شد    سرعت دور می    آقارضا بود که به   . سریع رفتم بیرون  . قرار گرفت 

رچشمی مـرا  شست تا که زی   علی لگن جلوش بود و لباس می.شویی محل لباس 

  . دید صورتش را گرداند

  عبداالله مؤمنی برادر شهید  حاج
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 شـد کـه       ده شـبی مـی    . یک و نـیم کیلـومتر بـود       ها    ي ما با عراقی     فاصله

ي سیـصد چهارصـد     ما هم تا فاصـله    . کرد    اکبر پخش می    تبلیغات االله هاي    بلندگو

  . ختیمری  جی آتش می رفتیم و با تیربار و آرپی  می آنها متري

ي هـر   کردنـد برنامـه    خواب بودند؛ فکر می آنها   شب رفتیم جلو    وقتی آن 

را بـا لبـاس خـواب از     آنهـا  .صبح که شـد، پـشت سرشـان بـودیم     . شب است 

ساعت ده یازده بود که رادیو آزادي مهران را اعـلام           . کشیدیم    بیرون می ها    سنگر

  : نوشته بودان جلوش.آمدندها  اتوبوس. کرد

  .». شد، قلب امام شاد شدمهران آزاد«

اگر ! اماما«:مرغ افتاد شعار داد     چشمش که به  . نهار را آوردند  . رفتیم سالن 

  .»!طول بکشد، ما هستیمهم جنگ چهل سال 

اگر جنگ بیست سال طـول  ! اماما«:داد   آوردند شعار می      تی غذا می  قبلاً وق 

  .»!بکشد، ما نیستیم

  سیدعلی تقوي همرزم شهید



165/ لاد تر از فو سخت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ي  ی جزیره یعملیات ایذا   چندروزي به . السلام   پابوس امام رضا علیه    رفتیم

 قیمـت جنـسی را      .وارد مغازه شدیم  . حالمان خوش بود  . جنوبی باقی مانده بود   

تـا آنکـه    . کـرد      فروشنده هـم از جـنس تعریـف مـی           و زدیم     چانه می  .پرسیدیم

  .»!آقا این جنس که از آنگولا نیومده«:گفت

  .»گه؟ آقا چی می«: و گفتمبه آقارضا اشاره کردم

. کردنـد   نگـاه مـی  » رضا آنگـولا « همه به. شان گرفته بود  هم خنده   ها     بچه

  .»!ي مسلمان و یاور ماست رضا آنگولا، رزمنده«:فروشنده گفتم به

م؛ پوسـت سـبزه،     ویگ ـ  ربـط نمـی      دید بی  .سرو قد آقارضا کرد     نگاهی به 

 ي  هـا    برگـشته، مـو    قـدري هـا     عضلات قوي و ورزیده، چشمهاي درشت، لـب       

ي آقارضـا     خنـده . عذرخواهی کـه قـصدي نداشـته اسـت          شروع کرد به  . مجعد

  . نگرانی فروشنده را برطرف کرد

  علی ملکی همرزم شهید رمضان
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شـرجی  . کـرد     تابستان شصت و شش، داغی هواي جاده خندق بیداد می         

انمـان را بریـده     خونخـوار ام  هـاي     پـشه و مگـس    . گیر بود   غلیظ هواي آن نفس   

علاف پرپـر کنـان در هـوا    هاي  زد و ترکش  دشمن اطرافمان را مرتب می   . بودند

رضـا از همـه   . جمع چند نفر مـا گفتنـد یـک سـنگر بـسازید           به. دادند    مانور می 

بـه  . کرد   ي چند نفر کار می      اندازه  به. تر  تر بود ولی از همه فرزتر و زرنگ         کوچک

خوابی ولـی بیـشتر از     خوري و می  تر از بقیه می  کم! رضا کارات عجیبه  «:او گفتم 

  .»!کنی  همه کار می

  محمد شیرپوري دایی شهید  حاج
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ي   جزیـره . ي جنوبی مغلوبه شده بود      عملیات ایذایی ضلع شمالی جزیره    

تـر    ما نزدیک و نزدیـک      دشمن به . لرزید    میها    و توپ ها    مجنون زیر غرش تانک   

اش را شـلیک   جی  بعد از آنکه آخرین گلوله آرپی. قد بلند شدرضا تمام . شد    می

پـس از   . زمین نشست و دیگر کسی او را ندیـد           گلوله تانکی جلو پایش به     ،کرد

  .پنج سال انتظار جسد مطهرش را تشیع کردیم 

  عبداالله مؤمنی برادر شهید  حاج
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. مشـدت درگیـر بـودی       تا صـبح بـه    . ساعت دوازده بود که خط شکست     

از رسیدن نیـروي    . االله در جزیره مجنون جنوبی کربلایی آفریده بود         گردان روح 

همـراه گـرد و خــاك غلـیظ          دود باروت و بوي خـون بـه       . کمکی ناامید شدیم  

دشـمن  هـاي     دو طرف ما تانـک    . رفت    طـرف می   طـرف و آن    ایـن  هـمراه بـاد به  

 کردند تا کـار مـا را        پیشروي  رو شروع به    به چند قایق از رو   . صف کشیده بودند  

  . سره کنند یک

اش را سر دوشش گذاشت و تمـام قـد ایـستاد و              جی  رضا با عجله آرپی   

هـدف   بـار همـین عمـل را تکـرار کـرد، بـه       دومین. خبري نشد . ماشه را چکاند  

. آتـش کـشید     سومین موشک را که شلیک کرد، یک قایق عراقـی را بـه            ! نخورد

.بردها  سوي عراقی  بهرا قایق از سرنشین خالی شد و باد آن
1
   

  حسن حقیري همرزم شهید

                                                
1

  .ون جنوبی در تیر ماه شصت و شش است مجني خاطره مربوط به عملیات ایذایی جزیره - 
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روز آتـش     یـک . سال شـصت و شـش دژ جـاده خنـدق مـستقر بـودیم              

هـا، تـک    زن جـی  هـا، آرپـی   این صورت که تیربارچی    به. ها ریختیم سر عراقی      می

نگـاه  . کردنـد     باره شـلیک مـی      در محل مناسب مستقر شده و یک      ... وها    تیرانداز

تر اسـت و تـا سـینه از سـنگر آمـده       نزدیکها  عراقی دیدم، رضا از همه به کردم  

آقارضـا خطـر داره   «:بـه او گفـتم  . جی را نشانه رفته است      بیرون و با دقت آرپی    

  .»!ایستی  طور می این

  .»!هدف نخوره یاد به   خدا رو خوش نمی. نباید گلوله رو هدر داد«:گفت

  محمد فلاحتی همرزم شهید
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. حجم آتـش سـنگین بـود      .  مجنون بودیم  ي  جزیره ی عملیات ي  در منطقه 

در  اش رضـا بـا صـلابت مردانـه       . مغرب شد . پشت خاکریز آماده نشسته بودیم    

بلنــد شــد نمــاز  ،هــم دور کمــرشفانوســقه ش بــود و یحــالی کــه پــوتین پــا

.بخواند
1

 نفـر   او و چند  . شان از قبل وضو داشتند     همه. هم بلند شدند  ها     بقیه بچه 

 نمازي که هـق   . دیگر مرا هل دادند جلو و یک نماز جماعت با پوتین خواندیم           

  . هاش فراموش ناشدنی است هق گریه

  محمد یعقوبی همرزم شهید حاج 

                                                
1

. سال شصت و شش- 
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پنج آقاپسر شلوغ که کلـی آمـد و شـد          یک منزل قدیمی قشنگ و چهار     

گی با شور و نشاط ولـی      زند. طپید  میها     نبض خانه با سر و صداي بچه      . داشتند

  . آرام ادامه داشت

سه پسر شهید شده    . خانه سوت و کور بود    . بعد از جنگ رفتم سراغشان    

من   به  که شانچشم پدر . هم مجروح افتاده بود   عبداالله    حاجپسر دیگرشان    .بودند

 مثـل  ؛صـحبت کـنم   آنهـا  برد تا باها   اتاق عکس پسر    به مرا!  بغضش ترکید  ،افتاد

  !همیشه

   همرزم شهیدا مزینانیعلیرض 
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  شهید ي نامه وصیتی از یفرازها

مردم این است که فقط کار براي رضاي خدا کنید و   بهوصیت من«

  ». داریم از اسلام استهما هر چ. اسلام  بهخدمت

  

 عزاداري السلام  علیهوصیت دیگر من این است که براي امام حسین«

 االله علیه و آله  صلیحمدکه آن حضرت دوباره بعد از حضرت م چون. کنید

 السلام  علیهامام حسین  بهاسلام را زنده کرد و بهترین عزاداري و لبیک گفتن

 طور که در زمان امام حسین جنگ است چون همانهاي  هجبه  بهآمدن

  ».الان اسلام در خطر است  اسلام در خطر بودالسلام علیه

  

وار و   را حسینتمام زنان اسلام این است که پسرانشان  بهوصیت من«

کنم که براي    میورزشکاران سفارش  به.گونه تربیت کنند دخترانشان را زینب

  ».سازي کنند اسلام ورزش و بدن  بهخدمت

  

چون کوه در  !جنگ کمک کنیدهاي  هبه جبه:سخنی با پدر و مادرم«

مقدار کمی پول در بانک  !را خالی نکنیدها  مسجد !مقابل کفار ایستادگی کنید

ستاد پشتیبانی جنگ سپاه در دامغان بدهید تا در راه حفظ اسلام در   بهدارم

   ».جبهه خرج شود
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  ؤمنیشهید محمدرضا مي ها عکس
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  شهید محمدرضا مؤمنی سمت راست

  

  عبداالله و برادر شهیدش محمدرضا مؤمنی حاج
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نیاوینفر وسط شهید رضا مؤمنی و نفر سمت چپ شهید مجتبی کا
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  جانباز عبداله مؤمنیخاطراتی از 

  

  

  

  

  

  مؤمنی جانباز عبداالله: نام و نام خانوادگی

  غلامحسین: نام پدر

  زهرا شیرپوري: نام مادر

  1337: تاریخ تولد

  دامغان: محل تولد

  از اول تا آخر جنگ:مدت حضور در جبهه

  االله روح گردان ي فرمانده: آخرین سمت در جبهه
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 چهار نفري کشتی. خانه بودیمها  من و برادر . جایینه رفته بودندابا و نب

قدري گرم کار بودیم که آخرش متوجه   بههر دو نفر در یک اطاق. گرفتیم  می

لش را سمبا یکی. شکسته استها  جفت کرسی، شدیم
1

 و دیگري را با یم کرد

  . اي که در انباري بود عوض کردیم کرسی

ردهوله و لَها  کرسی، ابی که خسته شدیمحس. باز هم کشتی شروع شد
2
 

شان  مادر شب متوجه شد که کرسی. کمک هم سمبل کردیم  بهرا آنها .بودند

فردا صبح کرسی  .شیطنت کردنها   بچه! عیب نداره«:به پدر گفت.  استشکسته

  .».رمیا  میوانباري ر

  !هبد نبینروز  نو چشمت،عصر که از مدرسه برگشتیم

نیعبداالله مؤم حاج

                                                
1

.کاري را سرسري و براي تکلیف انجام دادن - 

2
از هم پاشیده و مضمحل شده - 
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 .فامیل بودیم و آشنا.  آمد خواستگاريعبداالله  حاج پنجاه و نهسال

صد و پنجاه هزار . تر شدیم فامیل ؛بله را گفتم.  فامیل قبولش داشتندي همه

 جشن عروسی در ي مجلس ساده. زاده بازاري بود و حاجی. ام کرد تومان مهریه

زاده حیاط معصوم
1

  .  برگزار شد

  عبداالله همسر حاجمارزاده خانم مع 

                                                
1

عبـد المعـالی در دامغـان وجـود دارد محلـه       اي کـه در اطـراف دو امـام زاده عبـداالعلی و          به محله  - 

.گویند زاده می معصوم
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 . را از سربازي معاف کرده بودندسی و هفت متولدین  پنجاه و نهسال

واحد ما شد . با هم رفتیمعبداالله  حاجمن و . بیایندها   داوطلب کهفراخوان دادند

حدود یک سال با . متري لی می155 زرهی توپخانه92 پشتیبانی لشگر330گردان

  . هم بودیم

المقدس و رمضان شرکت  بیت، المبین فتح، القدس طریقهاي  ملیاتدر ع

  . کردیم

دعا و هاي   ابتدا خبري از نماز جماعت و برنامه، در واحدي که ما رفتیم

در . چیز درست شد همه، ریزي و تبلیغ و هدایت با برنامه. زنی نبود سینه

ران گردان با طیب براد. ثر و انتقال مفاهیم ارزشی موفق بودؤبرقراري ارتباط م

  . خواندند   می نمازشخاطر پشت سر

   همرزمبیگی خلیل حسن حاج
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 ي  منطقـه زیبا و رنگارنگ    هاي     باد گل  اول فروردین سال شصت و یک،     

هـاي     نوازشـگر جـان بچـه      آنها   نواز عطر روح . کرد   می هر طرف خم    به رقابیه را 

آن هـاي     گارنـگ نقـش   رنهـاي     زمین مثل حریر سبزي بود که گـل       . رزمنده بود 

 آنهـا  بود که صدامیان در پشتهایی  ن میدر پسِ این پوشش زیبا و معطر    . بودند

  . پناه گرفته بودند

المبین عملیات فتح 
1

چـی سـپاه بـودم و        من ادوات . شدت ادامه داشت    به 

بانی که خیلی جلوتر از مـا مـستقر بـود         دیده.  بود  زرهی اهواز  92 ما لشگر    کنار

هم از ارتش آتش   
2
 آن،  بعـد از عملیـات متوجـه شـدم        . گرفت و هـم از مـا        می 

   .شهري ماست هممؤمنی عبداالله  حاجشیربچه 

   همرزمعلی عالمی

                                                
1

 ـی ايروهـا ی توسـط ن ت و یـک شص سال نیدر فرورد  -   مـشترك ارتـش و سـپاه    یبـا فرمانـده   (یران

 يروهـا ی و انهـدام ن    مـشک ی شـوش، دزفـول، اند     ي شـهرها  نی و به منظور تام    » زهرا ای«با رمز ) پاسداران

 ـ ایژگیو. دی اجرا گردي خودي در غرب کرخه و کاستن از خطوط پدافند    یعراق  مـسدود  ات،ی ـ عملنی

هـا    عراق را دور زده و تنگـه    يروهای از پهلو ن   یرانی ا يروهای بود که ن   هی و رقاب  خوش  نیکردن دو تنگه ع   

 ـ ب .دی گرد نی تام رانی اهداف مورد نظر ا    هی کل اتی عمل نیدر ا . را بستند و آنها را محاصره نمودند        نیشتری

 در ایـن  . عـراق وارد آمـد  يروهـا ی از آغاز جنگ تـا آن زمـان بـه ن   ی و تلفات انسان  یزاتیخسارات تجه 

یست و پنج هزار نفر از نیروهـاي بعثـی کـشته و دو هـزار و چهـار کیلـومتر مربـع از خـاك                        عملیات ب 

  .الفتوح خواندند امام خمینی این پیروزي را فتح. جمهوري اسلامی آزاد شد

2
  .کرد ي مورد نظر می  درخواست شلیک گلوله به نقطه- 
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عملیات خیبردر 
1

 ي دستهمسؤول عبداالله  حاج. بودم  فتح معاون گردان

تشب با هاورگراف. گروهان ما بود
2

پیک لشگر آمد که براي .  رفتیم جزیره

رفتیم پت.  جنوبی حرکت کنیمي ضلع شمالی جزیرهعملیات در 
3

مهدي .  غربی

  .»! باید جزیره حفظ شودنامام فرمود«:الدین گفت زین

                                                
1 

 لومتری ک صد و چهل   مربع در هور،     لومتری ک هزار به وسعت    يا  منطقه ي که به آزاد ساز    بری خ اتیعمل -

 در ی الملل ـنی عـزم ب ـ شی موجـب افـزا  د،ی انجامهیی مربع در طلا   لومتری ک چهل مجنون و    ریمربع در جزا  

زمـان   (3/12/1362 خیاي کـه از تـار        به گونـه   د؛ی از شکست عراق گرد    يری و جلوگ  رانیجهت کنترل ا  

 هی کشور مختلف جهان ارا    54 يلح از سو   طرح ص  474 تعداد   30/7/1363 خیتا تار ) بری خ اتی عمل غازآ

 انی ـ خـود را در خـصوص پا       552 قطع نامـه     11/3/1363 خی در تار  زی سازمان ملل ن   تی امن يشورا. شد

 یکشته و زخم ـ:ي عملیات  نتیجه./ ي رشد    از سایت دانشنامه   . نمود بی و عراق تصو   رانیدادن به جنگ ا   

 بـه  . خـودرو  200 تانـک و نفربـر و        150 هدامان. نفر   1140 اسارت درآمدن    به . نفر 15000شدن حدود   

  . از سایت راسخون. درصد100 تا 20 زانی به مپی ت21 انهدام .ونی کام60 تانک و 10 در آمدن متیغن

2
. داردهی از هوا تکی بالشتکي است که بر روییای شناور دریهاورکرافت نوع - 

3
  . گفتندهاي جزایر که فرورفتگی در داخل آب داشت پد می به حاشیه - 
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 صبح بود که مثل باران دهساعت . شش کیلومتر هم پیاده رفتیم پنج

چهار  قبل از ما سه. دوخت   میهم  بهگلوله زمین و آسمان را. ریخت   میآتش

. و اطرافمان را اجساد مطهر شهدا فرا گرفته بودگردان عمل کرده بودند 

  . از نظر روحی در فشار بودیم.  ظهر عاشورا در نظرم مجسم شده بودي صحنه

زنجان در حال هاي    نفر از گردان بچهده دوازدهخط که رسیدیم  به

باقی بود که با این تعداد نیرو حافظ خط اي  هفقط معاون دست. مقاومت بودند

  .»! سر و سامان بدهورها   بچه«:گفتمعبداالله  حاج به. بود

جاي گلوله توپ و خمپاره را قدري گودتر کرده و هاي  گودالها   بچه 

متوجه  . شب حجم آتش دشمن کم شدي سهو ساعت دو . جان پناه ساختند

حدود دویست تانک از شهرك القرنه. در کار استاي  هشدیم حمل
1

سویمان   به

 جنوبی و صدتایی هم ي سوي جزیره  بهرفتند آنها صدتایی از .سرازیر شدند

همه تانک  اینهاي  صداي خشن حرکت شنی. آمدند   میسوي ما  بهدرست

 آغاز بقیهفرار ، هشت تانک را که زدیم هفت .همه بسیج شدیم .وحشتناك بود

  خودشاني تانک بود که روي نفرات پیاده .خورد   میتانک  بهتانک بود که. شد

  . یاري خدا فرا رسیده بود. جمع هفتاد نفري دنبالشان کردیم ما. رفت  می

 .کرد   میشلیکجی  آرپیکلاش را کنار گذاشته بود و عبداالله  حاج

، را نشانه رفته بودها  عراقیاش  جی وقتی با آرپیروز  آنفرداي . گذشتشب  آن

  . عراقی مچ دستش او را زدندهاي  چی سمینوف

 همرزم رجب بینائیان حاج

                                                
1

تـصرف سـپاه اسـلام      از شهرهاي عراق در غرب جزایر مجنون که در روز چهارم عملیات خیبر بـه              - 

.نشین آن براي رزمندگان اسلام قربانی کردند درآمد و مردم شیعه
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. وضع خیلی خطرناك بود4در عملیات والفجر
1

 ي ي دسته  فرمانده

                                                
1

   عـراق   از خاك  که  خاصی با فرورفتگی» مریوان«و» بانه«  شهر مرزي میان» شیلر« ي   و دره    وسیع  دشت - 

  هـاي  بلنـدي . رود  شـمار مـی    بـه   مهمی  منطقه  تحمیلی  جنگ  و در تاریخ    دارد، در گذشته     ایران  داخل  به

 بـا     مرحلـه   در سـه  » 4والفجر« عملیات.  قرار دارند    دشت   این  در دهانه »  مانگا  کانی«و» سورکوه«،»سورن«

 روز در     و سـه     سی   مدت   به 1362  مهر ماه  27 خودي، از روز     یکدیگر درخط    بلندیها به    این   وصل  هدف

. شد  انجام  و پنجوین  سلیمانیه  شمالی  جبهه منطقه

.  آغاز شد  صدها کیلومتر مربع  وسعت  به اي در منطقه»  یااالله  یااالله یااالله« و با رمز24  ساعت حمله

  هـاي   و بلنـدي    و در محـور مریـوان     » کنگـرك «،»گرمـک «،»لـري  « هـاي    و بلندي   نیروها از دو محور بانه    

.  پرداختند  پیشروي به» خلوزه«و» مارو«،»زله«  نام  به پنجوین

   نقطـه  مانگا و چندین  و کانی  سورن  هاي   نخست، بلندي    دو روز از مرحله      از گذشت    پس   دوم  در مرحله 

 شـد     دست   به   دست   از مناطق   مانگا، برخی    کانی  هاي   قله   روي   دشمن  هاي  دیگر آزاد شد، اما بر اثر پاتک      

. ماند  باقی  دشمن و نهایتا در اشغال

 شـد    وارد عمـل   گردان25 تنها با  پاسداران سپاه.  اجرا درآمد  به1362  ماه  آبان2 روز  عملیات   سوم  مرحله

 آزاد   عـراق   کیلومتر از اراضـی 700 و ایران   کیلومتر از اراضی   300 شامل   کیلومتر مربع  1000 و در مجموع  
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جاي من این ! جان علی«:عبداالله گفت حاج. نژاد شهید کرد دیگرمان احمد صالح

  .»! فرماندهی کن تا من برم جاي شهیددسته رو

  .»!معرفی«:گفتم

  .»!ره و دست بگیر که زمان از دست میکار ر«:گفت

  . رفتیم  ی موازي هم جلو مینشین تا موقع عقب

   همرزمعلی مهرابی حاج

                                                                                                       
.  شیلر مسدود گردید  در دره  ایران  داخل  به  ضدانقلاب هاي  گروهک ابر نفوذيشد و مع

  فرآیند ایـن .  رساندند  انجام  به  از ارتش  لشکر پیاده 1 و   پاسداران   از سپاه    تیپ 2 لشکر و  8 را   عملیات  این

 شـهر و  13 بـر  لط و تـس   عراق  و گرمک  پنجوین  شیلر، شهر و پادگان  دشت   پیشرفتگی  عملیات، تصرف 

   و مخصوص  کماندویی ها گردان    ده   و اسیر و نابودي      و زخمی    کشته   تن 19000 با   عراق، همراه   روستاي

.  بود  دشمن و گروهان

   مقـدمات  سازي  و فراهم  از زیر دید و تیر دشمن        شهر مریوان    ساختن   خارج   عملیات  دستاورد دیگر این  

 از   اسـلام   از رزمنـدگان   تـن 200  حملـه   این  با انجام همچنین.  بود  عراق انیه سلیم  در استان   آتی  عملیات

.  آمدند  بیرون  افراد ضد انقلاب اسارت

 و   تانـک   دسـتگاه 90 از  فروند چرخبـال، بـیش    فروند هواپیما، یک 10  عملیات   این   در طول    عراق  ارتش

 و   تانـک   دستگاه5 داد و  خود را از دست   و مهمات    از سلاح    خودرو و انبوهی     دستگاه 200نفربر زرهی، 

   ضـدهوایی   سـلاح    قبـضه  20 و سـنگین،     خـودرو سـبک      دستگاه 200 لودر و بولدوزر،     دستگاه 10نفربر،

   نیروهـاي   غنیمـت   بـه   از دشـمن     و سنگین    سبک  هاي   و سلاح    مخابراتی، مهمات    وسایل   مقداري ،7 سام

. درآمد ایرانی
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 .ي دسـته بـود      عبداالله فرمانـده     حاج .، پنجوین بودیم  4در عملیات والفجر  

. ایـران را بزننـد   هـاي     کوپتر عراقی آمدنـد کـه از پـشت سـر مـا تانـک                دو هلی 

  .»!کوپترا اومدن علی هلی حاج«:عبداالله فریاد زد حاج

موشک از نزدیک   . را نشانه رفتم   آنها   ت یک درخت یکی از    فوري از پش  

  . سریع برگشتند و فرار کردند. رد شد و منفجر شد آنها دم یکی از

   همرزمعلی مهرابی حاج
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.در اندیمشک بودیم    صفر 28تیپدر  
1
 ي   فرمانـده  حاج ابوالفضل هراتـی    

رفتـیم رزم   . ن بـود   معاون ایـشا   و حاج رجب   السلام  علیهگردان قمر بنی هاشم     

خوشـحال از   . نماز خواندیم و خوابیدیم   . تا اذان صبح برنامه ادامه داشت     . شبانه

ام سـر رفتـه      حوصله. زور خوابیدم   به  صبح نهتا ساعت   . این که صبحگاه نداریم   

سـاعت  «:هایش را مالید و گفـت      چشم. را از خواب بیدار کردم    عبداالله    حاج. بود

  .»چنده؟

  .».یازده و نیم«:گفت

  .».الان وقت خواب قیلوله است«:گفت پتو را کشید روي سرش و

  .  بلافاصله خُر و پفش رفت هواو

   همرزم محمد یعقوبی حاج

                                                
1

 صفر در زمان وقوع خاطره متعلق به استان اصـفهان بـود کـه چنـد                 28 تیپ   صت و سه،  ش در سال    - 

  .مور شده بودندأنجا مآواحد از نیروهاي استان به 
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 انـرژي اتمـی مـستقر      کیلومتري آبادان در مقـر    پانزده   شصت و سه  سال  

وقت ورزش  .  گروهان بود و او معاونش     ي  حاج ابوالفضل هراتی فرمانده   . بودیم

  .»! بفرماد بیرونههر که علیل و ذلیل«:گفت. بحگاهی شدص

 کیلومتر یـک    ده دوازده  راهی شادگان   تا سه  .فهمیدیم که خبرهایی است   

  .»چطوري برگردیم؟«:گفتند   میهم  بهیواشها   بچه. نفس ما را دواندند

 مفـصل  ي راه که رسیدیم چند تا ایفا پارك بـود و بـساط صـبحانه          سه به

  !خیار و پنیر و گوجه، مفصل پرچم ایران بود ي صبحانه. پهن

   همرزم محمد یعقوبی حاج
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.شـدت درگیـر بـودیم     بـه  »اگ ـمان کانی«يها در بلندي  شصت و سه  سال  
1
 

هاي   سوزن توپ ها    عراقی . خوبی بود  ي  او فرمانده . سازي کردیم  را پاك ها    بلندي

عبـداالله    حـاج . ه بـود  مهمات مـا تـه کـشید      .  شان را با خودشان برده بودند      105

  .»!ن سنگراي عراقی مهمات گیر بیارینبری«:گفت

.رفتیم من و محمدرضا صرفی   
2
 .خـورد    مـی او خواب دیده بود کـه تیـر        

جنـگ مـا     .حمله کردند ها    عراقی. مقداري مهمات و او را آوردم      .همین هم شد  

قتی تمام شد   و .انداختیم   می اول نارنجک . آمدند   می کنان هلهله آنها   .تن  به شد تن 

الحـاق صـورت    .تا صـبح مردانـه مقاومـت کـردیم    . قل دادن سنگ رسید     به کار

  .»! برگردیم عقبن جمع کنیوشهدا و مجروحین ر«:گفتعبداالله  حاج. نگرفت

  . شکنی و هم در عقب نشینی هم در خط ؛کرد   میاو خوب فرماندهی

   همرزم سیدعلی تقوي

                                                
1

  .باشد جوین عراق مینقلل مرتفع نزدیک شهر پ کانی مانگا از - 

2
  .ي ادبیات کرمان دکتر محمدرضا صرفی، رییس دانشکده - 
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 حبیب خورزانی حاج. در مهران مستقر بودسال شصت و سه گردان ما 

هاي  نیرو. عبداالله تازه به واحد ما آمده بود حاج. فرمانده بود و من معاونش

 شرقی کشور بودند و مرتباً درخواست تعویض وهاي  گردان بیشتر از استان

انگیز  شب که تاریکی مطلق ارتفاعات قلاویزان را وهم یک. جایی داشتند هجاب

عبداالله  تعجب کردم حاج. یک سنگر رفتم یم ساعت به طلوع فجر بهکرده بود، ن

  .»نگهبانی دادي؟ها حاجی تا صبح تن«:او گفتم به. بودها تن

  .».هم نداشتماي  ه چار !خدا با من بود«:گفت

   همرزم جانباز حاج داوود کریمی
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ماشین .  اهوازآمد دنبالم تا مرا ببردعبداالله  حاج. کردم   میایذه خدمت

توي راه سر صحبت . بردمشان دادگاه   می باید.دو نفر دعوا کرده بودند. داشت

هم آورد و صلح و   بهاهواز نرسیده بودیم که سر و ته قضیه را  به.را باز کرد

 .جز این نداشتنداي  ه زد که چار   میحاجی طوري حرف. صفا برقرار شد

  . ما رفتیم خطو برگشتند  آنها !حدیث و قرآن و منطق و استدلالاش  همه

   برادر یمؤمناحمد 
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  خط پدافندي مهران را تحویل. از راه رسیدشصت و سهزمستان 

سنگر . جوار خودي پنج کیلومتر خالی از نیرو بود همهاي  بین ما تا نیرو. گرفتیم

ا و سنگر  متري رابط منهصدیک کانال . نداشتاي  هکمین ما با دشمن فاصل

  . رفتند   میسـنگر کــمین  بههر شــب تـعدادي. کمین بود
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از روشنایی . دیدیم  نمیمتري خـودمان را قدري تاریک بود که نیــم به

ن داشتند و  میدان میخاردار و کلی سیمها  عراقی. توانستیم استفاده کنیم  نمیهم

نسرو و کمپوت بود خالی کهاي   ما قوطیي  هشدار دهندهي وسیله تنها .ما هیچ

  . کرده بودیمها  که اطراف سنگر کمین ر

.  خط ساکت ساکت وساعت یک و نیم شب بیست و دو بهمن بود

اسلحه را از . آیند   می مطمئن شدم دارند،صداي قوطی دومی را که شنیدم

  .»! صدا کنورها   بچه«:بخش گفتم پاس  به.و آتش گشودمکردم ضامن خارج 

در همان لحظه . فرار کردند شانده نفر از هیجده نفرغافلگیر شده بودند 

چند نفر اول
1

کنان ریختند  هلهلهها  عراقی. هایم تمام شد فشنگ. شهید شدند 

دست   بهام یک عراقی سبزپوش و اسلحه رفتم جلو دیدم دو متري. توي کانال

  . پریدم پشت کانال. آخرین نارنجکم را انداختم که عمل کرد . استایستاده

و حسین لطفی و غلامعلی صداقتیعبداالله  حاج
2

خط را . کمکم آمدند به 

 با نارنجک تله درستعبداالله  حاج. چهار نفري چند شبانه روز نگاه داشتیم

زدند    میپتوهاي در سنگرهاي خالی ما دست  بهطوري که اگر  به.کرد  می

  . شد   میبلافاصله نارنجک منفجر

   همرزم حسینعلی سفیدیان

                                                
1

.هدي شمقدري و زارعی از استان خراسان م،شهیدان رضا امیر مهر - 

2
. در سال شصت و سه در مهران به شهادت رسید- 
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 ي سال شصت و چهار فرمانده. شد که با هم جبهه بودیم   میچندسالی

 هدیگ«:برادر قاآنی ما دو نفر را صدا زد و گفت، السلام  علیه امام رضا21تیپ

اش   و همهن که بسیجی هستیهچند سال! هماحرن وبودن و غذا خوردنتاینجا 

  .»!نباید پاسدار بشی ؛جبهه

حالا که قراره شهید «:گفتعبداالله  حاج.  بود8عملیات والفجر  بهچند روز

  .»!ن باشهو که لباس پاسداري تنمهبهتر، بشیم

  . شدیم پاسدار  ودو سه تا امضا کردیم

   همرزم محمد یعقوبی حاج
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. شروع شده بود8عملیات والفجر
1

 . گذاشتیماروند خروشان را پشت سر

                                                
1 

 در جبهه جنوب در منطقه فـاو و در وسـعت            االله علیها   سلام با رمز یا زهرا      8عملیات بزرگ والفجر     -

در ایـن عملیـات هـزاران تـن از        .  آغـاز شـد    شصت و چهـار    کیلومتر مربع از بیستم بهمن ماه        هشتصد

نیروهاي ایرانی از رودخانه خروشان اروند رود گذشتند و در اولین روز عملیات، شهر مهـم فـاو را در                    

ترین عملیاتهاى جنگى ایران بود که آثار نظامى،         ، یکى از موفق   8والفجر .جنوب شرقی عراق فتح کردند    

 با این عملیات  .سیاسى و روانى مهمى بر عراق و منطقه و حتى معادلات جهانى در قبال جنگ گذاشت               

ارتباط دریایى مستقیم عراق با خلیج فارس قطع شد و نیروهاى ایران به بصره و مرز عـراق بـا کویـت                      

  .نزدیک شدند
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باران سیل  .هوا سرد بود .پیشروي کردیم  بهشروعالرساس  ام ي طرف جزیره به

انباشته ها  کانال .لرزاند   میسنگین زمین و زمان راهاي  غرش توپ .بارید   میآسا

بیست  .رفتم جلوام  با دسته. از اجساد مطهر شهدا و پیکر مزدوران بعثی بود

 بدنشان از ي  سبزپوش که تا نیمهعراقیچند  .فاصله داشتمها  متري با عراقی

 .را نشانه رفتم آنها  ومچی را گرفت پیآر .کردند   می تیراندازي،نال بیرون بودکا

عقب تا رفتم  م وجاي خودگذاشتم را ها   یکی از بچه .مهمات ما ته کشید

  . رمومهمات بیا

و محمدحسین هراتیمؤمنی عبداالله  حاج
1

از خم کانال که . ما پیوستند  به

  .»!دشمنها   چهب«:فریاد کشیدعبداالله  حاج ،رد شدیم

جا را  نور زردرنگی همه. متري ما انفجاري مهیب رخ داد  نیمي در فاصله

از تمام . مقداري سنگ و کلوخ رویم ریخت. دیوار کانال تخریب شد. پر کرد

روي . دست چپم از آرنج آویزان بود .زد   میخون فوران، ما بدن ترکشی شده

خون تمام بدنش را گرفته . افتادعبداالله  حاج  بهچشمم. خوردم   میزمین غلت

. زمین افتاد  بهبا صداي بلند شهادتین را گفت و. دستش از مچ آویزان بود .بود

بلند . شاید هم اثر موج انفجار بود. خبري از شهادت نشد. لحظاتی منتظر ماند

  . دویدن کرد  بهعقب شروع  بهشد رو

   همرزم علیرضا نوبري حاج

                                                
  . در عملیات بدر به شهادت رسید- 1
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 عبداالله معاون ي گروهان و حاج ین هراتی فرمانده محمدحس8در والفجر

موقع . ملایم نرم وعبداالله   حاجآقاي هراتی جدي بود و مصمم ولی. او بود

ي  عملیات، در منطقه یکی دو شب به. خندید اش می همهها   صحبت براي بچه

رحمانیه
1

اش  بود که من فرماندهاي  ههمراه دستعبداالله   حاج. رزم شبانه داشتیم

ها   سمت راست بچه منم به! رو بچینها  سمت چپ نیرو تو به«:من گفت به. ودمب

  .».چینم بان می حالت دشت رو به

وقتی برگشتم، فقط سه نفر پشت سر من بودند و از . قدري گذشت

آقاي هراتی . گروهان ملحق شدم به. بیست و چهار نفر دیگر خبري نبود

  .»پس بقیه کو؟«:گفت

  .»! مفقود شدنعبداالله با حاج«:گفتم

زدیم و با چراغ قوه علامت  فریاد می. یک ساعت دنبالشان گشتیم

  . خندید جاي هر حرفی می وقتی با همراهان آمد، به. دادیم می

   همرزم علیرضا نوبري جانباز حاج

                                                
1

  . بود8رحمانیه محل استقرار نیروهاي لشگر قبل از عملیات والفجر - 
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 هاي بسیج و سپاه شهرستان او را ي بچه سال شصت و چهار تقریباً همه

از جهاتی محور . یکی از ارکان مهم سپاه شهرستان بود. شناختند  خوب می

موقع مسایل را گوشزد  جا و به به. جبهه و جنگ هم بودهاي   اخلاقیات بچه

ریم جبهه اما  ي پاسداري می ما بنا بر وظیفه«:ي سپاه گفت در جلسه. کرد  می

 تونیم کمکشون  باید خودمون رو خادم اونا بدونیم و تا می. بسیجی داوطلبه

  .».کنیم

او مراجعه کنند  وقت به وقت و بیها   این نگرش سبب شده بود که بچه

  . استقبال کند آنها و او هم با روي باز از

   همرزم حبیب خورزانی حاج
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 سختی با دشمن ساعت نه صبح بیست و یک بهمن شصت و چهار به

با ما فقط ده ها   عراقیي فاصله. شدت ادامه داشت  به8علیات والفجر. درگیر بود

جی را گرفتم ومرتب شلیک  خودم آرپی. قصد پیشروي داشتند. متر بود

او با . معاون گردانعبداالله   حاجحاج علی مهرابی را فرستادم سراغ. کردم می

ي چیزي  تا که به ما رسید و سرش را از سنگر بالا آورد، متوجه. جی آمد  آرپی

 ي  شلیک بودم که گلولهي  آمادهمن. جی را موشک گذاشت او هم آرپی. شد

ي وجودم را  درد همه. ي پشت سر ما خورد دیواره بهها  جی یازده عراقی آرپی

عبداالله در حالی که دست  حاج. افتادم زمین. دست چپم آویزان شده بود. گرفت

اشهد «: بلند فریاد کشید.را با دست چپ گرفته بود راستش نیمه قطع بود و آن

  .»!ان لااله الااالله

ذهنم  به. شروع به دویدن کرد. قدري صبر کرد خبري از شهادت نشد

.»!چقدر قویهعبداالله  حاج«:گذشت

 جانباز علیرضا نوبري
1
  همرزم  

                                                
1

  .ت از بازو قطع شددست چپ جانباز علیرضا نوبري در این عملیا - 
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 .اوایل اسفند شصت و چهار با چند نفر از دوستان عیادتش رفتیم

او . ام تهفکر کردم عوضی رف. وارد اتاق شدم او را ندیدم. اصفهان بستري بود

همشهري این «:گفت و دهانش باندپیچی نبود ما را شناخت وها  که فقط چشم

  .»طرفا؟

دیدم مثل ساندویچ پیچیده شده؛ سر و گردن . رفتم بالاي سرش

  .»طوریه؟ حاجی زیر پتو هم این«:شوخی گفتم به. وپا هاها  دست

  .»!الحمدالله«:گفت

   همرزم داوود کریمی  جانباز حاج
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. مجروح شدم4ر عملیات کربلايد
1

 . حالم خوب شد.بیمارستان بودم 

معاون  عبداالله حاجبا نظرم رسید   به. جبههگفتم با کی تماس بگیرم تا برگردم

. کلی خوشحال شد .او زنگ زدم  به.تر است تماس گرفتن خیلی راحت گردان

  .»!شن  می بیاي خوشحالهاگ. نگران حالتنها   حسن آقا بچه«:گفت

  خورم؟   می همدرده حالا من ب -

درد  هخیلی ب. هرچه زودتر بیاي بهتره. مثل اینکه خبرایی هم هست -

  . خوري   میکار

   همرزم حسن امیري

                                                
1

االله علیـه و   االله صـلی   با رمز محمد رسول  کننده  عمل  نیروهايشصت و پنج  ماه   دي  سوم  در سحرگاه  - 

   عراقـی    قواي   مواضع   و به    اروند گذشته    از رودخانه    و غواص    متعدد زرهی، پیاده    هاي   یگان   در قالب  آله

 خـود و    کـه   از حـساسیتی   آمریکا و آگـاهی  اي  ماهواره طلاعات از ا گیري  با بهره  بردند، اما دشمن    حمله

  هاي  تک   به   و شروع    بو برده    عملیاتی   چنین   داشتند، از انجام     منطقه   در این    بصره   شاهراه  ها برروي   ایرانی

 کـار بـا     بنـا بـود ایـن     فرماندهاني در نقشه . نمود  ایرانی  هاي  یگان   عقبه   و شناور و بمباران     ضد غواص 

  پراکنـده » فـاو «  جزیـره    در شـبه     که   نیروهایی   و محاصره   عراق» ابوالخصیب«و» ساسالر  ام« جزایر  تصرف

.  پذیرد بودند، انجام
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 معاونشد عبداالله  حاج ، که تشکیل شدالسلام  علیههاشم بنی گردان قمر

 اش نهنیأصبر و طم، شجاعتش مثال زدنی ،از نظر روحی و معنوي بالا .گردان

  . آموز بود درس

. ایشان با اولین گروهان وارد عمل شد4در کربلاي
1

ما در این عملیات  

 ها خورشیدي، خاردارهاي  انواع و اقسام سیم ؛ مانع را پشت سر گذاشتیمهفت

حدود . شرایط بسیار دشوار بود. ن و موانع ایذایی مختلف و متفاوت میانواع و

م یولی نتوانست کار گرفتیم  بهنات خود راتمام امکا. سی نفر قطع پا داشتیم

  . آخرین خط دشمن را بشکنیم

واقعاً . در نوك پیکان حمله بودعبداالله  حاجدر تمام مدت عملیات 

  . بودشجاع 

   همرزم رجب بیناییان حاج

                                                
1

رغم تلاش بسیاري که   و نوك بوارین بود که به     ساسالر  ام ي  یکی از مناطق حساس عملیات، جزیره      - 

دشـمن بـا    .  درگیري از میـان رفـت      ي  شمن امکان ادامه  خاطر هوشیاري د   براي تصرف آن انجام شد، به     

 بـه  مضافاً.  بوارین جلوگیري کرد- ساسالر  ام ي  شلیک پرحجم تیربار روي آب، از عبور نیروها از تنگه         

 رده مـانع طبیعـی و   نُـه  داشت، در پدافنـد آن از  ساسالر خاطر حساسیتی که دشمن نسبت به ام       اینکه به 

شد، در خط بعـدي کـه نـسبت بـه            ي که هرگاه از هر خط عقب رانده می        طور  به .برد مصنوعی بهره می  

.کرد خط قبلی اشراف و تسلط داشت، مقاومت می
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هاي رهبري برخوردار  ژگی کردند که از وی   میدر جبهه افرادي رشد

.سرعت تا فرماندهی گردان رشد کرد بهعبداالله  حاج. باشند
1

بچه بازاري بود و  

گردان . ذوق تدارکاتی خوبی داشت. تیزهوش و زرنگ. خودش بازاري

هاي   مثل پدر خانواده بچه  او.پا در رکاب و آماده ؛همیشه ارباب بود، االله روح

  .داد   میگردان را پوشش

   همرزم ابوتراب کاتبیجانباز 

                                                
1

 ، در سـال   خیبـر   و 4، والفجـر   بود  سرباز شصت و یک،   ،سالرمضان المقدس و  بیتهاي    در عملیات  - 

ون گـردان،  ا مع ـشـصت و چهـار   سـال  8، والفجر بود گروهاني فرمانده  دسته وي  فرماندهشصت و دو    

 گردان، مرصاد سـال  ي فرماندهشصت و پنج  سال ،5بلايرمعاون گردان، کشصت و پنج  سال   ،4کربلاي

. گرداني  فرماندهشصت و هفت
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 ي فرمانده. خط  بهزدیم   میباید، از راه که رسیدیم 5ات کربلايعملیدر 

 خیلی سفارش. از روي نقشه ما را توجیه کردعبداالله  حاج. گروهان بودم

هر  .الهی هستیمهاي  ما ضامن سلامت این امانت !ندقیق باشی«:کرد  می

  .».ترن م دنیا با ارزشون از تمومشوکد

آنچه  ،رفتیم جلو  وروع کردیموقتی پاي کار رسیدیم و حمله را ش

سیم ، سمت راستي  ه جزیر کمی آب .مو درست بود  بهمو، حاجی گفته بود

  .»!ه حفظ کنورها    فرماندهطور  اینخدا! آفرین«:پیش خودم گفتم. .. .خاردار و

   همرزم حسین پروانه حاج
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هاي  انقرار بود قبل از ما گرد.  معاون گردان بودم4در عملیات کربلاي

ي رهایی رسیدیم، کسی  نقطه شب به وقتی آن. تخریب و غواص عمل کنند

چی،  ي گردان، دو نفر تخریب رجب فرمانده رفتم سراغ حاج. جلوتر از ما نبود

عبداالله  حاج. زن را معرفی کرد جی زن و دو نفر هم کمک آرپی جی دو نفر آرپی

چی با  آن دو تخریب. مینمیدان  رسیدیم به. ، جلودار بودمعاون دیگر گردان

  .بردند همه میدان مین و حجم آتش سنگین کاري از پیش نمی آن

اي  ه چار«:گفت. ي گردان گفتم فرمانده موضوع را به. برگشتم عقب

  .»!میدان مین بزنین به! شن قتل عام میها   نداریم؛ بچه

ما با دادن . عبداالله جلودار است وقتی برگشتم، دیدم همچنان حاج

کمین هاي   ه نفر جانباز قطع پا میدان مین را پشت سر گذاشته و سنگرهیجد

در میدان مین آمد و شد کردم و هربار ها  در آن شب من بار. عراق را زدیم

  .واقعا جلودار استعبداالله   حاجدیدم که می

   همرزم انباز حاج داوود کریمیج
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 با تعدادي. ده بودسال شصت و پنج استان سمنان تیپ مستقل تشکیل دا

کردیم که باید از محرم استفاده کنیم  از دوستان توي سپاه پاسداران صحبت می

برخی . اندازي هیأت عزاداري بود راهها  یکی از پیشنهاد. و نیرو جذب کنیم

سرانجام قرار شد شب اول محرم اولین . موافق بودند وتعداي هم تردید داشتند

وقتی . بودها    آنجا پایگاه بچه، زیرا؛کنیم زاربرگعبداالله   حاججلسه را منزل

تعداد ما . شدند آمد، یکی دوشب همه آنجا شام دعوت می شهر می گردان به

من . به خیل شهدا پیوستند آنها شب بیست و پنج نفر بود که خیلی از آن

  :خواندم این نوحه را می. کردم مداحی می

  هرگز کسی جز من تن بی سر نبوسید

  ایی که پیغمبر نبوسیدبوسیدم آنج

حضرت سیدالشهدا و شهید خانواده، هیأت پا گرفت و  برکت توجه به به

سال هم با این حرکت هیأتی، دو گردان  آن. همچنان فعال استها  بعد از سال

  .5 و4کربلايهاي  جبهه اعزام شد و افتخارآفرین عملیات نیرو به

   همرزم  جانباز حاج علیرضا نوبري
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 سی. رفتیم خط پیشانی را تحویل بگیریم  می5یات کربلايبراي عمل

چموش ضمن هاي  چهل تایی سوار تویوتاي لندکروز بودیم، این قاطر

هاي   جاده خندق که پر از چاله چوله رسیدیم به. کردند  پرزوري، سریع چپ می

تک و توك گلوله اطراف . ي توپ بود و دو طرفش هم آب و نیزار جاي گلوله

پِرپِـرکــنان از بالاي سرمان رد  آنها علافهاي  نشست وترکش  ین میزم ما به

. ها ي شوخی بچه مایه شده بود دستها   صداي انفجار خمپاره. شد  می

ي عربستان و امثالهم و  قدري پرصداتر هدیه. صداهایشان هدیه کویت بود کم

  . هایش را عموسام و انگلیس کادو فرستاده بودند خیلی قوي

بندي  عبداالله است که یک دستش بسته دیدم حاج. راننده فتاد بهچشمم ا

ها  موقع تعویض دنده هم فرمان ر. راند  دستی می گردنش آویزان؛ یک است و به

. کرد  مثل همیشه بلند صحبت می. شنیدم  هایش را خوب می حرف. بود

 .داد  رفت و هم ویراژ می  هم تند می. لجم درآمد. اش گل کرده بود شوخی

  .»!ي دیگه برم و بیام اینا رو خالی کنم، باید چار دفعه«:اش گفت بغلی به

آقا  به! کنه  زمینی حمل می مثل اینکه سیب«:گفتم. آقا بغل دستم بود علی

  .»!گن فرمانده  می

  . فردا فهمیدم برادرش است. چیزي نگفت و خندید

   همرزم سیدحسین میرسید حاج
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وقتی جنگ تمام .  روزش بود که حاجی رفت جنگفرزند اولی ما چهل

جنگ را سال  بیشتر هشت .شد و حاجی برگشت او کلاس دوم ابتدایی بود

  . توي جبهه بود

شد و هنوز پدرش او را    میچهار ماهه شد که فرزندمان سه   میگاه

 ي پدرشوهر و مادرشوهر و خانوادهمخصوصاً ، خانوادههاي  حمایت. ندیده بود

  . ی کارساز بودخودم خیل

  شرعی سختي خاطر انجام وظیفه  بهزمان علیرغم مشکلات بسیار آن

  گذشت نمی

  عبداالله  حاجهمسر خانم معمارزاده 
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 رمق بر بام خانه حال و بی خورشید بیشصت و شش زمستان سال 

از ترس سرما زیر کرسی ها    بچه.وزید   میباد سرد وحشتناکی. نشسته بود

عبداالله  حاج. صدا درآمد  بهزنگ در حیاط. ودند و خوابشان برده بودخزیده ب

تا پرسی  احوالسردش شده بود که بعد از سلام و قدر  آن او هم .بود

  . ش را زیر کرسی کردیها گوش

بعد از نماز و . ذن اتاق را پرکردؤصداي زیباي م. مادر حاجی هم آمد

با . ظر حاجی را جلب کردلوي ما نو کوچي صداي گریه یکهو شام بود که

  .»د؟ای  میلووهان صداي بچه کوچ«:خنده گفت

صحیح و سالم . لوي قشنگ دادهوخدا بهت یک کوچ«:مادر حاجی گفت

  .»!مثل گل

 رو بکُشه خدا صدام ! شکر که مادر و بچه سالمنوخدا ر! به به«:گفت

  .»!زحمت انداخته  بهورها   آواره کرده و شماکه ما رو

  عبداالله حاجهمسر ده خانم معمارزا



 مؤمنیخاطراتی از جانباز عبداالله / 210

  

  

  

.دستمان دادند  بهراماؤوت   به اعزامي برگه شصت و ششسال 
1

 ولی 

یک عملیات .یدوفرداش قرارگاه دستور داد که جنوب بر
2

گیر   سخت و نفس

از سمنان و شاهرود و .  گردان بودي فرماندهعبداالله  حاج. در پیش رو دارید

اول «:گفت. ندهان جلسه گذاشتبراي فرما. دامغان هم هرکدام یک گروهان

دو گروهان   بهشه و باید طوري عمل کنه که نیاز   میگروهان دامغان وارد عمل

  .».هدیگر نباش

 و رزمندگان آن  استدانست که عملیات چقدر مشکل   میاو خوب

او . همشهري او هستند و برادرانش علی و رضا نیز در بین آنهایندو دوستان 

کرد و دوستانش را    میمشکل را خودش انتخابهاي  اربود کطور  همینهمیشه 

  !گذاشت  نمینصیب نیز بی

   همرزم محمد یعقوبی حاج

                                                
1

 و 5، عملیـات نـامنظم فـتح   4تـوان از عملیـات نـصر    هایی انجام شده که مـی     در این منطقه عملیات    - 

هـا در    همگی این عملیـات   . ، یاد کرد  3المقدس   بیت ،2المقدس  ، بیت 8، عملیات نصر  10عملیات کربلاي 

 کـه در تـاریخ    4در عملیات نـصر   . ي عراق انجام شده است      ي عمومی ماؤوت در شمال سلیمانیه       منطقه

، )وت، استان سلیمانیه عـراق    ؤ عمومی ما  ي  منطقه( شمالی   ي  ، در جبهه  سی و یک خرداد شصت و شش      

 و به آزادسـازي شـهر   انجام شد روز چهارده  و در اسلامیبا تلاش نیروي زمینی سپاه پاسداران انقلاب        

 هـزار و  پنج کیلومتر مربع از خاك این منطقه، و کشته و زخمی شدن حدود پنجاهوت و در مجموع     ؤما

   .توان اشاره کرد  می انجامیدنیروي بعثی پانصد

2
لع شمالی جزیره جنوبی ض عملیات ایذایی -
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 چیزي از شصت و شش، جنوبی در سال ي بعد از انجام عملیات جزیره

 تعدادي از شهدا ؛مانده را با اتوبوس فرستادیم باقیهاي  نیرو. گردان نمانده بود

برادران ، یزان بسیاري پر کشیده بودند که علی و رضاعز.  همو مجروحین را

  . نشینی جا مانده بود  موقع عقبشانکه بدن، بودند آنها ءحاجی هم جز

سرخی مغرب . شام غریبان شهدا بود. فرا رسیدروز  آنانگیز  غروب غم

 سه نفري با تویوتا. گفت  نمیچیزيعبداالله  حاج. از هر روز دیگر بودتر  پررنگ

  .»!نگه دار«:به راننده گفت. مرفتی  می

. ما و ماشین آب پاشید  بهکمی. دو طرف ماشین آب بود. پیاده شدیم

هایش از شدت  شانه. داد  نمیهق گریه امانش هق. ترکیداش  کمی بعد عقده

هاي   او بیشتر براي بــچه. داد   میصورتش را شستشوها  اشک. لرزید   میگریه

  .کردیم   میشا ما هم همراهی! ي دو برادرشکرد تا برا   میگردانـش گـریه

صورتش را شست و  .نفس عمیقی کشید .ساعتی گذشت

  .»!حرکت«:گفت

   همرزم محمد یعقوبی حاج
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 صبح عملیات ضلع شمالی جزیره جنوبی او را شصت و شش،سال 

. دیدشد در آن    میحالتی از هیجان و نگرانی را. صورتش برافروخته بود. دیدم

  .»حاجی چی شد؟«:گفتم. کرد نه دو برادرش   میفکرها   همه بچه  بهاو

  .»!چیزي نگو که همه رفتن«:گفت

   همرزم اسفندیار سفیدیان
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 وقتی در عملیات جزیره جنوبی حدود سی نفر از شصت و شش،سال 

در منطقه باقی ماند چندروز  آنها ي عزیزان دامغانی شهید شدند و جنازه

تحمل آن همه مصیبت . حق هم داشت. بر افروخته و هیجانی بودعبداالله  جحا

  .»ده؟   می چه کسیور اجواب این خون«:کردند سؤال برخی . خیلی مشکل بود

شما که حضور در جبهه را واجب ’:از امام پرسیدن«:حاجی گفت

که همانطور ’:امام فرموده بود. ‘دهید؟   میراها  چگونه جواب خون! اید دانسته

یک عزیز در منطقه ها   نوادهواز برخی از خ. ‘!را دادها  امام حسین جواب خون

 ؛تکلیف ما جنگیدن بود. موندن ما دو عزیز باقی ي نوادهوخاز ولی  ندوباقی م

هاي    گزینهي از همه، هش   می عازم جبههکسیوقتی  .هباش، ه باشینتیجه هرچ

   .».هکن   میاستقبالشهادت و پیروزي ، اسارت،  جانبازيمثلممکن 

  . بودتکلیف   بهمرد عملعبداالله  حاج

   همرزم ابوتراب کاتبی
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  عملیاتیي منطقه  بهعد از چندروز استراحت بشصت و شش،سال 

یک گروهان از  به. شد   می جنوبی انجامي عملیات ضلع شمالی جزیره. برگشتم

.  بود زیادحرف و حدیث. خسارت سنگینی وارد شده بوداالله  روحگردان 

  .» رو قبول کرد؟عملیاتعبداالله  حاجچرا «:برادري پرسیدروز  یک

مداره و براساس همین اصل  ولایت. هتکلیف  به اهل عملناو«:گفتم

ن او وگرنه طبق اصول نظامی باید ، پذیرفتو جنوبی ري عملیات جزیره

او تکلیف کرده   بههمتیپ و تیپ   بهافتاد ولی چون قرارگاه   میتعویق  بهعملیات

  .». کارش درست نبودکرد غیر از این می هاگ. پذیرفت، بودن

   همرزم علی عالمی
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  من و او.خواستیم خط خندق را تحویل بگیریم  میشصت و شش،سال 

ما هم خسته و . شب گذشته بود. برگشتیم سنگر فرماندهی. رفتیم شناسایی

  .»!باید روي کی شیرجه برم تا خوابم ببره«:بلند گفتم .تازه خوابیده بودند. کوفته

  .»!ه محوري این آقا فرمانده !هیسعلی  حاج«:گفت

  . خندید   می او هم،کردیم   میترین شرایط راحت با او شوخی در سخت

   همرزم مهرابیعلی  حاج
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.»! پذیرفته شد598قطعنامه«:رادیو اعلام کرد.  راه دامغان بودیمي نیمه
1
 

خبر . رسیدیم دامغان. کردند   میتعدادي هم گریهو » چرا؟«:گفتند  میهاي  عد

  .  استآباد حمله شده رسید که از طرف اسلام

زاده و عزیزیان  من و آقاي خطیب. شان جلسه گذاشت شب توي خانه

فردا صبح من با دو «:من و گفت  بهرو کرد.  گروهانش بودیمياه فرمانده

 تو سریعاً یک گروهان کامل .دست بگیریم ورم تا کار ر   مینوگروهان آقای

  .»!نوما برس  بهونیرو جمع کن و ظرف دو سه روز خودت ر

چند . ید نشدیکشی من هم تا آن دو نفر خوشحال شدند و پیشنهاد قرعه

  . اسلام آباد رسیدیم  بهبوس نی میروز بعد با چند

   همرزم یعقوبیمحمد  حاج

                                                
1

 سازمان ملل متحـد     تی امن ي شورا 598 قطعنامه   ، شصت و هفت    هزار و سیصد و    ری و هفتم ت   ستیب - 

 سـازمان  ،ذکر است که در طول جنگ هشت سـاله       لازم به . پذیرفته شد  رانی ا ی اسلام ي جمهور ياز سو 

  .ي منافع عراق بود ي آنها تأمین کننده ملل ده قطعنامه صادر کرد که عمده
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در عملیات مرصاد
1

 دستور  به.جی یک گروهان را جلو فرستاده بود حا

وقتی ما . اطلاعات و عملیات پشت یک خاکریز توقف کرده بودندهاي  هبچ

  .»چرا نرفتین جلو؟«: فریاد کشید،اند توقف کرده آنها رسیدیم و دید

حسن ییدا
2

  .».اطلاعات و عملیات گفتنهاي  هبچ«: گفت

                                                
1 

 ـ ترتنیشرکت داشتند و بـد  )  نفر 200 پیر ت ه (پی ت 25با  ) دانیفروغ جاو  (اتی عمل در نیمنافق -  بی

 3/5/67 خی در تار 14:30مقارن ساعت   .  شدند رانی وارد ا  یاتی عمل يروی هزار ن  پنج تا   چهار نیمجموعاً ب 

 بـرد از    ی سـرپل ذهـاب و هل ـ      قی از طر  ینی مشترك خود را با هجوم زم      اتی و ارتش عراق عمل    نیمنافق

 کردنـد و حـدود   يشرویاز و به طرف شهر کرند غرب پآغ)  سرپل ذهابیکینزد(جنوب گردنه پاطاق  

 وارد شهر شدند و پـس از تـصرف شـهر بـه طـرف      نی با آرم منافقی عراق ي تانکها نی اول 18:30ساعت  

 ی مخـابرات  ط به مدخل شهر، اقدام به قطع برق و ارتبا         دنی کرده، به محض رس    يشرویاسلام آباد غرب پ   

 ری ـ سـپاه و مـردم بـا آنـان درگ          يروهای از ن  يتعداد.  کردند  و آشفته نمودن اوضاع    يراندازی ت نیو همچن 

 ی نظـام يروهـا ی با مـردم، اوضـاع از کنتـرل ن   نی منافقیختگی و آم  روهایشدند که به علت عدم انسجام ن      

 يروهـا ینو   دجله و خودرو     انک ت يادیسپس با استفاده از تعداد ز     . تصرف آنها در آمد    خارج، و شهر به   

 ـبـه دل  )  اسـلام آبـاد    يلـومتر ی ک 20( کردند که در منطقه حـسن آبـاد          متیطرف کرمانشاه عز    به ادهیپ  لی

 در ي خـود يروهـا ین.  شـدند ری ـگ نی زم ـنی منافقرو،ی نيآور  و جمع یرانی رزمندگان ا  دی جد یسازمانده

 شده، و بعـد    ری با آنان درگ   يدافند خط پ  لی آنان در ارتفاعات چهارزبر ضمن تشک      ي متر دویستفاصله  

 –منظور انسداد عقبه و راه فرار، سـه راه اسـلام آبـاد                با محاصره شهر اسلام آباد، به       مرداد چهاراز ظهر   

 ـاتی مرداد عملپنج اسلام در روز يروهاین. کرند را قطع، و آنها را محاصره کردند         ـ رمـز  ا مرصاد را ب  ای

 هلاکـت   را بـه نی ساعت، صدها تـن از منـافق       نی چند ی آغاز نمودند و ط    السلام  علیهطالب   یبن اب ا یعل

  . را به فرار وا داشتندیرسانده، و مابق

2

حسن در عملیات مرصاد     االله معروف به دایی     گروهان از گردان روح    ي  شهید حسن عزیزیان فرمانده    - 

.رسیدشهادت  هب
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  .»!نیااالله بجنبی. خود کردننا بیاو ؛ما من فرمانده«:عبداالله گفت حاج

عبداالله  حاجهنوز صداي . رو شدیم هقدري که رفتیم جلو با منافقین روب

  .»!منافقان ااین !نبزنیها   بچه«:زد   میفریاد .توي گوشم است

   همرزم حسین پروانه حاج
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 حالش خیلی خرابعبداالله  حاج خبر آمد که ،بعد از عملیات مرصاد

 با ننه و بابا رفتیم بیمارستان. شهید شده بودندقبلاً هم ها  ا از داداشسه ت .است

زخمی و زیلی افتاده بود روي . پریدم توها    از نرده.راهم ندادند.  مشهدقائم

 دست ي انگشت سبابه. چشم چپ و دست راستش کلی مجروح بود .تخت

یش نیز ها ن بود و دندانافک و صورتش درب و داغ. چپش هم قطع شده بود

  . خرد شده بود

انگار نه . زد   میخندید و برایشان حرف   می.پدر و مادر که رسیدند

  !انگار

   برادر یمؤمناحمد 
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 خیلی تلاش. بنیاد جانبازان بودمسؤول بعد از جنگ سه چهار سال 

  منمثلاي  ه عد. بندي شوند  و رتبهنندا مراجعه که و ایثارگرهاکرد که جانباز  می

  . کشیدند خجالت میخواستند و تعدادي هم   نمیتوجه بودند و برخی هم بی

چندبار نامه نوشت و چندبار هم ، براي من یکی. او خیلی سمج بود

بیا بنیاد . شی  میدار مشکل! افته   میاز آسیاب ابآ«:توي مسجد بهم گفت

  .»!و کامل کنات ر پرونده

  دوست جانباز حسین پروانه حاج
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رفتار خیلی ، بوددامغان بنیاد جانبازان شهرستان مسؤول سه چهار سال 

 صدر ي طی این مدت چندبار در منزل خدمتشان رسیدیم با سعه. داشت یجالب

عنوان یک جانباز   بهکرد که   میداد و درخواست   میمسایل گوش  بهو حوصله

 با جانبازان ی نزدیکثر وؤارتباط م . طریق کنمي هیبراي مسایل و مشکلات ارا

  . داشت

داند دنیا    می.است  درصد و شیمیاییچهل و پنجخودش جانباز بالاي 

  !چه خبر است

  دوست جانباز ابراهیم حقیري حاججانباز  
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اش  روابط عمومی. از عناصر اصلی جذب نیرو براي جبهه و جنگ بود

 دورش جمعها   د و بچهمان  میبعد از نماز توي مسجد  . بودخیلی قوي

، خنده ؛جبهه  بهکشید   میرا آنها ،بودکه خودش بلد هایی  او از راه. شدند  می

شان  گاهی هم توي خانه. هنر داشت. .. .آیه و، حدیث، جوك، جدي، شوخی

  .گذاشت   میجلسه

  دوست جانباز سیدعلی تقوي
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و ها  بار. ست مختلف کسب کرده اهاي  در عملیاتيتجارب ارزشمند

 دشمن جنگیده ي چنگ تو چنگ و سینه در سینه، در عملیات نظامیها  بار

  . دان عمل است میدیده  مرد آب.است

براي انجام  .کرد   میرزم با من مشورت  بهل مختلف مربوطدر مسای

انتخاب و گزینش ، بالا بردن کارآیی، کم کردن تلفاتهاي   راه، عملیات نظامی

درستی انجام   بهکرد   می خلاصه با تبادل نظر و بحث سعیکادر وهاي  نیرو

  . وظیفه کند

برادر و یاور واقعاً  االله روح و گردان السلام  علیههاشم قمر بنیهاي  گردان

  . هم بودند

   دوست جانبازرجب بیناییان حاج
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 نان سبب شده بودآحجم آتش . منافقین تازه وارد اسلام آباد شده بودند

 عبداالله  حاج.زبر رسیدیمر چهاي گردنه  ما به.صحنه را خالی کننداي  ه که عد

هر که «:و گفت گردان را در دو طرف جاده مستقر کردهاي   از بچهاي  ه عد

  .»!دهب تحویل واش ر  باید اسلحههخواست عبور کن

  حتی چند نفر که ادعا.هیبتی داشت که مجبور بودند از او پیروي کنند

 جالب . عبور ندادي  افسر ارشد هستند تا دستور را اجرا نکردند اجازهکردند می

  . هنوز یک دستش باندپیچی بود  مرخص شده بود ون از بیمارستازهاست که تا

    دوست جانبازجانباز سیدحسن مرتضوي
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.دده  می محرم هر سال خرجدوازده
1

ن وبا دوستات«:ویدگ  میدوستان  به

  .»!نبیای

  .»!ممکنه غذا کم بیاد، کتابی،  حسابی!حاجی«:او گفتم بهبار  کی

  .»! نکنوفکرش ر! کنه   میمجلس درست صاحب«:گفت

  .ودش میتر  هر سال هم شلوغ

   دوست جانبازمحمد یعقوبی حاج

                                                
1

. خرج دادن به معنی اطعام کردن است- 
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گردان براي هاي  ه بچ.کند   میدانستم در سخنرانی کولاك نمیشب   آنتا

عشا بعد از نماز مغرب و . ه شده بودند آماد4شرکت در عملیات کربلاي

 السلام  علیههاي حضرت علی از سفارش. سخنرانی  بهشروع کردعبداالله  حاج

... محکم و استوار باشید. جنبند شما تکان نخوریدباز جا ها   اگر کوه«:شروع کرد

 ي خدا که هزار ضربه  بهقسم. بهترین نوع مرگ کشته شدن در راه خداست. 

.». ...ز مردن در بستر استشمشیر بهتر ا
1

  

.  همه هویدا بودي تحول در چهره. پا گوش بودنداگردان سرهاي  هبچ

  کهالسلام  علیهسخنان حضرت علی. را لبریز کرده بودها   هیجان و شوق بچه

  . نشست   میشد بر قلب و جان همه   میموقع بیان به

 سیندر قسمت آخر سخنرانی هم وضعیت فعلی را با زمان امام ح

. شوق شهادت فضا را پر کرد. نیم ساعتی صحبت کرد.  مقایسه کردالسلام علیه

  :فریاد گردان بلند شد

  »!آماده، ایم آماده ! آزادهي فرمانده«

   دوست جانبازشناییمیرزا آقا 

                                                
1 

الْمـوت الْقَتْـلُ و الَّـذي نَفْـس ابـنِ            إِنَّ أَکْـرَم     . ...الاسـلام   ، فـیض  380ي    ، صفحه 2البلاغه، جزء     نهج -

طَالبٍ بِیده لَأَلْف ضَرْبۀٍ بِالسیف أَهونُ علَی منْ میتَۀٍ علَى الْفرَاشِ فی غَیرِ طَاعۀِ اللَّه  أَبِی
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 رفـتم سـراغ حـاج        بیست و یک بهمن هشتاد و هفـت،         صبح دهساعت  

 از خیابـان قـسمتی از حیـاط اداره         .در باز بود  . دفتر توزیع سهام عدالت    ؛عبداالله

نه چندان سـالمش    هاي    با دست . او مشغول جارو کردن حیاط بود     . شد  می دیده

قدري که .  نبودي من   متوجه. چند دقیقه تماشایش کردم   . جارو را چنگ زده بود    

 یـک دامغـان و    «:گفتم. پاسخم را داد   قد راست کرد و   . او سلام کردم    به ،گذشت

  .»وزته؟ رکار هر! بداالله ع  حاجیک

.م ریختهه و به ر باد دیشب همه چیز.دفتر شلوغههاي   امروز سر بچه -

 ، چند دانشگاه هم تدریس داري،یسی هیچیاینجا ر حاجی تو -

؟  ....ما ات نگن که استادهدانشجو

مقصود من از کعبه «:شاعرقول  ه ب.خدمت خدمته. کنه برام فرقی نمی -

.»!ی تویخانه تو وبت

 دوست جانبازاسفندیار سفیدیان





  





229/ تر از فولاد  سخت  

  

  ي جانباز عبداالله مؤمنیها عکس

  

  

  عبداالله مؤمنی جانباز حاج



 مؤمنیهاي جانباز عبداالله عکس / 230

  

  عبداالله مؤمنی جانباز حاج

  

  عبداالله مؤمنی نفر سمت چپ جانباز حاج



231/ تر از فولاد  سخت  

  

  عبداالله مؤمنی سمت چپ جانباز حاج

  

  عبداالله مؤمنی نفر سوم جانباز حاج



 مؤمنیهاي جانباز عبداالله عکس / 232

  

  عبداالله مؤمنی نفر دوم از راست جانباز حاج

  

  عبداالله مؤمنی نفر جلو جانباز حاج


